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 مقدمه

کرمـ طرح نبی  برای هدایت عالم و نقشه دشمن برای مقابله با آن  ا

  عرض کردیم: وجود مقدس رسول خدا  1« داشتیم،در بحثی که پیرامون »طرح نبی خاتم

یک برنامه و طرح جامع برای هدایت همه عوالم دارند. شخصیتِ ایشان، شخصیتی است  

می و که  کند  شفاعت  را  عالم  همه  و  شود  سرریز  او  وجود  در  الهی  رحمت  همه  تواند 

دیگران بر سر سفره او بنشینند و از سفره او برخوردار باشند. لااقل بحث ما در عالم انسانی  

تواند همه عالم انسانی را سیراب کند. لذا خدای  است؛ ظرفیت ایشان، ظرفیتی است که می

ریزد و بقیه هم بر سر این سفره، مهمان  متعال رزق و رحمت خودش را بر سفره ایشان می

ها، برای عبور جوامع مؤمنین از عالم دنیا  هستند. این وجود مقدس، برای احیاء نفوس انسان

 مت و عالم قرب الهی، یک طرح عظیم و جامع دارند.  های این راه، تا برزخ و قیاو از سختی

در مقابل حضرت هم جبهه شیاطین هستند که آنها هم در ظرف وجودی خودشان امداد و  

طور نیسـت کـه  شوند. آنها هم یک طرح پیچیده و سنگین دارند؛ یعنی این نصرت و کمک می 

ایم، بین این دو  های کوچکی باشد. ما در عالم دنیا که آمده های شیاطین جن و انس، نقشه نقشه 

ایم. سختی عالم دنیا همین است که ما بایـد در یـک مجاهـدت، از آن  نقشه و طرح قرار گرفته 

 تعلقات شیطانی فاصله بگیریم و در جبهه حضرت بیاییم و با ایشان در عالم سیر کنیم. 

 
 در مدرسه مبارکه فیضیه قم  1396. منبرهای استاد در دهه اول محرم سال 1
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 ـ تعریف »تقوا« به همراهی با امام در طرح ایشان

خدای متعال به ما دستور تقوا داده،   1. ﴾يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ ﴿

. یکی از معانی این آیه شریفه،  ﴾كُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ ﴿بعد فرموده تقوا یعنی همین یک کلمه:  

این آیه  .2اکرمهمین است: »تقوا« یعنی راه رفتن با صادقین، با معصوم، با وجود مقدس نبی

به حضرت دستور   این سوره، خدای متعال  آغاز  توبه است. در  مبارکه  شریفه، ذیل سوره 

الْمُشْرِكينَ ﴿ دهد.  ]برائت از مشرکین[ می مِنَ  الَّذينَ عاهَدْتُمْ  إِلَى  رَسُولِهِ  وَ  اللَّهِ  مِنَ   3.﴾بَراءَةٌ 

برائت کنید و درگیری و صفمی از مشرکین اعلام  را رسمی بندیفرماید: شما  آنها  با  تان 

افتد که آن هم بستگی به  بندیِ حضرت، یک اتفاق عظیم در عالم میکنید. بعد از این صف

بندی خود را علنی  دارد؛ وقتی این شخصیت بزرگ صف  خاتمظرفیت وجود مقدس نبی

 گیرد: جبهه مؤمنین؛ جبهه منافقین؛ جبهه کفار. کنند، سه جبهه شکل میمی

دهـد،  در این سوره مبارکه، خدای متعال برنامه جبهه نفاق و کفر را به وضـوح توضـیح می 

دهد، موانع همراهی با حضرت و آنچه به مـا در همراهـی بـا  برنامه جبهه ایمان را توضیح می 

فرمایـد:  دهد، بعد در اواخر سـوره می کند را توضیح می ایشان در این درگیری عظیم کمک می 

؛ یعنی در ایـن درگیـری، در ایـن برنامـه  ﴾ يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ﴿ 

رفـتن بـا  رفتن بـا امـام، یعنـی راه بینید، شما اهل تقوا باشید، و تقوا هم یعنی راه عظیمی که می 

 . اکرم وجود مقدس نبی 

شـود؛ ]مـثلاد در  کردن به آن نـاممکن می کنیم که عمل قدر سخت می گاهی ما مفاهیم را این 

گـوییم[ تقـوا یعنـی پرواکـردن و دامـن خـود را  کنیم، ]مـی معنای تقوا،[ از لغـت شـروع مـی 

 
 . 119. سوره توبه، آیه1

جَعْفر2ٍَ أَباَ  سَأَلْتُ  قَالَ:  الْعجِلِْیِّ  معُاَوِیَۀَ  بْنِ  بُرَیْدِ  »عَنْ   .    َّجَل وَ  عَزَّ  اللَّهِ  قَوْلِ  مَعَ ﴿عَنْ  کُونُوا  وَ  اللَّهَ   اتَّقُوا 

، »بَابُ ماَ فَرَضَ اللَّهُ  208، ص1. رجوع شود به: الکافی، ج208، ص1: إِیَّاناَ عنََى«؛ الکافی، ج، قَالَ﴾الصَّادقِیِنَ

رسَُولهُُ الْأئَِمَّۀِ  عَزَّ وَ جلََّ وَ  مَعَ  الْکَوْنِ  أنهم  30، ص 24«؛ بحار الانوار، جمنَِ  الصدق و  ، »باب أن ولایتهم 

 «. الصادقون و الصدیقون و الشهداء و الصالحون 

 .  1. سوره توبه، آیه 3
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شود! حاصـلِ معنـا یـک  کنیم که ]انجامش[ نشدنی می قدر متکثرش می کردن، ]و بعد[ آن حفظ 

تقوایی یعنی  رفتن با امام. بقیهْ تفصیل همین یک کلمه است. بی کلمه بیشتر نیست: تقوا یعنی راه 

جداشدن از امام. خدای متعال امام فرستاده؛ »متقی« آن کسـی اسـت کـه بـا امـام در عـالم راه  

تقـوایی اسـت و  کنـد؛ آن، بی تقوا هم آن کسی است که همراه با امام حرکت نمی رود و بی می 

 . ﴾ اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقينَ﴿   1این، عین تقواست. 

خدای متعال معنـای ایـن همراهـی را    2به دنبال این دستور ]به تقوا و همراهی[، در آیه بعد 

نْ  ﴿ فرماید: دهد؛ می توضیح می  وا عَُ ما كانَ لَِِهْلِ الْمَدينَةِ وَ مَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الَِْعْرابِ أَنْ يَتَخَلَّفُُ

؛ مردم مدینه و اعرابی که دور و بر مدینه هسـتند، حـق ندارنـد از وجـود مقـدس  ﴾ رَسُولِ اللَّهِ

؛ حق ندارند یک طـوری خودشـان را  ﴾ وَ لا يَرْغَبُوا بِأَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ﴿ تخلف کنند.  اکرم نبی 

دوست بدارند و به خودشان تعلق پیدا کنند که از جان پیامبر غافل شوند. باید جان خودشان را  

رها کنند، متوجه پیغمبر باشند؛ باید جان خودشان را پیش روی پیغمبر قرار بدهند، نه اینکه به  

خودشان رغبت کنند و از حضرت غافل شوند؛ حق ندارند رغبتی به خودشان پیـدا کننـد کـه  

مانع رغبت به پیامبر شود. بنابراین باید همراه حضرت حرکت کنند و جـان خودشـان را سـ ر  

 حضرت قرار بدهند. 

سَبيلِ اللَّهِ وَ لا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغيظُ   ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصيبُهُمْ ظَمَأٌ وَ لا نَصَبٌ وَ لا مَخْمَصَةٌ في ﴿ 

خاطر آن اســت کــه  ؛ این هم به ﴾ إِلاَّ كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ وَ لا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا الْكُفَّارَ

آید و هیچ  ای برایشان در راه خدا پیش نمی هیچ تشنگی و سختی و گرسنگی و قحطی 

 
استفاده1 بر  علاوه  اهل .  ولایت  به  »تقوا«  نیز  روایات  در  دارند،  شریفه  آیه  این  از  استاد  که  و   بیتای 

اللَّهِ عبَْدِ  أَبِی  »عَنْ  نمونه:  برای  است؛  شده  معنا  ایشان  شیعیان  به  تَعَالَى    »متقون«  قَوْلِهِ  ذلِکَ  ﴿ فِی   * الم 

الَّذِینَ یُؤْمنُِونَ بِالغْیَبِْ  ﴿قَالَ: المْتَُّقُونَ شیِعتَنُاَ    ﴾هُدىد لِلْمتَُّقیِنَ﴿  قَالَ کتَِابُ علَِیٍّ لاَ رَیْبَ فیِهِ  ﴾الْکتِابُ لا رَیْبَ فیِهِ 

 . 25، ص1وَ ممَِّا عَلَّمنَْاهُمْ ینَبئون«؛ تفسیر العیاشی، ج ﴾وَ یُقیِمُونَ الصَّلاۀَ وَ ممَِّا رَزقَنْاهُمْ ینُْفِقُونَ

الأَْعْرابِ أَنْ یتَخََلَّفُوا عَنْ رسَُولِ اللَّهِ وَ لا یَرغَْبُوا بِأنَْفُسهِِمْ عَنْ نَفْسِهِ    مِنَ  حَوْلَهمُْ   ما کانَ لِأهَْلِ الْمدَینَۀِ وَ مَنْ ﴿.  2

سبَیلِ اللَّهِ وَ لا یَطَؤُنَ موَطِْئاد یَغیظُ الْکفَُّارَ وَ لا ینَالُونَ    ذلِکَ بأِنََّهُمْ لا یُصیبُهمُْ ظَمأٌَ وَ لا نَصبٌَ وَ لا مَخمَْصَۀٌ فی 

 . 120؛ سوره توبه، آیه ﴾مِنْ عَدُوٍّ نیَْلاد إِلاَّ کتُِبَ لهَُمْ بهِِ عَملٌَ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا یُضیعُ أَجْرَ الْمُحسْنِینَ
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ای به دشــمن  گذارند که قدمشان موجب غیض کفار شود و هیچ دسترسی جایی پا نمی 

إِنَّ اللَّهَ  ﴿ شود.  کنند، مگر اینکه در مقابلِ همه اینها برایشان عمل صالح نوشته می پیدا نمی 

کند. پس معیت یعنی  ؛ خدای متعال اجر محسنین را ضایع نمی ﴾ لا يُضيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنينَ

اینکه انسان از حضرت تخلف نکند و در این درگیری عظیمی که ایشان دارند، جــانش  

 را س ر حضرت کند، نه اینکه به خودش توجه کند و از حضرت غافل شود. 

معیت ]با حضرت،[ یعنی همراهی در طرح ایشان؛ حضرت حق یک برنامه برای این پیغمبر  

بزرگوار معین کرده که ]همان[ قرآن است و ما باید در این برنامه، همراه حضرت باشـیم. ایـن  

همراهی هم صرفاد یک همراهیِ عرفانیِ باطنی نیسـت، ]اگرچـه[ آن ]هـم[ در جـای خـودش  

اند؛ یک میدان درگیری عظیم هسـت؛ یـک  محفوظ و محترم است. حضرت در این عالم آمده 

طرف، جبهه شیطان است با تمام قوا و یک طرف هم این وجود مقدس است بـا تمـام اسـماء  

و با آن خُلُقِ عظیمی که خدای متعال بـه ایشـان   1حسنای الهی که در وجود ایشان تجلی کرده 

خواهند عالم را راهبری کنند و به سمت خدای متعال سیر بدهند؛ معیت یعنی  ایشان می   2داده؛ 

 در این برنامه در کنار حضرت باشیم. 

 
الْحُسنْى ﴿.  1 الأْسَْماءُ  لِلَّهِ  یلُْحِدُونَ فی   وَ  بِها وَ ذَرُوا الَّذینَ  یَعمَْلُونَ  فاَدعُْوهُ  ؛ سوره  ﴾أسَْمائِهِ سیَُجْزَوْنَ ما کانُوا 

آیه  اللَّه180ِاعراف،  عبَْدِ  أَبیِ  عَنْ  عَمَّارٍ  بْنِ  معُاَوِیَۀَ  »عَنْ   .    :َّوَ جَل عزََّ  اللَّهِ  قَوْلِ  الْحسُنْى ﴿ فِی  الأْسَْماء  لِلَّهِ   وَ 

بِها بمَِعرْفِتَنَِا«  ﴾فاَدعُْوهُ  إِلَّا  عَمَلدا  الْعبَِادِ  مِنَ  اللَّهُ  یَقبَْلُ  لاَ  الَّتِی  الْحُسنَْى  الأْسَْمَاءُ  اللَّهِ  وَ  نَحْنُ  جالکافی؛  قَالَ:   ،1  ،

 . 143ص

یَقُولُ لبَِعضِْ    . »عَنْ فُضیَْلِ بنِْ یَسَارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَباَ عبَْدِ اللَّه4ِ؛ سوره قلم، آیه﴾عَظیمٍ   خُلُقٍ  وَ إنَِّکَ لعَلَى ﴿.  2

لَهُ الأَْدَ أَکْملََ  أَدَبهَُ فَلَمَّا  نبَیَِّهُ فَأَحْسَنَ  أَدَّبَ  اللَّهَ عزََّ وَ جَلَّ  الْمَاصِرِ: إِنَّ  لَعلَى ﴿بَ قَالَ  أصَْحَابِ قیَسٍْ   خُلُقٍ   إنَِّکَ 

ما آتاکُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاکمُْ  ﴿ثُمَّ فَوَّضَ إِلیَْهِ أَمْرَ الدِّینِ وَ الأْمَُّۀِ لِیَسُوسَ عبِاَدَهُ فقََالَ عَزَّ وَ جَلَّ    ﴾عَظیِمٍ

ءٍ ممَِّا یَسُوسُ  کَانَ مسَُدَّداد مُوفََّقاد مُؤَیَّداد بِروُحِ الْقدُُسِ لاَ یَزلُِّ وَ لاَ یُخْطِئُ فِی شَیْ   وَ إِنَّ رسَُولَ اللَّهِ  ﴾عنَْهُ فَانتَْهُوا

 . 266، ص1بِهِ الخَْلقَْ فتََأَدَّبَ بِآداَبِ اللَّهِ...«؛ الکافی، ج
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کرمطرح نبیـ   های جمعه و منافقونهای دشمن، محور مباحث سورهو نقشه ا
خواهیم برنامه حضرت را و برنامه جبهه مقابل یعنی شیاطین انس و جن  در این مباحث می

را از منظر دو سوره قرآن کریم دنبال کنیم، یکی سوره مبارکه جمعه و یکی سوره مبارکه  

به تعبیر روایت    -کند و  منافقون. در سوره جمعه، خدای متعال تکلیف مؤمنین را معین می

و در سوره منافقون هم صفات و طرح منافقین    1دهد، آنها را مورد اکرام خودش قرار می  -

خواهیم مروری  دهد. البته غرضمان تفسیر کلمه به کلمه آیات نیست، فقط میرا توضیح می

مقدس   وجود  که  را  طرحی  سوره،  دو  این  اساس  بر  و  باشیم  داشته  سوره  دو  این  بر 

برنامه  اکرمنبی ]یعنی[  بهدارند،  متعال  خدای  که  را  در ای  الشأن  عظیم  پیغمبر  این  وسیله 

ای که خدای  طور نقشه جبهه مقابل را ]دنبال کنیم و ببینیم[ وظیفهکند، و همینعالم اجرا می

 کند ]چیست و[ در این دو تا طرح باید کجای کار بایستیم.متعال برای ما معین می

 گانه سوره جمعه. محتوای کلی فرازهای سه1

با    2دانید شش سوره سوره مبارکه »جمعه« از مسبحّات است. می در قرآن کریم هستند که 

آغاز می الهی  ]لفظ[  تسبیح  با  یعنی  اینها مسبّحات  ﴾يُسَبِّحُ﴿یا    ﴾سَبِّحِ ﴿یا    ﴾سَبَّحَ﴿شوند،  ؛ 

هستند که روایات بسیاری در فضیلتشان نقل شده و خیلی هم بر خواندنشان تأکید شده. در 

نبی مقدس  وجود  آمده  می  اکرمنقلی  تلاوت  خواب  از  قبل  را  مسبحات  و این  کردند 

در روایت دیگر فرمودند    3فرمودند در این سُوَر، آیاتی است که از هزار آیه بهتر است.می

 
بشِاَرَۀد لهَُمْ وَ    قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَکرَْمَ بِالْجُمعَُۀِ الْمؤُْمنِیِنَ فَسنََّهاَ رسَُولُ اللَّهِ  . »عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ أَبِی جعَْفَرٍ 1

 . 425، ص3ج تَوْبیِخاد لِلْمنَُافِقیِنَ وَ لاَ ینَبَْغِی تَرْکُهاَ فَمَنْ تَرَکهََا متَُعَمِّداد فَلاَ صَلاَۀَ لَه«؛ الکافی، الْمنَُافِقیِنَ
 أعلی  و حشر، حدید، تغابن، صف، جمعههای  سوره.  2

کَانَ یَقْرَأُ المُْسبََّحَاتِ قبَْلَ أنَْ یَرقُْد وَ یَقُولُ إِنَّ فیِهِنَّ آیَۀد أفَْضَلَ منِْ    . »عَنِ الْعرِْبَاضِ بْنِ سَارِیَۀَ قَالَ: إِنَّ النَّبِی3َّ

 . 345، ص 9أَلْفِ آیَۀ«؛ مجمع البیان، ج
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به هر   1کند. را درک می  اگر کسی بر این مسبحات مداومت کند، وجود مقدس امام زمان

یک   و  دارند  سیر  یک  هم  سور  این  خود  و  است  مسبحات  از  جمعه  مبارکه  سوره  حال، 

از[ کار]های لازم[   مجموعه معارف به هم پیوسته هستند؛ لذا در تفسیر مسبحات، یک]ی 

 این است که هرکدام از آنها در کنار بقیه دیده شود و همه با هم مرور شوند. 

نخست  آیه  چهار  اول،  فراز  دارد.  اصلی  فراز  سه  تقریباد  مبارکه  سوره  این  خود  اما 

ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ  ﴿تا    ﴾ یُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِی السَّماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ﴿است، از  

دهد. را توضیح می   اکرماین آیات ابتدایی، طرح بعثت نبی  2. ﴾وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعظَیمِ 

سازی حضرت است. چطور بر اند ـ حرف خوبی هم هست ـ برنامۀ امت بعضی گفته 

گیرد؟ چرا این امت؟ چرا  القری، یک امت شکل میاکرم و ام محور وجود مقدس نبی 

اتفاقی می بگیرد، چه  امت شکل  اینکه یک  برای  این خصوصیات؟  ]پاسخ[ با  افتد؟ 

 شود[. این ]دست سؤالات، در[ فراز اول ]دنبال می 

مَثَلُ الَّذینَ حُمِّلُوا التَّوْراۀَ ثُـمَّ لَـمْ  ﴿ زند:  اسرائیل می ]ابتدا[ یک مَثَل از بنی   3در فراز دوم، 

یعنی[ کســانی کــه مــا    ﴾ الَّذینَ حُمِّلُوا التَّوْراۀَ﴿ . ]تعبیر  ﴾ یحَْمِلُوها کَمَثَلِ الحِْمارِ یحَْمِلُ أَسْفاراد

کتاب تورات را، این کتاب الهی را، به سمت آنها فرستادیم و زمینه حمل این کتــاب را  

طور نیست که آدم بخواهد از جانب خودش شانه زیــر  ]هم[ برایشان فراهم کردیم. این 

گاه کارِ صحیحی نیست که انسان بدون مأموریتی از طرف خــدای  باری بدهد؛ این هیچ 

طــور بخواهــد وارد کــاری شــود،[ حتمــاد زمــین  متعال، شانه زیر باری بدهد؛ ]اگر ایــن 

 خورد، از کارهای کوچک تا کارهای بزرگ. می 

 
کُلَّهَا قبَْلَ أَنْ ینََامَ لمَْ یَمتُْ حتََّى یُدرِْکَ القَْائِمَ وَ    : مَنْ قَرَأَ المُْسبَِّحَاتِ یَقُولُ   . »عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعتُْ أبَاَ جَعْفر1ٍَ

 . 620، ص2«؛ الکافی، جإِنْ مَاتَ کَانَ فِی جِوَارِ مُحَمَّدٍ النَّبِیِّ

 . 4-1. سوره جمعه، آیات2

 . 8-5. سوره جمعه، آیات3
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ممکن است خدای متعال یک جوان را در شرایطی قرار دهد که لازم باشد یک سال با یک  

نامحرم خلوت کند؛ این، کار خداست. اگر خدای متعال این بار را روی دوش کسی گذاشـت،  

اما    1. ﴾ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ وُسْعَها ﴿ تواند از عهده کار برآید، ولی باید تلاش کند؛  حتماد ]او[ می 

یک ساعتش هم جایز نیسـت. مـا حـق نـداریم    2خود انسان حق ندارد با نامحرم خلوت کند؛ 

گـذارد،  برای خودمان بار درست کنیم؛ ولی وقتـی خـدای متعـال بـاری را روی دوشـمان می 

 ]حتماد[ ظرف ما هست، پس باید تحملش کنیم، باید حملش کنیم، باید آن را برداریم. 

اید قرآن چه  . دیده ﴾ حُمِّلُوا التَّوْراةَ﴿ زند، ]کسانی[ که ]خداوند در این آیه،[ مَثَلی از یهود می 

یعنی[ ما بستر حمـل ایـن کتـاب    ﴾ حُمِّلُوا التَّوْراةَ﴿ ]   3توصیف باعظمتی از این کتاب الهی دارد؛ 

؛ ولی اینهـا بـارش را نکشـیدند؛  ﴾ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها ﴿ الهی ]باعظمت[ را برای اینها آماده کردیم.  

فرماید:[ مَثَل اینهـا، مَثَـل  مقامات این کتاب در آنها محقق نشد؛ به این کتاب عمل نکردند. ]می 

دهد کـه چـرا  کند. بعد هم توضیح می ها را بار می حماری است که فقط بارکش است و کتاب 

 طور شدند. آنها این 

دانید که حضرت فرمودند »هرچـه در قـوم یهـود  این مَثَل هم خودش نکته لطیفی دارد. می 

مَثَلـی اسـت  پس این مَثَلی که به بیان خداوند بد   4واقع شده، در امت من هم واقع خواهد شد«. 

 
ا وَ  نَفْساد إِلاَّ وسُْعهَا لَها ما کَسبََتْ وَ عَلیَْها مَا اکْتَسبََتْ رَبَّنا لا تؤُاخِذنْا إِنْ نَسینا أَوْ أخَْطأَنْا رَبَّن  اللَّهُ   لا یُکَلِّفُ ﴿.  1

اعْفُ عنََّا وَ اغْفِرْ لنَا وَ    لا تَحْمِلْ عَلیَنْا إِصْراد کَما حَمَلتَْهُ علََى الَّذینَ مِنْ قبَْلنِا رَبَّنا وَ لا تُحَمِّلنْا ما لا طاقَۀَ لنَا بِهِ وَ

 . 286؛ سوره بقره، آیه﴾ارْحَمنْا أنَْتَ مَولْانا فَانْصُرنْا عَلَى الْقَوْمِ الْکافِرینَ

، »بَابُ عَدمَِ جَواَزِ خلَْوَۀِ  264، ص14و مستدرک الوسائل، ج  185، ص20. رجوع شود به: وسائل الشیعۀ، ج2

 الرَّجلُِ بِالمَْرْأَۀِ الْأَجنْبَیَِّۀِ وَ احتْبَِاءِ المَْرْأَۀ«. 

الَّذینَ أسَْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّ ﴿.  3 النَّبیُِّونَ  بِهَا  نُورٌ یَحْکُمُ  التَّوْراۀَ فیها هُدىد وَ  أَنْزَلنْاَ  بِمَا  إنَِّا  الْأَحبْارُ  بَّانیُِّونَ وَ 

ثَمنَاد قَلیلاد وَ مَنْ   استُْحْفِظُوا مِنْ کتِابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلیَْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَواُ النَّاسَ وَ اخشَْوْنِ وَ لا تَشتَْرُوا بِآیاتی 

 . 44؛ سوره مائده، آیه ﴾لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزلََ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ

یَکُونُ فِی هَذِهِ الأُْمَّۀِ کُلُّ   : . این مضمون در کتب متعدد شیعه و عامه نقل شده است؛ برای نمونه: »قَالَ النَّبِی4ُّ

 . 203، ص1وَ حَذْوَ الْقذَُّۀِ بِالْقُذَّۀِ«؛ من لا یحضره الفقیه، ج  بِالنَّعْلِ  ماَ کَانَ فِی بنَِی إِسْرَائِیلَ حَذوَْ النَّعلِْ 
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هم وجود دارد؛ یعنی این آیه، یک    اکرم ، در امت نبی ﴾ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ ﴿ 

دهد. فراز دوم سوره، بـه ایـن مثـل  افتد را هم توضیح می نما از اتفاقی که در امت حضرت می 

 پردازد. می 

هم دستور به صلات جمعه و تجمع حول حضرت ]است[ و تلاشی که شیاطین   1فراز آخر 

دهد. ایـن سـه فـراز  کردن و شکستن این تجمع دارند را توضیح می برای »انفضاض« و پراکنده 

ترتیب توضیح داده شود. حضرت یک برنامه دارند؛ ما باید تجمعی حول ایشـان داشـته  باید به 

مان بر محور این تجمع شکل بگیرد؛ دشمن هم اولاد دنبال رقابت اسـت و  باشیم و تمام زندگی 

خواهد آن مسیر را خودش قبضه کند )این مَثَلِ قوم یهـود اسـت کـه در ایـن امـت اتفـاق  می 

افتد( و در قدم بعد هم بنا دارد این تجمع را بر هم بزند و انفضاض ایجاد کند )این نکته در  می 

کنیم تـا در بـاب طـرح  سوره منافقون هم توضیح داده شده(. این سه فراز را مقداری دنبال می 

 شاءالله. که ما در قبال حضرت داریم، به نتایجی برسیم ان   ای حضرت و وظیفه 

 . ترجمه اجمالی فراز اول و سیر کلی آن2

هر سوره با معانی   ﴾بِسْمِ اللَّهِ﴿ اند،  طور که بزرگان فرموده. همین﴾بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ ﴿

تناسب دارد. خدا رحمت کند امام بزرگوار را؛ در تفسیرشان می بِسْمِ  ﴿فرمودند:  آن سوره 

بِسْمِ اللَّهِ  ﴿،  ﴾الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمينَ   بِسْمِ اللَّهِ﴿هر سوره، متعلّق به همان سوره است،    ﴾اللَّهِ

 گذرم؛ عرض کردم غرضمان تفسیر نیست.و تناسب می ﴾بِسْمِ اللَّهِ﴿. از بحث ﴾يُسَبِّحُ

 (1آیه) . تسبیح الهی و ارتباط آن با سوره2ـ1

يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ  ﴿، آغاز سوره با تسبیح خدای متعال است:  ﴾بِسْمِ اللَّهِ﴿بعد از  

الَِْرْضِ فِي  را  ﴾ما  متعال  خدای  تسبیح  هستند،  ارض  و  سماوات  در  که  مخلوقاتی  همه  ؛ 

ءٍ  وَ إِنْ مِنْ شَيْ ﴿گویند.  گویند. این تسبیح هم یک تسبیح حقیقی است؛ واقعاد تسبیح میمی

 
 . 11-9. سوره جمعه، آیات1
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تَسْبيحَهُمْ تَفْقَهُونَ  لكِنْ لا  وَ  بِحَمْدِهِ  يُسَبِّحُ  همه مخلوقات در ظرف خودشان تسبیح    1؛﴾إِلاَّ 

گویند، ]ولی[ ما فِقهی نسبت به آن تسبیح نداریم. یک تسبیح واقعی است؛ خدای متعال  می

گویند. این تسبیح هم  ، او را تسبیح می﴾ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الَِْرْضِ﴿منزه است و همۀ  

سُبْحانَ اللَّهِ  ﴿  2،﴾سُبْحانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿فرماید:  از نظر قرآن، یک معنای خاص دارد؛ می

يَصِفُونَ  الْمُخْلَصينَ   عَمَّا  اللَّهِ  عِبادَ  إِلاَّ  هر    3؛﴾*  از  توصیفی،  هر  از  است  منزه  متعال  خدای 

فرماید:[  گونه شریکی که برای او قرار داده شود، به شرک خفی یا جلی. ]در آیه دیگر می

ها، از آنچه  خدای متعال منزه است از توصیف  4. ﴾عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبيراً  سُبْحانَهُ وَ تَعالى ﴿

شود، از هر شرکی که در باب او فرض شود، ]از هر[ شریکی که ]برای  در باب او گفته می

لِلَّهِ﴿او[ در نظر گرفته شود.   ؛ خدای متعال منزه است؛ هیچ عیب و نقصی در کار ﴾يُسَبِّحُ 

می اداره  را  عالم  همه  که  اوست  نیست؛  حق  عیبی  حضرت  هیچ  هم  اداره  این  در  و  کند 

 نیست.

ي  ﴿ کند: بعد چهار تا صفات برای خدای متعال ذکر می  ماواتِ وَ مُا فُِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَُّ

. ]صفت این الله چیست؟[ مَلِک است؛ حـاکم بـر همـه  ﴾ الَِْرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ

کائنات است؛ مِلک و مُلک کائنات، در اختیار اوست. قدوس است؛ از هر عیبـی منـزه اسـت؛  

قدُس محض است، پاکی محض است. بزرگان در کتب عرفانی، این اسماء را مفصـل توضـیح  

 اند. داده 

تواند در اراده خدا نفـوذ  . عزیز یعنی نفوذناپذیر. هیچ موجودی، به هیچ وجه، نمی ﴾ الْعَزيزِ﴿ 

کند، طرح او را به هم بزند، نقشه او را خراب کند. اگر همه کائنات دست به دست هم بدهند،  

 
شَیْ﴿.  1 مِنْ  إِنْ  وَ  فیهِنَّ  مَنْ  وَ  الْأَرضُْ  وَ  السَّبْعُ  السَّماواتُ  لَهُ  تَفْقهَُونَ تسُبَِّحُ  لا  لکِنْ  وَ  بِحَمدِْهِ  یُسبَِّحُ  إِلاَّ   ءٍ 

 . 44؛ سوره اسراء، آیه﴾تَسبْیحَهُمْ إنَِّهُ کانَ حَلیماد غَفُوراد 

اللَّهِ سبُحْانَ ﴿.  2 لَهمُْ إِلهٌ غَیْرُ  المْلَِکُ  ﴿ .  43؛ سوره طور، آیه﴾عَمَّا یُشْرِکُونَ   اللَّهِ   أمَْ  الَّذی لا إِلهَ إلِاَّ هُوَ  اللَّهُ  هُوَ 

 . 23؛ سوره حشر، آیه﴾عَمَّا یُشْرکُِونَ اللَّهِ  الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمؤُْمِنُ الْمهُیَْمِنُ العَْزیزُ الْجبََّارُ الْمتُکََبِّرُ سبُحْانَ

 . 160-159. سوره صافات، آیات 3

 . 43. سوره اسراء، آیه 4
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بندگی کنند یا عصیان، هیچ تأثیری در او ندارد، نفوذناپـذیر اسـت؛ لـذا فقـط بـر اسـاس اراده  

گوینـد کـه محکـم و  ایـد »ارض عزیـز« بـه زمینـی می کند. ]در لغت[ دیـده خودش عمل می 

خدا عزیز است، یعنی نفوذناپذیر است؛ هیچ چیز    1کند. نفوذناپذیر است و آب در آن نفوذ نمی 

 تواند بر او غالب شود. تواند در اراده و برنامه او تغییر ایجاد کند؛ هیچ کس نمی نمی 

2﴾ ما يَشاءُ  اللَّهُ  يَفْعَلُ﴿ » گوییم:  در اذکار قبل خواب می 
. در  « ما يُرِيدُ بِعِزَّتِهِ  بِقُدْرَتِهِ وَ يَحْكُمُ  

  3روایت آمده اگر این ذکر را سه مرتبه ]قبل خواب[ بگوییم، برابر با هزار رکعـت نمـاز اسـت. 

دهـد. چـرا؟  ؛ خدای متعـال هرچـه را مشـیتش تعلـق بگیـرد، انجـام می ﴾ ما يَشاءُ اللَّهُ  يَفْعَلُ﴿ 

کند؛  ؛ هرچه را خودش اراده کند، حکم می « ما يُرِيدُ بِعِزَّتِهِ   وَ يَحْكُمُ» ؛ چون قادر است.  « بِقُدْرَتِهِ » 

؛ چون عزیز اسـت. ]پـس[ یکـی از شـئون  « بِعِزَّتِهِ» کند. چرا؟  بر طبق اراده دیگری، حکم نمی 

تواند حکم او  کند؛ هیچ کسی نمی ؛ هرچه اراده کند، حکم می « ما يُرِيدُ  يَحْكُمُ» عزیز، این است:  

 را به هم بزند، برنامه او را خراب کند یا در حکم او دخالت کند. 

. با همه این صفات، حکیم هم هست؛ تمام افعال او استواری و استحکام دارد و  ﴾ الْحَكيمِ﴿ 

 از حکمت برخوردار است. این، اجمال آیه اول. 

اما این آیه چه ربطی به ]غرض اصلی[ سوره دارد؟ ]در این سوره،[ سـخن از یـک بعثـت  

هـای  های بسیار سـنگینی دارد. در مسـیر ایـن بعثـت، درگیری است. این بعثت، فراز و نشیب 

بینیـد.  هایی که مـی سنگینی هست؛ داستان سقیفه هست، داستان عاشورا هست و دیگر سختی 

يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الَِْرْضِ الْمَلِكِ  ﴿ این بعثت، ]کارِ کیست؟[ کار این خداست:  

 
السهلۀ فشددها حتى لا تسوخ فیها   تَعْزیزا إذا لبدها. و یقال للوابل إذا ضرب الأرض   . »المطر یُعزَِّزُ الأرض1

 . 77، ص 1صلبۀ لیست بذات حجارۀ، لا یعلوها الماء«؛ کتاب العین، ج الرجل: قد عزََّزَها... و العَزاَز: أرض

الظَّا﴿.  2 اللَّهُ  یضُِلُّ  وَ  الْآخِرَۀِ  الدُّنیْا وَ فِی  الْحیَاۀِ  الثَّابِتِ فِی  بِالْقَوْلِ  آمَنُوا  الَّذینَ  اللَّهُ  یَفْعلَُ یثُبَِّتُ  ما    اللَّهُ   لمِینَ وَ 

 . 27؛ سوره ابراهیم، آیه﴾یَشاءُ

: صَلَّیْتُ أَلْفَ رَکْعۀٍَ قبَْلَ أَنْ أنََامَ! فقََالَ : ماَ فَعَلْتَ البَْارِحَۀَ یاَ أَباَ الْحَسَنِ؟ فقََالَقَالَ لِعلَِیٍّ  أَنَّ النَّبِیَّ  . »رُوِیَ 3

بِقُدْرَتهِِ    ﴾یَفْعَلُ اللَّهُ ماَ یَشَاءُ ﴿": سَمِعتُْکَ یاَ رسَُولَ اللَّهِ تَقُولُ مَنْ قَالَ عنِْدَ نَوْمِهِ ثلََاثاد  : کیَْفَ ذَلِک؟َ فقََالَالنَّبِیُّ

 . 178، ص 84: صدَقَْت«؛ بحار الانوار، جفَقَدْ صلََّى أَلفَْ رَکْعۀٍَ. قَالَ  "ماَ یُرِیدُ بِعزَِّتِهِ  وَ یَحْکُمُ
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، معنایش آن است که این فعل )بعثت(،  ﴾ هُوَ﴿ ؛ این  ﴾ بَعَثَ... الْقُدُّوسِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ * هُوَ الَّذي  

کار این خدای متعال است با این صفات؛ یعنی تمام این صفاتِ ]خدای متعال[، در این فعل او  

حاصل است. هیچ عیبی در این فعل نیست، هیچ نقصی در این فعل نیست؛ ایـن فعـل الهـی،  

مورد تسبیح همه عوالم است. بازگشت این فعل، به مالکیت و قدوسـیت و عـزت و حکمـت  

کننـد و  حضرت حق است. این خدای عزیزِ حکیمِ قدوسِ مَلِک که همه کائنات تسـبیحش می 

شایسته تسبیح است و هیچ عیب و نقصی در فعل او نیست، اوست که بعث کرده و برانگیخته  

. پس ]این بعثت،[ فعلی است که ناشی از همه آن اسماء حسنای  ﴾ هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الُِْمِّيِّينَ﴿ 

الهی است. آن عزت و حکمت، پشتیبان این فعل است؛ آن مالکیت و قدوسیت، پشـتیبان ایـن  

رسد. خدای عزیـز، ایـن بعـث را  فعل است. هم از هر عیبی منزه است، هم حتماد به مقصد می 

انجام داده. خدای مَلِک، این بعث را انجام داده است. اللّهی که حکیم است، این بعث را انجام  

 داده؛ این کار، کاملاد بر اساس حکمت است و هیچ عیبی در آن نیست. 

اش ـ به قول آقایـان،  خواهد یک فعل را بیان کند، مقدمه پس خدای متعال در این سوره می 

كِ  ﴿ براعت استهلالش ـ این آیه شریفه است:  ي الَِْرْضِ الْمَلُِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ مُا فُِ

خیزد، از این ذات مقـدس، ]از[  . این فعل، از این اسمای حسنی برمی ﴾ الْقُدُّوسِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ

ای که تمـام آن اسـماء و  « هُوَ» ، همان  ﴾ ... هُوَ الَّذي ﴿ . این فعل، مال آن مقام هویت است  ﴾ هُوَ﴿ 

دُّوسِ الْعَزيُزِ  ﴿ صفات، فرع بر اوست.  كِ الْقُُ ي الَِْرْضِ الْمَلُِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ مُا فُِ

 ؛ این ]فعل[، کار اوست. ﴾ الْحَكيمِ * هُوَ الَّذي... 

کرم سازی نبی. طرح امت 2ـ2  (2آیه) گانه ایشانو اقدامات سه ا

انجـام داده؛ آن بعـث    ث« »بَعُْ ؛ برانگیخته. حضرت حـق، یـک  ﴾ بَعَثَ﴿ این فعل چیست؟  

؛ رسولی از طرف حضرت حق آمده. آن کسی که خدای متعال بعثش  ﴾ بَعَثَ...رَسُولًا﴿ چیست؟  

دارد. ایـن رسـول، اولاد در امّیّـین  کرده، رسول اوست، از طرف اوست، بار هدایتِ او را برمـی 

. پـس ایـن کـاری کـه بـر اسـاس  ﴾ مِنْهُمْ﴿ و ثانیاد از بین خودشان است    ﴾ فِي الُِْمِّيِّينَ﴿ است  

بودن حضرت حق است و از هرگونه عیبی دور اسـت،  بودن و مَلِک حکمت و عزت و قدوس 

 بعثِ رسولی است در امیین و از میان خودشان. 
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 کند؟ سه کار: کار می این رسول چه 

کند. در این فضای بعث است کـه  ؛ آیات ]خدا[ را ]بر آنان[ تلاوت می ﴾ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ﴿ 

 ای قابل تلاوت نیست. آیات، قابل تلاوت هستند؛ بیرون آن فضا، هیچ آیه 

سُبْحانَ  » است، او شریک ندارد؛  1کند. او خدای مُسبَّحی ؛ خودشان را پاک می ﴾ وَ يُزَكِّيهِمْ﴿ 

؛ عالم انسانی را، این امیین را، از  ﴾ وَ يُزَكِّيهِمْ﴿ این پیامبر کارش این است:   2. « اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ

 کند. کند، موحدشان می کند، خالصشان می هر گونه شرکی پاک می 

که سراسر درس توحید است، ]خطاب    3خدای متعال در آیات پایانی سوره مبارکه یوسف، 

؛ اکثر مردم، هر چقدر هم شما  ﴾ وَ ما أَكْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنينَ﴿ فرماید:  به حضرت[ می 

مْ  ﴿ فرماید:[  آورند. ]چند آیه بعدش می تلاش کنید، ایمان نمی  وَ ما يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلاَّ وَ هُُ

آورند، اکثرشان خالص نیستند. این شرک، در روایات به  ای هم که ایمان می ؛ آن عده ﴾ مُشْرِكُونَ 

»عدمِ خلوص« معنا شده؛ فرمودند: مؤمن هستند، ولی شرک در طاعـت دارنـد، نـه شـرک در  

وَ سُبْحانَ    بَصيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ اتَّبَعَني   أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى   قُلْ هذِهِ سَبيلي ﴿ فرماید:  ]بعد می   4عبادت. 

أَدْعُوا  ﴿ ؛ من راهم این است.  ﴾ هذِهِ سَبيلي ﴿ .[ پیغمبر ما، ]شما[ بگو:  ﴾ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ 

گـویم دنیـا و خـدا؛ مـن  ؛ من نمی ﴾ إِلَى اللَّهِ﴿ کنم، داعی هستم، ولی  ؛ من دعوت می ﴾ إِلَى اللَّهِ

أَنَا  ﴿ کنم.  کار می بینم دارم چه ؛ این هم نیست که نبینم؛ نه، می ﴾ بَصيرَةٍ عَلى ﴿ گویم فقط خدا. می 

 
 شده. . اسم مفعول؛ تسبیح 1
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الَمینَ * وَ کَأَیِّنْ  وَ ما أکَْثَرُ النَّاسِ وَ لَوْ حَرَصتَْ بِمؤُمْنِینَ * وَ ما تَسْئَلُهُمْ عَلیَْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ ذِکرٌْ لِلْع﴿.  3

بِاللَّهِ أَکثَْرُهُمْ  یُؤْمِنُ  ما  وَ   * مُعْرِضُونَ  عنَْها  هُمْ  وَ  عَلیَْها  یَمرُُّونَ  الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  فِی  آیَۀٍ  هُمْ  مِنْ  وَ  إِلاَّ   

 شعُْرُونَ * قُلْ هذِهِ سبَیلیمُشْرِکوُنَ * أَ فَأَمِنُوا أنَْ تَأْتیَِهمُْ غاشیَِۀٌ مِنْ عَذابِ اللَّهِ أَوْ تأَْتیَِهُمُ السَّاعَۀُ بَغتَْۀد وَ هُمْ لا یَ

-103؛ سوره یوسف، آیات ﴾وَ سبُحْانَ اللَّهِ وَ ما أنَاَ منَِ الْمشُرِْکینَ  بَصیرَۀٍ أنَاَ وَ مَنِ اتَّبَعنَی  أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ علَى

108 . 

قَالَ:    ﴾مُشْرِکُونَ   وَ ما یُؤْمِنُ أَکْثَرهُُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَ همُْ ﴿فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ    . »عَنْ ضُرَیسٍْ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّه4ِ

 . 397، ص2شِرْکُ طاَعَۀٍ وَ لیَسَْ شِرکَْ عبَِادَۀ«؛ الکافی، ج
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کند و هـر  گذارد و در مقامات من سیر می ؛ آن کسی هم که پا جای پای من می ﴾ وَ مَنِ اتَّبَعَني 

آید )وجود مقدس امیرالمؤمنین روم او هم می کجا می 
که هر کجا حضرت رفتند، ایشان هـم   1

هِ﴿ . چرا؟ یـک: ﴾ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ﴿ هم کارشان همین است؛ فقط   3(، آنها 2رفتند  بْحانَ اللَُّ ؛  ﴾ وَ سُُ

رِكينَ﴿ خدای متعال منزه است؛ شریکی ندارد تا من به او دعوت کنم! دو:   ؛  ﴾ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشُْ

هِ﴿ من هم مشرک نیستم. نه او شریک دارد، نه من مشرک هستم. فقط  ى اللَُّ وا إِلَُ ؛ تمـام  ﴾ أَدْعُُ

خواهم جامعه بسازم، اگر دعوت  طرح دعوت من، از اول تا آخر، دعوت الی الله است؛ اگر می 

کنم، در عـرض خـدا بـه هـیچ چیـزی دعـوت  کنم، اگر دعوت به تجارت مـی به معیشت می 

خـواهم  تان توحیـد باشـد، می خواهم مدرسه خواهم بازارتان توحید باشد، می کنم؛ من می نمی 

بَصيرَةٍ أَنَا وَ مَنِ    أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلى ﴿ خواهم همه جا توحید باشد.  تان خانه توحید باشد، می خانه 

 . داستان، همین است. ﴾ وَ سُبْحانَ اللَّهِ وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكينَ  اتَّبَعَني 

؛ بعد از اینکه پاک شدند، حالا کتاب  ﴾ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ﴿ کار سوم هم این است: 

دهد.[ انسانی که تزکیه نشده، قابل تعلیمِ کتاب و حکمت نیست؛ تازه  و حکمت به آنان یاد می 

 . ﴾ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ﴿ بعد از تزکیه است که  

؛ این امت، منهـای ایـن پیغمبـر، در  ﴾ ضَلالٍ مُبينٍ وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ﴿ فرماید:  بعد می 

ضلال هستند. ضلال یعنی گمشدگی. انسان تا به رسول نرسیده، در گمشدگی است؛ وقتی بـه  

 
معنا شده؛ برای نمونه:[ »علَِیُّ بْنُ إِبْرَاهیِمَ عَنْ أَبیِهِ قَالَ: قَالَ    . ]این تعبیر، در روایات متعدد به امیر مؤمنان 1

: وَ ماَ ینُْکِرُونَ منِْ ذَلِکَ  : یاَ سیَِّدیِ إِنَّ النَّاسَ ینُْکِرُونَ عَلیَْکَ حَداَثَۀَ سنِِّکَ! فقََالَعلَِیُّ بْنُ حَسَّانَ لِأَبِی جعَْفَرٍ

لنِبَیِِّهِ جَلَّ  وَ  عزََّ  اللَّهُ  قَالَ  لَقدَْ  جلََّ؟!  وَ  عَزَّ  اللَّهِ  سبَیِلِی﴿  قَوْلَ  هذِهِ  علَى   قُلْ  اللَّهِ  إِلَى  مَنِ   أَدْعُوا  وَ  أنَاَ   بَصیِرَۀٍ 

. رجوع شود به:  384، ص1وَ لَهُ تِسْعُ سنِیِنَ وَ أنَاَ ابْنُ تسِْعِ سنِِینَ«؛ الکافی، ج  فَوَ اللَّهِ ماَ تبَِعهَُ إِلَّا علَِیٌّ  ﴾اتَّبَعنَِی

 . « ﴾بَصیِرَۀٍ أنََا وَ مَنِ اتَّبَعنَِی قُلْ هذِهِ سبَیِلِی أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ علَى﴿ ، »باب قوله تعالى 51، ص 36بحار الانوار، ج 

از معراج، خطاب به ابن عباس آمده:[ »فَلَمَّا هبَطَْتُ جعََلْتُ أخُبِْرُهُ ]عَلیاّد[ بِذَلِکَ وَ    . ]در روایت رسول خدا 2

إِلیَْهِ« نَظَرَ  حتََّى  عنَْهُ  لعِلَِیٍّ  کُشِفَ  قَدْ  وَ  إِلَّا  مَوطِْئاد  أطَأَْ  لَمْ  أنَِّی  فَعَلِمْتُ  بِهِ،  یخُْبِرنُِی  )للطوسی(،  هُوَ  الأمالی  ؛ 

 . 105ص

 بَصیِرَۀٍ أنَاَ وَ مَنِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ علَى قُلْ هذِهِ سبَیِلِی﴿ فِی قَوْلِهِ تَعَالَى . »عَنْ سلََّامِ بْنِ الْمسُتْنَِیرِ عَنْ أَبِی جَعْفَر3ٍ

 . 425، ص1وَ الْأَوصْیَِاءُ مِنْ بعَْدِهمِْ«؛ الکافی، ج وَ أمَِیرُ الْمؤُْمنِیِنَ قَالَ: ذَاکَ رسَُولُ اللَّهِ ﴾اتَّبَعنَِی
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رسد، از گمشدگی بیـرون  رسد، وقتی به این چراغ هدایت می رسد، وقتی به رسول می امام می 

خواهد  . پس داستان این است: خدای متعال می ﴾ ضَلالٍ مُبينٍ  وَ إِنْ كانُوا مِنْ قَبْلُ لَفي ﴿ آید. می 

با یک بعث، جمعی را که در ضلال هستند، از ضلال بیرون بیاورد و بـه مقـام تزکیـه و تعلـیم  

 برساند. 

کرم . الحاق اقوام به امت نبی2ـ3  (3آیه) در طول تاریخ ا

بِهِمْ﴿ يَلْحَقُوا  لَمَّا  مِنْهُمْ  آخَرينَ  اینها ملحق می﴾وَ  به  که  دیگر هم هستند  عده  شوند. ؛ یک 

هستند   هم  دیگری  جمع  یک  کرده؛  بعث  را  رسولی  امّیّین،  بین  در  آخَرينَ  ﴿خداوند  وَ 

بِهِمْ﴿اند  ، که هنوز ملحق نشده﴾مِنْهُمْ يَلْحَقُوا  الْعَزيزُ  ﴿کنند.  ، ولی الحاق پیدا می﴾لَمَّا  هُوَ  وَ 

کند، عزیز و حکیم است. باز دوباره ]صفت عزت  ؛ آن کسی که دارد این کار را می﴾الْحَكيمُ

نتیجه میو حکمت[ تکرار می به  رسد. ]این بعث،[ بعثِ ]یک شود؛ یعنی حتماد ]این کار[ 

این است؛  حکیم  عزیز  تأثیر  ذاتِ[  تحت  را  آن  یا  باشد  محکم  غیر  کارش  که  نیست  طور 

دیگری انجام داده باشد؛ نه، این کار، صددرصد از إحکام و استحکام و حکمت برخوردار  

 رسد.است و ریشه در عزت الهی دارد، حتماد هم به مقصد می

 (4آیه) . اعطای بعثت و رسالت بر اساس مشیت الهی2ـ4

اللَّهِ ﴿فرماید:  بعد می فَضْلُ  ؛ این بعث، اینکه کسی را پیغمبر کنند و بار هدایت روی  ﴾ذلِكَ 

امی از  او  و  بگذارند  و دوشش  کتاب  آنها  به  و  کند  تزکیه  را  آنها  و  بسازد  امت  یک  ها 

؛  ﴾يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ﴿حکمت تعلیم دهد و آنها را از ضلال بیرون بیاورد، اینها فضل خداست.  

عدهاین که  نیست  باشیم«!  طور  پیغمبر  باید  »ما  بگویند  و  بکشند  نقشه  برایش  بخواهند  ای 

ها وقتی  خیلی  1؛ ﴾ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ﴿فرماید  اید قرآن میدیده

می را  داستان  میاین  طمع  را  بینند،  روایاتش[  ]و  )آیات  باشند  رسول  و  امام  آنها  که  کنند 

طور . این ﴾يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ﴿طور نیست؛ دست شما نیست؛  فرماید: اینخوانم(. می]بعد[ می

 
النَّاسَ علَى﴿.  1 وَ آتیَنْاهُمْ ملُْکاد   أمَْ یَحْسدُُونَ  الْحِکْمَۀَ  الْکتِابَ وَ  اللَّهُ منِْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتیَنْا آلَ إِبْراهیمَ  ما آتاهمُُ 

 . 54؛ سوره نساء، آیه﴾عَظیماد
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نیست که قوم یهود بگویند: ما صاحب تورات هستیم و کتاب به ما داده شده و باید پیغمبر 

 . ﴾ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ﴿از بین ما باشد!  

کند، باید شخصی باشد که بشـود او را بعـث کـرد،  آن کسی که خدای متعال پیغمبرش می 

بشود سفره را برای او پهن کرد؛ باید کسی باشد که بتواند همـه عـالم را سـر سـفره خـودش  

طور نیست  بنشاند، بتواند بار عالم را بکشد، بتواند شفاعت کند و رنج هدایت عالم را ببرد. این 

ها طمع دارند؛  خیلی   1. ﴾ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ﴿ که خدای متعال هر کسی را پیغمبر کند؛  

کشـند  طور نیست که خدای متعال بگوید: حالا که اینها طمع دارند، حالا که اینها نقشـه می این 

 طور نیست. کار را به هم بزنند، بگذار ملاحظه آنها را بکنیم و پیغمبرشان کنیم! این 

شایسـته نیسـت آن را   -به یک معنـا   -؛ این، فضل الهی است. هر کسی  ﴾ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ﴿ 

توانند آن را بردارند،  داشته باشد؛ خدای متعال به مشیت خودش، این فضل را به آنهایی که می 

. به یک معنا، بحـث عـدل هـم نیسـت کـه  ﴾ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ﴿ کند؛[ ]عنایت می 

لُ  ﴿ شود«؛ فضـل اسـت، بگوییم »]اگر[ به شما بدهیم ]و به دیگران ندهیم[، ظلم می  كَ فَضُْ ذلُِ

؛ آن کسی که نقطه مشیت  ﴾ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ﴿ شود[؟  . ]این فضل به[ چه کسی ]عنایت می ﴾ اللَّهِ

توانـد بـار  تواند همه عالم را سـر سـفره خـودش بنشـاند، می گیرد، کسی است که می قرار می 

های سـخت ]را  توانـد صـحنه تواند عاشورا را تحمـل کنـد، می هدایت همه عالم را بکشد، می 

هُ ذُو  ﴿ طور نیست که یهود بگویند »باید از مـا باشـد«! تحمل کند،[ تا عالم را برساند. این  وَ اللَُّ

های باعظمت خدا هم هست؛ این بعث، ایـن رسـالت،  ؛ این فضل، از آن فضل ﴾ الْفَضْلِ الْعَظيمِ

نشیند. ایـن فـراز اول  خواهد، می فضل باعظمت الهی است، که دقیقاد در آن مرکزی که خدا می 

 سوره. 

. بحثِ مَثَـل یهـود اسـت. عـرض  ﴾ مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ... ﴿ فرماید:[ ]در فراز[ بعد ]می 

 کردم ]این مثل[ عیناد در امت ما هم واقع شده؛ شاید علت ذکر ]مَثَل[ هم همین است.  

 
رسِالتََهُ سیَُصیبُ   یَجْعَلُ   مثِْلَ ما أوُتِیَ رسُُلُ اللَّهِ اللَّهُ أعَْلَمُ حیَْثُ  وَ إِذا جاءَتهُْمْ آیَۀٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حتََّى نُؤْتى﴿.  1

 . 124؛ سوره انعام، آیه﴾الَّذینَ أَجرَْمُوا صغَارٌ عنِْدَ اللَّهِ وَ عَذابٌ شَدیدٌ بِما کانُوا یَمْکرُُونَ
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 سازی. نقش »بعثت« و »أمّیّین« در طرح امت3

 سازی. بعثت، نقطه آغاز امت 3ـ1

پس داستان این است: این خدایی که این اسماء حسنی را دارد و همه مخلوقات تسبیحش  

داستان با این طرح هستند، چیزی در کنند، ]پشت این طرح است؛ یعنی[ همه عالم، هم می

و حکیم است،   و عزیز  و قدوس  که ملک  این خدایی  نیست.  این طرح  فِي  ﴿مقابل  بَعَثَ 

 . ﴾الُِْمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ

شود؛ برنامه ایجاد  [ کارِ ایجاد یک امت، از اینجا شروع می ﴾ بَعَثَ فِي الُِْمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ﴿ ] 

خواهند یـک جامعـه بسـازند،  طور نیست که وقتی می یک امت، از بعث یک رسول است. این 

اش را  شرایط اقتصادی و روابـط تولیـدی و تکنولـو ی   -به قول بعضی مکاتب مادی   -بیایند 

 شود. عوض کنند؛ این طوری امت ساخته نمی 

در خطبـه   گویند. امیرالمؤمنین دهد؛ معارف ما همین را می قرآن دقیقاد همین را توضیح می 

فرمایند: هیچ اتفاقی نیافتاد  کنند؛ می قاصعه، شرایط قبل و بعد بعثت در جزیره العرب را بیان می 

این ]تحوّل[، کار اوست؛ اوسـت   1که آن جامعه تبدیل شد به این جامعه؛ فقط یک رسول آمد! 

دهد، نه اینکه بسترهای اجتماعی، رسول را درست  دمد و آن را تغییر می آید در عالم می که می 

 کنند. 

ينَ﴿ ؛ این بعث، کار اوست. البته بعث، در یک بسـتر اسـت، ﴾ هُوَ الَّذي بَعَثَ﴿  ي الُِْمِّيُِّ   ﴾ فُِ

رسـاند[، آن هـم بعـثِ  است؛ ولی ]به هر حال[ این بعثِ الهی است ]که کار را بـه انجـام مـی 

وا  ﴿ تواند در امیین بیاید و اینها را از ضـلال نجـات بدهـد و رسولی که ظرفیت دارد و می  يَتْلُُ

بَعَثَ فِي  ﴿ . پس این ]بعث،[ کار الهی است.  ﴾ عَلَيْهِمْ آياتِهِ وَ يُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ

 شود. ؛ ]ایجاد امت،[ از اینجا شروع می ﴾ الُِْمِّيِّينَ
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 سازی. أمّیّین، بسترها و امکانات امت 3ـ2

 القریـ  تفسیر »أمّیین« به اهل مکه و منسوبین به أمّ

خصوص مفسرین عامه، ]»امّی« را به این »امّیّین«، چه کسانی هستند؟ بعضی از مفسرین، به

میبی معنا  کردهسواد  تأکید  گاهی  حضرت  کنند؛[  که  بالله    -اند  و  بی  -العیاذ  بود  سواد 

کند؛ پیغمبر خدا  شدت تکذیب میروایات ما این معنا را به  1توانست بخواند و بنویسد!نمی

می حرف  هم  زبان،  سه  یا  دو  و  هفتاد  میبه  هم  میزد،  هم  و  بنویسد.فهمید   2توانست 

گفته امی  برای  معنا  دو  با  ]علمای شیعه،[  تعارضی هم  و  دارد  روایت  معنا هم  دو  اند، هر 

یکدیگر ندارند. من بر اساس یکی از این دو معنا، که مرحوم علامه بزرگوار طباطبایی هم  

 کنم.اند، آیه را ترجمه میآن را انتخاب کرده

أَلْتُ  » گوید: راوی می  3اند؛ این روایت را مرحوم صدوق در علل الشرائع نقل کرده  سـَ

  ؛ از امــام جــواد «الْأمُِّیَّ النَّبِیُ سُمِّیَ أَبَا جَعْفرٍَ محَُمَّدَ بْنَ عَلِیٍّ الرِّضَا فَقُلْتُ: یَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَ

 
کند: »و أخرج ابن أبى حاتم و أبو الشیخ عن ابراهیم النخعی فی  . برای نمونه، سیوطی در تفسیرش نقل می 1

قال: کان لا یکتب و لا یقرأ. و أخرج عبد بن حمید و ابن أبى حاتم و ابو الشیخ عن قتادۀ  ﴾النَّبِیَّ الْأمُِّیَّ﴿قوله 

الْأمُِّیَ﴿فی قوله   النَّبِیَّ  ابن أبى    ﴾ الرَّسُولَ  أمیا لا یکتب... و أخرج  قال: هو نبیکم صلى الله علیه و سلم کان 

شیبۀ و البخاری و مسلم و أبو داود و النسائی و ابن مردویه عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله علیه و  

سلم: إنا أمۀ أمیۀ لا نکتب و لا نحسب و ان الشهر کذا و کذا و ضرب بیده ست مرات و قبض واحدۀ«؛ الدر  

 . 131، ص 3المنثور، ج

، »باب أسمائه صلى الله علیه و آله و عللها و معنى کونه صلى  82، ص16. رجوع شود به: بحار الانوار، ج 2

 الله علیه و آله أمیا و أنه کان عالما بکل لسان...«. 

الرِّضَا3 بْنَ علَِیٍّ  مُحمََّدَ  أَباَ جَعْفرٍَ  قَالَ: سَأَلْتُ  الصُّوفِیِّ  مُحمََّدٍ  بْنِ  جَعْفَرِ  لِمَ    . »عَنْ  اللَّهِ  ابْنَ رسَُولِ  یاَ  فَقُلْتُ: 

فقََالَ الأُْمِّیَّ؟  النَّبِیُّ  یَکتُْبَ!  سُمِّیَ  أَنْ  یُحْسِنْ  لمَْ  لأِنََّهُ  الْأمُِّیَّ  سُمِّیَ  إنَِّماَ  أنََّهُ  یَزْعُموُنَ  قُلْتُ:  النَّاسُ؟  یَقُولُ  ماَ   :

هُوَ الَّذِی بعََثَ فِی الأُْمِّیِّینَ رسَُولدا منِْهمُْ  ﴿  : کَذَبُوا عَلیَْهمِْ لَعنَْۀُ اللَّهِ؛ أنََّى ذَلکَِ وَ اللَّهُ یَقُولُ فِی مُحْکمَِ کتَِابِهِ فقََالَ

الْکتِابَ وَ الْحِکْمۀََ یُعَلِّمهُُمُ  یُزَکِّیهمِْ وَ  یُعَلِّمُهمُْ مَا لاَ یُحْسنُِ؟! وَ اللَّهِ لَقَدْ کَانَ    ؛ فَکیَْفَ کَانَ ﴾یتَْلُوا عَلیَْهِمْ آیاتِهِ وَ 

لسَِاناد، وَ إنَِّماَ سُمِّیَ الأُْمِّیَّ لِأنََّهُ کَانَ منِْ    –أَوْ قَالَ بثِلََاثَۀٍ وَ سبَْعیِنَ    -یَقْرَأُ وَ یَکتُْبُ بِاثنْتَیَْنِ وَ سبَْعیِنَ    رسَُولُ اللَّهِ
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دانید امیّ یعنی منسوب به امّ )مادر(.  گویند أمی؟ می سؤال کردم که چرا به این پیامبر می 

اسُ» حضرت اول سؤال کردند:   گویند؟ حــرف آنهــا چیســت؟  ؛ عامه چه می «مَا یَقُولُ النّـَ

؛ ]نظرشان این است کــه  «یزَعُْمُونَ أَنَّهُ إِنَّمَا سُمِّیَ الْأمُِّیَّ لِأَنَّهُ لَمْ یحُْسِنْ أَنْ یَکْتُبَ» عرض کرد:  

ســواد بــوده و خوانــدن و نوشــتن  حضرت[ مِثل روزی که از مادرش متولد شــده، بــی 

کَذَبُوا عَلَیْهِمْ لَعْنَۀُ اللَّـهِ أَنَّـى ذَلِـکَ وَ اللَّـهُ یَقُـولُ فِـی محُْکَـمِ  » دانسته! حضرت فرمودند: نمی 

توانست بنویسد؟! خدای متعال  گویند، خدا لعنتشان کند![ چطور نمی ؛ ]دروغ می «... کِتَابِهِ

هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الْأمُِّیِّینَ رَسُولدا مِنْهُمْ یَتْلُـوا عَلَـیْهِمْ آیاتِـهِ وَ  ﴿ فرماید:  ]در محکمِ کتابش[ می 

؛ ]خدای متعال در میان أمّیّین رسولی را از خود آنهــا  ﴾ یزَُکِّیهِمْ وَ یُعَلِّمُهُمُ الْکِتابَ وَ الحِْکْمَۀَ

کنــد، آن وقــت بلــد  برانگیخت[ و همین رسولِ أمیّ به آنها کتاب و حکمت تعلــیم می 

؛ چطور چیزی را که بلد  «یُعَلِّمُهُمْ مَا لَا یحُْسِنُ  فَکَیْفَ کَانَ» نیست کتاب بخواند و بنویسد؟!  

بْعِینَ  » کرده؟! نبوده، تعلیم می  أَوْ قـَالَ    -وَ اللَّهِ لَقدَْ کَانَ رَسُولُ اللَّهِ یَقرَْأُ وَ یَکْتُـبُ بـِاثْنَتَیْنِ وَ سـَ

  -یا هفتاد و سه  -به[ هفتاد و دو   ؛ ]به خدا قسم که رسول خدا «لِسَاناد  -بِثَلَاثَۀٍ وَ سَبْعِینَ  

 نوشت. خواند و می زبان می 

؛ حضرت  »وَ إِنَّمَا سُمِّيَ الُِْمِّيَّ لَِِنَّهُ كَانَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَ مَكَّةُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْقُرَى« بعد فرمودند:  

القری اسـت. یـک  ]امی نامیده شدند، چون[ اهل مکه بودند و مکه هم از نظر قرآن، مِن امهات 

قرُائی هستند که نسبتشان با بقیه قراء، مِثل مـادر اسـت و همـه ]قـراء[ بـر محـور آنهـا شـکل  

القـری اسـت؛ خـدای  ام   ، القری[ شهری است که محور شهرهای دیگر است. مکه گیرند؛ ]ام می 

حضـرت مبعـوش شـدند کـه   1؛ ﴾ وَ مَنْ حَوْلَهُا  لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى ﴿ فرماید: متعال هم در قرآن می 

 
← 

؛ علل الشرائع،  «﴾وَ مَنْ حَولْهَا  لتِنُْذِرَ أمَُّ القُْرى ﴿  أَهْلِ مَکَّۀَ وَ مَکَّۀُ مِنْ أُمَّهَاتِ الْقُرَى وَ ذَلِکَ قَولُْ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ 

 . 125-124، ص1ج

وَ مَنْ حَوْلهَا وَ الَّذینَ یُؤْمنُِونَ بِالْآخرَِۀِ    الْقُرى   وَ هذا کتِابٌ أَنْزَلنْاهُ مبُارَکٌ مصَُدِّقُ الَّذی بیَْنَ یَدَیْهِ وَ لتِنُْذِرَ أمَُ ﴿.  1

 . 92؛ سوره انعام، آیه﴾صَلاتهِِمْ یُحافِظوُنَ یُؤْمنُِونَ بِهِ وَ همُْ علَى
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القـری  القری هستند را انذار کنند. پس چون حضـرت اهـل ام القری و آن کسانی که حول ام ام 

 گویند امی. )مکه( بودند، به ایشان می 

القری )مکه( هستند. خدای متعال در بین امّیّین،  طبق این معنا، امّیّین یعنی آنهایی که اهل ام 

 اینهایی که اهل مکه هستند، یک رسولی از خودشان برانگیخت. 

این امّیّین چه کسانی هستند؟ اهل مکه چه کسانی هستند؟ آیا هـر کسـی در مکـه زنـدگی  

القری است؟ نه، ممکن است یک کسی در مکه زنـدگی کنـد، ولـی اهـل ایـن  کند، اهل ام می 

طور ممکـن اسـت  القری نباشد، جزو امیین نباشد. همین القری نباشد، یعنی منسوب به این ام ام 

القری باشد. ممکن است یک کسـی در قـم  یک کسی آن طرف عالم زندگی کند و اهل این ام 

القرایش آنجا است؛ یعنی بـا فرهنـآ آنهـا  زندگی کند، ولی اهل نیویورک باشد؛ چرا؟ چون ام 

اندیشد. یک کسی هم ممکن است در خود نیویورک  کند، بر اساس فرهنآ آنها می زندگی می 

باشد، ولی اهل نیویورک نباشد؛ همان جا هم متولـد شـده، ولـی آن طـوری نیسـت، فرهنـآ  

 دیگری دارد. 

ای، شهری، بلدی ـ البته اینها معانی متفاوتی دارند ـ هست کـه  اند. یک قریه ها متفاوت قریه 

شود. آن کسی اهل ایـن شـهر اسـت کـه در ایـن فرهنـآ  بر محور فرهنآ توحید ساخته می 

طور[ آن شهرهایی تابع این شهر هستند که بر محور ایـن فرهنـآ سـاخته  زندگی کند. ]همین 

القرای  اش مثلاد کربلا باشد؛ ام شوند. ممکن است این طرف دنیا یک شهری ساخته شود که قبله 

کنند،  این شهر درواقع کربلاست، ]چون[ حول او ساخته شده، یعنی مردمی که اینجا زندگی می 

کنند، نـوع خـورد و خـوراک و سـبک زنـدگی آنهـا، همـه تـابع  فرهنگی که با آن زندگی می 

القری هستند. یک کسی هم ممکن است در خود مدینۀالرسول  کربلاست؛ این مردم، اهل آن ام 

القری، آنهایی که اهل مکه هستند، اهل  زندگی کند، ولی اهل آن مدینه نباشد. پس امّیّین، اهل ام 

 کنند. اند که با فرهنآ این شهر زندگی می شهری هستند، اینها کسانی این شهر هستند، این 
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 سازیسازی و تمدنـ مکه، محور امت

کرده؟   درست  چه  برای  متعال  خدای  را  شهر  لَهُ این  لَهُمْ   »جَعَلْتَ  وُضِعَ    بَيْتٍ   أَوَّلَ ﴿  وَ 

ای است که خدا برای مردم قرار داده، ولی در اختیار پیامبر است.  اولین خانه  2؛ «1﴾لِلنَّاسِ

در   متعال  خدای  که  است،  امکان  یک  است،  موقف  یک  است،  موقعیت  یک  ]خانه[  این 

القری، یک امت بسازد، امّتی که  تواند بر محور این اماختیار این پیامبر قرار داده؛ ایشان می

 اندیشند. بر اساس کعبه می

بـه اصـطلاح   -توانیـد اش مکه یا کربلا باشـد؛ مـی توانید یک امت بسازید که قبله شما می 

توانید یک تمـدن  طور می القری و محورش مکه باشد. همین یک تمدن بسازید که ام  -امروزی 

القری هست، هر کدام هـم بـرای خـود،  القرایش بلاد کفار باشد. ]پس[ دو نوع ام بسازید که ام 

بیت؛ خـدا پیغمبـر را بـین مـا مبعـوش  اهلی دارند. لذا در روایت فرمودند: »امیین یعنی ما اهل 

 ایم؛ این کعبه برای ما ساخته شده. ]یعنی[ ما هستیم که اهل این کعبه   3کرد«؛ 

 ، روحِ مکه و کعبهاکرمنبیـ 

القری هست به نام مکه. این مکه چیست؟ این مکه، یک شهر عادی است؟ نه.  پس یک ام

است. مقصود از این شهر هم، پیکره و جسمش نیست. این شهر، یک    4این شهر، بلد امن 

روح دارد؛ اگر این روح را از مکه بگیرید، دیگر مکه نیست. خداوند در ابتدای سوره بلد  

خورم به این شهری  ؛ من قسم نمی﴾لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ * وَ أَنْتَ حِلٌّ بِهذَا الْبَلَدِ﴿فرماید:  می

]بعضی[  که  معنا  یک  شده؛  معنا  نوع  چند  آیه،  این  ]البته[  نداری.  حرُمت  آن  در  تو  که 

 
 . 96؛ سوره آل عمران، آیه﴾وضُِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذی ببَِکَّۀَ مبُارَکاد وَ هُدىد لِلْعالَمینَ  بیَْتٍ إِنَّ أَوَّلَ ﴿. 1

وضُِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی ببَِکَّۀَ مبُارَکاد وَ    بیَْتٍ  أَوَّلَ ﴿  وَ لهَُمْ   مبَُوَّءَ صِدقٍْ منِْ أَهلِْهِ، وَ جَعَلْتَ لَهُ   . »وَ ذلَِکَ بَعدَْ أَنْ بوََّأْتَهُ 2

 ؛ دعای ندبه. «﴾هُدىد لِلْعالمَیِنَ * فیِهِ آیاتٌ بیَِّناتٌ مقَامُ إِبْراهیِمَ وَ مَنْ دخََلَهُ کانَ آمنِا

فیِناَ رسَُولدا یتَْلُو عَلیَنْاَ آیاَتِهِ وَ   . »عَنْ سُلیَْمِ بْنِ قیَسٍْ الهْلَِالِیِّ عَنْ علَِیٍّ عَلیَْهِ السَّلَامُ، قَالَ: 3 اللَّهُ  نَحْنُ الَّذِینَ بعََثَ 

 . 945، ص2یُزَکِّیناَ وَ یُعَلِّمنَُا الْکتَِابَ وَ الْحِکمَْۀ«؛ کتاب سلیم، ج

 . 3؛ سوره تین، آیه﴾وَ هذاَ البَْلَدِ الأْمَینِ﴿ . اشاره به آیه شریفه: 4
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گفته که  مفسرین  شهری  این  نداری،  حرمت  آن  در  شما  که  شهری  این  است:  همین  اند، 

 1خوردن نیست. شود، قابل قسمحرمت شما در آن شکسته می

الله است؛ فرمودند: حرمات الهی، سه تا است: قـرآن؛  به تعبیر روایات، کعبه یکی از حرُمات 

اما همین کعبه، بدون امام، سنآ است؛ از همین کعبه، گاهی در روایـات مـا بـه   2عترت؛ کعبه. 

ها([ بچرخند  اند دور این احجار ])سنآ شود؛ حضرت فرمود: مردم مکلف شده سنآ تعبیر می 

یعنی باید بیایند با ما بیعت کنند؛ یعنـی ایـن ]طـواف،    3]و بعد بیایند به ما اعلام ولایت کنند؛[ 

 4درواقع[ طوافِ حول ماست. یعنی کعبه، نشان به سمت ماست. 

 
لا أقسم بهذا البلد و أنت حل فیه منتهک الحرمۀ مستباح العرض لا  "نویسد: »قیل معناه  . مرحوم طبرسی می 1

قال: عَنْ    عن أبی مسلم و هو المروی عن أبی عبد الله  "تحترم فلم یبن للبلد حرمۀ حیث هتکت حرمتک

لا أقُْسِمُ بِهذَا البَْلَدِ * وَ أنَْتَ حِلٌّ بهِذاَ  ﴿ قَالَ: کَانَتْ قُرَیشٌْ تُعَظِّمُ البَْلَدَ وَ تَستَْحِلُّ مُحمََّداد فیِهِ فقََالَ  أَبیِ عبَْدِ اللَّهِ

أَبِ  ﴾البَْلَدِ قاَتِلَ  فیِهِ  منِْهمُْ  الرَّجُلُ  یَأْخذُُ  لاَ  کاَنُوا  فَکَذَّبوُکَ وَ شتََمُوکَ، وَ  فیِهِ  استْحََلُّوکَ  أنََّهُمُ  یتَقََلَّدُونَ یُرِیدُ  یهِ وَ 

اللَّهِ  مِنْ رسَُولِ  فَاسْتَحَلُّوا  إیَِّاه  بتِقَْلیِدِهِمْ  فیََأْمنَُونَ  الْحرََمِ  اللَّهُ ذلَکَِ    لحَِاءَ شَجَرِ  فَعَابَ  مِنْ غیَْرِهِ  لَمْ یَستَْحِلُّوا  ماَ 

 . 747، ص10«؛ مجمع البیان، جعَلیَْهِم

یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إنِِّی تَارِکٌ فیِکُمُ الثَّقَلیَْنِ "دَعاَ رسَُولُ اللَّهِ أصَحَْابَهُ بِمنِدى فقََالَ    : . »عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جعَْفَر2ٍ

ثمَُّ قَالَ    "ى یَرِدَا عَلَیَّ الْحَوضَْ أَماَ إِنْ تمََسَّکتُْمْ بِهمِاَ لَنْ تضَِلُّوا کتَِابَ اللَّهِ وَ عتِْرَتِی أهَْلَ بیَتِْی فَإنَِّهُماَ لَنْ یفَْتَرقِاَ حتََّ

... «؛ بصائر الدرجات،  "امَ یاَ أَیُّهاَ النَّاسُ إنِِّی تَارِکٌ فیِکُمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ، کتَِابَ اللَّهِ وَ عتِْرَتِی وَ الْکَعبَْۀَ البْیَْتَ الْحرََ"

 . 413ص

استَْقبَْلَ البْیَْتَ فقََالَ: یاَ سَدِیرُ    وَ هُوَ دَاخِلٌ وَ أنَاَ خاَرِجٌ وَ أَخذََ بیَِدیِ ثُمَ   . »عَنْ سَدِیرٍ قَالَ: سَمعِْتُ أَباَ جَعْفر3ٍَ

لَ فَیَطُوفُوا بهِاَ ثُمَّ یَأْتُوناَ فیَُعْلِمُوناَ وَلَایتََهمُْ  وَ إنِِّی لَغفََّارٌ  ﴿  ناَ وَ هُوَ قَولُْ اللَّهِ إنَِّماَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ یَأْتوُا هَذِهِ الأَْحجَْارَ 

إِلىَ وَلَایتَنَِا. ثُمَّ قَالَ: یاَ سَدِیرُ، فَأُرِیکَ    -ثمَُّ أَوْمأََ بِیَدِهِ إِلَى صدَْرِهِ    -  ﴾وَ آمَنَ وَ عَملَِ صالِحاد ثُمَّ اهتَْدى  لِمَنْ تابَ 

حَلَقٌ فِی المَْسْجدِِ فقََالَ:  الصَّادِّینَ عَنْ دِینِ اللَّهِ؟! ثُمَّ نَظرََ إِلَى أَبیِ حنَیِفَۀَ وَ سُفْیَانَ الثَّوْرِیِّ فِی ذَلِکَ الزَّمَانِ وَ هُمْ  

لَسوُا فِی بیُُوتِهمِْ فجََالَ  هَؤُلَاءِ الصَّادُّونَ عَنْ دِینِ اللَّهِ بِلاَ هُددى مِنَ اللَّهِ وَ لاَ کتَِابٍ مبُیِنٍ إِنَّ هَؤلَُاءِ الأْخََابِثَ لوَْ جَ

حتََّى یَأْتُوناَ فنَُخبِْرَهُمْ عَنِ اللَّهِ تبََارَکَ وَ    النَّاسُ فَلَمْ یَجِدُوا أَحدَاد یُخبِْرُهُمْ عَنِ اللَّهِ تبََارَکَ وَ تَعَالَى وَ عَنْ رسَُولِهِ

 . 392، ص1«؛ الکافی، جتَعَالَى وَ عَنْ رسَُولِهِ

رَبَّنا إنِِّی أسَْکنَْتُ ﴿  خَلیِلِ اللَّهِ  فِی قَوْلِ اللَّهِ یحَْکِی قَولَْ إِبْرَاهیِمَ   . ]در روایت دیگر آمده:[ »عَنْ أَبِی جعَْفَر4ٍ

قَالَ    ﴾ النَّاسِ تَهْویِ إِلیَْهِمْ مِنْ ذُرِّیَّتِی بِوادٍ غَیْرِ ذِی زَرْعٍ عنِْدَ بیَتِْکَ الْمُحرََّمِ رَبَّنا لیُِقیِمُوا الصَّلاۀَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَۀد مِنَ
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القری است که خدای متعال آن را برای پیغمبر خلق کرده؛ ایـن شـهر زمـانی بلـد  ای ام مکه 

لـذا در    1در آن جـاری باشـد، و الا بلـد امـین نیسـت.  اکرم امین است که روح و فرهنآ نبی 

ید، حضرت گفت: آقا! این بلد امین یعنی چی؟ گفت یعنی مکه. حضـرت  ا ه روایات متعدد دید 

فرمودند: واقعا آنهایی که در مکه هستند، امن هستند؟ مواردی را ذکر کردند که این اتفاقات در  

زمانی مکه بلد امین است که ولایت امام در آن جاری شود؛ محیط   2ها. مکه افتاده، این قتل عام 

 ولایت امام است که محیط امن است. 

 سازیمکه و کعبه، امکانات لازم برای امت ـ

القرا است و بناست شهرهایی حول آن شکل بگیرد. این  پس یک قریه و شهر هست که ام

هایی باشند و مردم در  طور نیست که صرفاد خانهشهرها فقط یک تجسد فیزیکی ندارند؛ این

محور  بر  شهر،  است.  روح  یک  دارای  است،  فرهنآ  یک  دارای  شهر،  کنند.  زندگی  آنها 

 
← 

اللَّهِ ماَ قَالَ  أَبُو جَعْفَرٍ البْیَْتَ، ماَ قَالَ إِلَّا    "إِلیَْهِ  تَهوِْی ": وَ  اللَّهَ "إِلیَْهِمْ "یَعنِْی  أَنَّ  أَ فتََرَوْنَ  فَرضََ عَلیَْکُمْ إِتیَْانَ   ؛ 

البْیَْتِ أَهْلَ  إِتیَْاننَاَ وَ سُؤَالنَاَ وَ حبَُّناَ  یَفْرضِْ عَلیَْکُمْ  لَمْ  بِهَا وَ  التَّمسَُّحَ  الْأحَجَْارَ وَ  عَلیَْکمُْ  هَذِهِ  فَرضََ  ماَ  اللَّهِ  ؟! وَ 

 . 223غَیْرَهُ«؛ تفسیر فرات الکوفی ص

عَنْ قَوْلِ اللَّهِ تبََارَکَ وَ تَعَالَى...    . »عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضیَْلِ الصَّیْرفَِیِّ قَالَ: سَأَلتُْ أَباَ الْحَسَنِ موُسَى بْنَ جَعْفَرٍ 1

[ سبُُلنُاَ ]سبَیِلنُاَ[ آمَنَ اللَّهُ بِهِ الخَْلقَْ فِی سبَیِلِهِمْ وَ منَِ  وَ هُوَ ]و من   ، قَالَ: ذاَکَ رسَُولُ اللَّهِ﴾وَ هذَا البَْلَدِ الأَْمیِنِ ﴿

 . 578...«؛ تفسیر فرات الکوفی، صالنَّارِ إِذَا أطََاعُوه

سیِرُوا فیِها لیَالِیَ وَ ﴿: ...فَأخَْبِرنِْی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  با ابوحنیفه آمده:[ »قالَ  . ]در محاجه امام صادق2

إِلَى أَصحَْابهِِ فقََالَ:    أَیْنَ ذَلِکَ مِنَ الْأَرضْ؟ِ قَالَ أَحْسَبُهُ ماَ بیَْنَ مَکَّۀَ وَ المَْدِینَۀِ. فَالتَْفتََ أَبُو عبَْدِ اللَّهِ  ﴾أَیَّاماد آمنِیِنَ

؟! قَالُوا:  ى أنَْفُسِهمِْ وَ یُقتَْلُونَ تَعْلَمُونَ أنََّ النَّاسَ یُقْطَعُ عَلیَْهِمْ بیَْنَ المَْدِینَۀِ وَ مَکَّۀَ فتَُؤْخَذُ أمَْوَالُهمُْ وَ لاَ یُؤْمنَُونَ عَلَ

أَینَْ    ﴾وَ مَنْ دخََلَهُ کانَ آمنِاد﴿  : یاَ أَباَ حنَیِفَۀَ أخَْبِرنِْی عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ نَعَمْ. قَالَ فَسَکتََ أَبُو حنَیِفَۀَ. فقََالَ

: أَ فتََعْلَمُ أَنَّ الحَْجَّاجَ بْنَ یُوسُفَ حیِنَ وضََعَ الْمنَْجنَِیقَ علََى ابْنِ الزُّبَیْرِ فیِ  ذَلِکَ مِنَ الْأَرضْ؟ِ قَالَ: الْکَعبَْۀُ. قَالَ

الْجَواَبُ فِدَاکَ  جُعلِْتُ  الْحَضرَْمِیُّ:  بَکْرٍ  أبَُو  فقََالَ  فَسکََت...  قَالَ  فِیهَا؟!  آمنِاد  کَانَ  فَقتََلَهُ  الْمسَْألَتَیَْنِ الْکَعبَْۀِ  فِی   

فقََالَ بَکْرٍ  الْأُولیََیْنِ؟  أَباَ  یاَ  آمنِیِنَ﴿:  أَیَّاماد  لیَالِیَ وَ  فِیها  قَوْلُهُ   ﴾سیِرُوا  أَمَّا  البْیَْتِ وَ  أَهْلَ  قَائِمنِاَ  مَعَ  مَنْ ﴿  فقََالَ  وَ 

کَانَ آمنِا   ﴾دخََلَهُ کانَ آمنِاد فِی عَقدِْ أَصحَْابِهِ  دَخَلَ  یَدِهِ وَ  مَسحََ علََى  وَ دَخلََ معََهُ وَ  بَایَعَهُ  «؛ علل الشرائع،  فمََنْ 

 . 91-90، ص1ج
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گیرد؛ مردم، صبغه امامشان را دارند و شهر هم صبغه مردم را دارد.  مردم و امامشان شکل می

ارواح باشد،  مادی  زندگی شهوانیِ  ایجاد یک  دنبال  و  باشد  مادی  امامِ  مردم،  امامِ   هم   اگر 

شوند و شهر هم تجسد همان نیازهای مادی خواهد بود؛ هر کجای این شهر نگاه  مادی می

بینید، روح حرص به دنیا و توجه به دنیا و استغراق در دنیا را  گری را میکنید روح مادیمی

شود؛ مردمش بر  بینید. ]آن طرف هم[ یک شهری هست که حول امام ]حق[ درست میمی

هایشان همگی منطبق با  محور امام ]حق[ هستند، تفکرات و احساسات و نیازها و خواسته

می شهری  اینها  دارد؛  تجلی  آنها  در  امامشان  روح  است،  ]حق[  همین  امام  نماد  که  سازند 

اش هم پیکره توحیدی است، همه چیزش بر محور عبادت  روح است. شهر موحدین، پیکره

و بندگی و مسجد است، بر محور کعبه است؛ شهر کفار هم همه چیزش بر محور شهوات  

 و حرص به دنیا و تحریک است.

المعمـور اسـت و  محاذی بیت  ْْالقری، خصوصیاتی دارد. مثلاد در روایات آمده: کعبه این ام 

قـرار داده. ایـن   خدای متعال این شهر را بـرای پیـامبر   1المعمور محاذی عرش خداست. بیت 

شهر، اهلی دارد که امّی هستند، منسوب به این شهر هستند، اهل این شهر هستند، در فرهنـآ  

شـان کعبـه اسـت.  گیـرد کـه قبله کنند. حول این شـهر، قرایـی شـکل می این شهر زندگی می 

فرمایند: خـدای متعـال خانـه  می   -در روایات دیگر هم آمده   -در خطبه قاصعه  امیرالمؤمنین 

توانست این خانه را ببرد  خودش را در یک منطقه کویری قرار داده و مردم را به آنجا برده؛ می 

های به هم متصلی که سراسر خرمی باشـد، ولـی بـرده در  در یک سرزمین آباد و در میان قریه 

های خشک! چرا؟ برای اینکه مـردم بیاینـد اینجـا بـه مقـام بنـدگی برسـند. نقطـه  لابلای دره 

مختصات این شهر، برای بندگی ساخته شده. این شهر، محور عبادت و بندگی است. حضرت  

کنند. البته باطن ]این خشوع،[ بهشت  دهند و به بستر بندگی تبدیل می از اینجا عالم را شکل می 

 
الصَّادق1ِِ مُربََّعَۀد؟  . »رُوِیَ عَنِ  لمَِ صَارَتْ  لَهُ: وَ  قَالَ:    أنََّهُ سُئِلَ لمَِ سمُِّیَتِ الْکَعبَْۀُ کَعبَْۀَ، قَالَ: لِأنََّهاَ مُرَبَّعَۀٌ. فَقیِلَ 

قَالَ: لأِنََّهُ بِحِذَاءِ العَْرْشِ وَ هوَُ    لِأنََّهاَ بِحِذاَءِ البْیَْتِ الْمعَْمُورِ وَ هُوَ مرَُبَّعٌ. فَقیِلَ لَهُ: وَ لِمَ صَارَ البْیَْتُ الْمعَْمُورُ مرَُبَّعاد؟

الْإسِلَْامُ بنُِیَ علََیْهَا  الَّتِی  الکَْلِمَاتِ  مُرَبَّعاد؟ قَالَ: لأَِنَّ  العَْرْشُ  لَهُ: وَ لِمَ صَارَ  وَ هِیَ سبُحَْانَ مُرَبَّعٌ. فَقیِلَ  أَرْبَعٌ  وَ   اللَّهِ    

 . 398، ص 2أَکبَْرُ«؛ علل الشرائع، ج وَ اللَّهُ  إِلَّا اللَّهُ  وَ لاَ إِلَهَ  الْحَمدُْ لِلَّهِ 
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القری هستند ـ که به این معنا،  القری و در بین مردمی که اهل این ام خداوند در این ام   1شود. می 

 همه انبیاء و مؤمنین و موحدین، امی هستند ـ رسولی را از جنس خودشان مبعوش کرده. 

کرم 3ـ3  . امت تاریخی نبی ا

تواند محور تجمع باشد؛ یعنی این ظرفیت را دارد که دور او جمع شوند و  این رسول، می

القری[ شهرهایی ]بنا شوند و در القری شکل بگیرد و ]باز بر محور این امبر مدار او یک ام

وَ آخَرينَ مِنْهُمْ  ﴿نهایت[ یک امت بزرگ ساخته شود. این امت، در تاریخ هم امتداد دارد؛  

 اند و[ باید به آنها ملحق شوند.]دیگرانی هم هستند که هنوز نیامده 2؛ ﴾لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

القـری شـکل  پس ما دو تا جریان در عالم داریم. یک جریان، بر محور این پیغمبر و این ام 

القرایی قرار داده، امّیّینی قرار داده؛ در بین این امّیّین و  گیرد. خدای متعال برای این پیامبر، ام می 

سـازد کـه امتـداد  انگیزد؛ ]بر محور این پیـامبر،[ امتـی را مـی القری، پیامبری را برمی در این ام 

توانیم بـه  . یک امت هم آن طرف است. ما می ﴾ وَ آخَرينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴿ تاریخی دارد،  

 توانیم به آن امت ملحق بشویم. این امت ملحق بشویم، می 

 
إِلَى الْآخِرِینَ مِنْ هَذَا الْعَالمَِ بِأحَجَْارٍ لاَ تَضُرُّ وَ لاَ تنَفَْعُ وَ   . »أَ لاَ تَرَونَْ أَنَّ اللَّهَ سبُحَْانَهُ اختْبََرَ الْأَوَّلیِنَ مِنْ لَدُنْ آدَمَ 1

عَرِ بِقَاعِ الأَْرضِْ حَجرَاد وَ أقَلَِّ  لاَ تُبْصِرُ وَ لاَ تَسمَْعُ فَجعََلَهاَ بیَتَْهُ الْحرََامَ الَّذیِ جعََلَهُ اللَّهُ لِلنَّاسِ قیَِاماد ثُمَّ وضَعََهُ بأَِوْ

بیَْنَ جبَِالٍ خَشنَِۀٍ وَ رِمَالٍ دَمثَِۀٍ وَ عیُُونٍ الأَْوْدیَِۀِ قُطْراد  بُطُونِ  الدُّنیْاَ مَدَراد وَ أضَْیَقِ  لَا    نتََائِقِ  وشَِلَۀٍ وَ قُردى منُْقَطِعَۀٍ 

وَ وَلَدَهُ أَنْ یثَْنُوا أَعْطَافَهُمْ نحَْوَهُ فَصَارَ مثََابَۀد لِمنُتْجََعِ أسَْفَارِهِمْ وَ    یَزْکُو بِهاَ خُفٌّ وَ لاَ حاَفِرٌ وَ لاَ ظِلْفٌ ثمَُّ أَمَرَ آدَمَ 

عَمِ فِجاَجٍ  مهَاَوِی  وَ  سَحیِقَۀٍ  قفَِارٍ  مَفاَوِزِ  منِْ  الْأفَْئِدَۀِ  ثِمَارُ  إلِیَْهِ  تهَْوِی  رحَِالهِِمْ  لِملُْقَى  بحَِارٍ  غَایَۀد  جَزَائِرِ  وَ  یقَۀٍ 

لِلَّهِ حَولَْهُ وَ یَرْمُلُونَ علََى أقَْدَامهِِمْ شُعثْاد غبُْراد لَهُ قَدْ نبََذُوا السَّرَابیِلَ ورََاءَ    منُْقَطِعَۀٍ حتََّى یَهُزُّوا منََاکبَِهُمْ ذُلُلدا یُهلَِّلُونَ

اد مبُیِناد وَ تَمْحیِصاد بَلیِغاد ظُهُورِهمِْ وَ شَوَّهوُا بإِِعفَْاءِ الشُّعُورِ محََاسِنَ خلَْقِهمُِ ابتْلَِاءد عَظیِماد وَ امتْحَِاناد شَدِیداد وَ اختْبَِار

جنََّتِه إلَِى  وصُْلَۀد  وَ  لِرَحْمتَِهِ  سبَبَاد  اللَّهُ  البلاغۀ، خطبهجَعَلَهُ  نهج  در  192«؛  مضمون  همین  المقدسۀ«.  »الکعبۀ   ،

 نیز آمده است.  199-198، ص4الکافی، ج
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القـری اسـت، در بـین  شود؛ ]این بعـث،[ در یـک ام داستان این امت، از یک بعث آغاز می 

امیینی است، همراه با تلاوت و تزکیه و تعلیم کتاب و حکمت است؛ این هم فضل الهی است،  

   1. ﴾ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ﴿ 

 2بندی. جمع4

کرم 4ـ1  . اسماء حسنای الهی، پشتوانه طرح نبی ا

در سوره مبارکه جمعه عرض کردیم چند نکته، قابل توجه است. یکی تسبیحی ]است[ که  

می ]آغاز  متعال  خدای  تسبیح  با  سوره  آمده؛  سوره  ابتدای  بیان: در  این  با  هم  آن  شود[، 

الْحَكيمِ﴿ الْعَزيزِ  الْقُدُّوسِ  الْمَلِكِ  الَِْرْضِ  فِي  ما  وَ  السَّماواتِ  فِي  ما  لِلَّهِ  . خدای متعال،  ﴾يُسَبِّحُ 

ها او را  ها و زمینیاست؛ همه سماواتی  ﴾ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الَِْرْضِ﴿مورد تسبیحِ همۀ  

 کنند؛ چرا؟ چون دارای این صفات است: مَلِک و قدوس و عزیز و حکیم.تسبیح می

کنند و  ؛ اویی که مورد تسبیح همه مخلوقات عالم است و عوالمْ تسبیحش می ﴾ ... هُوَ الَّذي ﴿ 

؛ پشتوانه این بعثت، این حضرت حق است  ﴾ هُوَ الَّذي ]بَعَث[ ﴿ دارای این اسماء حسنی است...  

که کارش دور از عیب و نقص است و بر اساس حکمـت و عـزت و ]قدوسـیت و[ مالکیـت  

 اوست؛ اینها پشتوانه این کار هستند. 

شود که ببینیم از بعثت این پیامبر تا زمانی که حضرت این بار را  این تسبیح وقتی روشن می 

شود. ایـن سـیر، در همـین  هایی طی می به زمین بگذارد و به مقصد برساند، چه فراز و نشیب 

 سوره توضیح داده شده: 

القری، در بین جمعیتی کـه اهـل ایـن  کند در یک ام ]خدای متعال[ این پیامبر را مبعوش می 

مکه هستند و برای این شهر، اهلیت دارند. این بعثت همراه است با تلاوت آیات ]برای آنها[ و  

تزکیه و پاک کردن و تطهیر آنها و بعد هم تعلیم کتاب و حکمت ]به آنها توسط ایـن پیـامبر[.  

 
 . 4. سوره جمعه، آیه1

 ﴾اش، در صوت جلسه دوم آمده است.فرعی مطالب ذیل این عنوان و تمامی عناوین﴿.  2



 جمعه تفسیر سوره        36
 
 

 

؛ یک عـده هـم  ﴾ وَ آخَرينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴿ بناست حول این پیامبر، جمعی تجمع کنند.  

 شوند.  هستند که به این جمع ملحق می 

گیرد که قرآن ]در قالب یک مَثَل آن  در قبال ]این برنامه حضرت،[ جریان دیگری شکل می 

. این جریان، که هم در امت حضرت موسای  ﴾ ... مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ﴿ دهد:  را[ توضیح می 

گیرند. بعـد هـم بـه دنبـال آن  قرار می   اکرم کلیم بودند و هم در این امت، در برابر جریان نبی 

وا  ﴿ هستند که تجمع حضرت را به هم بزنند و نگذارند مردم دور ایشـان جمـع بشـوند؛  انْفَضُُّ

خواهند تجمع را بشکنند و متلاشـی کننـد.  خواهند انفضاض ایجاد کنند، یعنی می می   1؛ ﴾ إِلَيْها 

رسانند. این سیرِ ]بعثـت و رسـالت  دهند و به مقصد می حضرت هم کار خودشان را انجام می 

به حسب    رسد که امیرالمؤمنین ها را دارد؛ کار به جایی می ها و دشمنی [، این سختی اکرم نبی 

کننـد،  شوند؛ ]این جریان مقابل،[ مردم را پراکنده مـی تنها می  شوند، سیدالشهداء ظاهر تنها می 

 شود. شود و امام تنها می انفضاض ایجاد می 

تمام این سیر، منافات ندارد با اینکه این کار، کارِ خدایی است که همـه عـالمْ او را تسـبیح  

شاءالله وقتی سیر سوره را عرض  کنند. عیبی در این کار نیست، نقصی در این کار نیست. ان می 

کنیم؛ این تسـبیح، بعـد از فهـم سـیر  گردیم مقداری به معنای این تسبیح توجه می کردم، برمی 

شود. خدای متعال توضیح این طرح را با بیان تسبیح عوالم نسبت به حضرت  سوره، معنادار می 

دُّوسِ الْعَزيُزِ  ﴿ کند. آن هم خدایی که دارای این اسماء حسـنی اسـت:  حق آغاز می  كِ الْقُُ الْمَلُِ

 ؛ یعنی این صفات الهی، پشتوانه این بعثت هستند. این یک نکته. ﴾ الْحَكيمِ

 سازیالقری« و »أمّیّین«، امکانات طرح امت . »أمّ 4ـ2

بَعث انجام داده، مبعوش کرده،   . این ]بعث ﴾بَعَثَ﴿نکته دوم: این خدای عزیز حکیم، یک 

بَعَثَ فِي  ﴿رساند. خدای متعال[، اساس کار است؛ این بعث الهی است که کار را به انجام می

؛ این بعث هم در بین جمعِ امیین است. عرض کردیم امّیّین معانی متعددی دارد و ﴾الُِْمِّيِّينَ

 
 مِنَ التِّجارَۀِ وَ اللَّهُ  وَ إِذا رَأَوْا تِجارَۀد أَوْ لَهْواد انْفَضُّوا إِلیَْها وَ تَرَکُوکَ قائِماد قُلْ ما عنِْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ﴿.  1

 . 11؛ سوره جمعه، آیه﴾خیَْرُ الرَّازقِینَ
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کنیم؛ طبق این معنا، امّیّین یعنی  ما فعلاد یک معنایش را که پشتوانه روایی هم دارد دنبال می

 القری، یعنی اهل مکه. خدای متعال در بین این جمع، مبعوش کرده است. اهل ام

کند، ظرفیتی دارد که این اتفاقات، حـول آن  این پیامبر گرامی، که خدای متعال مبعوثش می 

کننـد کـه ایـن  ورزنـد و هـوس می ها ]به حضرت[ حسادت مـی خورد. خیلی ظرفیت رقم می 

نْ يَشُاءُ﴿ موقعیت را خودشان به دست بیاورند، ولی شدنی نیست؛   .  ﴾ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيُهِ مَُ

کسی را باید محور این جمع قرار داد کـه بتوانـد جمـع را حـول خـودش گـرد آورد، بتوانـد  

شـود  ای پهن کند و همه را سر سفره خودش بنشاند. کسی که این ظرفیت را ندارد، نمی سفره 

 پیغمبرش کرد و محور این کار قرارش داد.  

اما خدای متعال امکاناتی را هم برای این پیامبر در عـالم قـرار داده. از جملـه اینکـه بـرای  

حضرت، بلدی قرار داده، شهری قرار داده، بیتی قرار داده. همه آن مـواقفی کـه شـما در مکـه  

بینید، منی و عرفات و مَشعر و خود حرم و بیت و کعبه، امکاناتی هستند که خـدای متعـال  می 

در اختیار این پیامبر قرار داده تا بر مدار این امکانات، یک امت بسـازد. البتـه کتـاب هـم لازم  

آنهاسـت، ولـی ایـن    است، حکمت ]هم لازم است، تزکیه و تـلاوت هـم لازم اسـت،[ اصـل 

 امکانات هم هست. 

 سازیو مؤمنین، امکانات طرح امت بیتـ اهل

است؛ تأکید    «عليه السلام   سُورَةُ الْحُسَيْنِ » اید. این سوره،  سوره مبارکه فجر را ملاحظه کرده

 1شود.محشور می  شده اگر کسی در فرائض و نوافلش این سوره را بخواند، با امام حسین

 سوره عجیبی است. 

 
: اقْرءَُوا سُورَۀَ الْفَجْرِ فِی فَرَائِضکُِمْ وَ نَوَافلِِکُمْ فَإنَِّهاَ سُورَۀُ الْحُسیَْنِ  . »عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرقَْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو عبَْدِ اللَّه1ِ

صَارَتْ کیَْفَ  المْجَْلسِِ:  حاَضِرَ  کَانَ  وَ  أسَُامَۀَ  أَبُو  لَهُ  فقََالَ  اللَّهُ.  رَحمَِکمُُ  فیِهاَ  ارغَْبُوا  وَ  علَِیٍّ  السُّورۀَُ  بْنِ  هَذِهِ   

فقََالَ خاَصَّۀد؟  تَعَالَى لِلْحُسیَْنِ  قَوْلِهِ  إِلَى  تَسْمَعُ  لاَ  أَ  إلِى ﴿  :  ارْجِعِی   * الْمطُْمَئنَِّۀُ  النَّفسُْ  أَیَّتُهاَ  راضیَِۀد   یا  رَبِّکِ 

جنََّتِی ادْخلُِی  وَ   * عبِادِی  فِی  فاَدْخلُِی   * علَِیٍّ  ﴾مَرضْیَِّۀد  بنَْ  الْحُسیَْنَ  یَعنِْی  المُْطمَْئنَِّۀِ   إنَِّماَ  النَّفسِْ  ذُو  فَهُوَ 

الرَّاضُونَ عنَِ اللَّهِ یَوْمَ الْقیَِامَۀِ وَ هُوَ راَضٍ عنَْهُمْ وَ هذَِهِ السُّورَۀُ فیِ    الرَّاضیَِۀِ المَْرضْیَِّۀِ وَ أصَحَْابُهُ مِنْ آلِ محَُمَّدٍ
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خدای متعال در سیر این سوره، داستان طغیان گذشتگان )قوم عاد و قوم ثمود و فرعون( و  

دارنـد  ای که در مقابل حضرت سر بـر می کند، به فراعنه ماجرای سرکوب کردن آنها را ذکر می 

کند. در آغـاز سـوره، خـدای  کند، بعد هم در پایان سوره از نفس مطمئنه صحبت می اشاره می 

 دهد: متعال یک بشارت به حضرت می 

؛  ﴾ * وَ الْفَجْرِ * وَ لَيالٍ عَشْرٍ * وَ الشَّفْعِ وَ الْوَتْرِ * وَ اللَّيْلِ إِذا يَسْرِ  بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ﴿ 

پیغمبر ما! این عالم فجری دارد، لیال عشری هست، شفع و وتری هست؛ اینها امکانـاتی اسـت  

 ایم. این آیات، یک تفسیر باطنی دارد و یک تفسیر ظاهری. که ما به شما داده 

شفع و وتر هم به روز عرفه و یـوم الترویـه   1حجه، در تفسیر ظاهری، لیال عشر به دهه ذی 

توانیـد  ایم کـه بـا آنهـا می یعنی پیغمبر ما! ما امکاناتی به شما داده  2)یا روز عرفه و عید قربان(. 

شود، مـا هـم در کمـین  شود، طغیان می آرایی می امت را هدایت کنید. بله، در مقابل شما صف 

ولی یک امکاناتی بـه شـما   3؛ ﴾ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذابٍ * إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصادِ﴿ ایم، نشسته 

 ایم. ایم،[ لیال عشری داده ایم، ]شفع و وتری داده ایم؛ فجری داده داده 

در تفسیر باطنی این آیات هم روایاتی وارد شده؛ در یکی از ایـن روایـات، فجـر بـه امـام  

،  تفسیر شده، لیال عشر به ائمه دهگانه از امام حسن ]مجتبی[ تا امام حسـن عسـکری  زمان 

 
← 

نِ فیِ دَرَجتَِهِ فِی الْجنََّۀِ  الْحُسیَنِْ بْنِ علَِیٍّ وَ شیِعتَِهِ وَ شیِعَۀِ آلِ مُحَمَّدٍ خاَصَّۀد مَنْ أَدْمَنَ قِرَاءَۀَ الفَْجْرَ کَانَ مَعَ الْحُسیَْ

 . 769؛ تأویل الآیات، ص«﴾ عَزِیزٌ حَکیِمٌ إِنَّ اللَّهَ ﴿

 . 419، ص2. تفسیر القمی، ج 1

البْاَقِرَیْن2ِ عَنِ  ذَلِکَ  رُوِیَ  وَ  عرََفَۀَ  یَوْمُ  الْوَتْرَ  وَ  التَّرْوِیَۀِ  یَوْمُ  »الشَّفْع   . للکفعمی، ص المصباح  »قیل 343«؛   .  

«؛ مجمع  النبی  عن   جابر  روایۀ   هی و  الضحاک   و   عکرمۀ  و  عباس  ابن   عن  عرفۀ،  یوم   الوتر   و  النحر  یوم  الشفع 

 . 736، ص10البیان، ج

لمَْ یُخْلَقْ مثِْلُها فِی البِْلادِ * وَ ثمَُودَ الَّذینَ جابُوا    أَ لَمْ ترََ کیَْفَ فَعلََ رَبُّکَ بعِادٍ * إِرمََ ذاتِ العِْمادِ * الَّتی﴿.  3

الْفَسادَ * فَصَبَّ  فأََکثَْرُوا فیهاَ  البِْلادِ *  الَّذینَ طَغَوْا فِی  الأَْوْتادِ *  فِرْعَوْنَ ذِی  بِالْوادِ * وَ  رَبُّکَ    الصَّخْرَ  عَلیَْهِمْ 

 . 14ـ13. آیات14-6؛ سوره فجر، آیات﴾سَوْطَ عَذابٍ * إِنَّ رَبَّکَ لبَِالْمرِْصادِ
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یعنـی خـدای   1، وتر هم به خدای متعال. شفع به وجود مقدس حضرت زهرا و امیرالمؤمنین 

گرانی هسـتند، ولـی بـه شـما  فرماید: اینها امکانات تو هستند؛ بله، مقابل شما طغیـان متعال می 

ایـم؛ خـدای  ایـم، وتـری داده ایم، شفعی داده ایم، لیال عشری داده ایم؛ فجری داده امکانات داده 

ایـم، یـک  پشتیبان شما هستند، این ائمه را به شـما داده   متعال پشتیبان شماست، امیرالمؤمنین 

 است.   فجری هم عالم دارد که ظهور امام زمان 

کنـد و بـه او کتـاب  عرضم این است: خدای متعال وقتی این پیغمبر گرامی را مبعـوش می 

دهد؛  فرستد که یک امت بر محورش درست کند، ]طبیعتاد[ امکاناتی به او می دهد و او را می می 

القـری  دهد و بعد او را در میان جمعیتی کـه اهـل ایـن ام القرایی در اختیار حضرت قرار می ام 

ا  ﴿ کند. این جمعیت هم یک امت ممتد تاریخی هستند؛ هستند مبعوش می  نْهُمْ لَمَُّ وَ آخَرينَ مُِ

؛ این امت ادامه دارد؛ جمع دیگری هم هسـتند کـه هنـوز بـه ایـن امّیّـین ملحـق  ﴾ يَلْحَقُوا بِهِمْ

 شوند. اند، ولی به زودی ملحق می نشده 

اند: ]این امّیّـین،[ مـا هسـتیم؛ ایـن  فرموده   محور این امّیّین چه کسانی هستند؟ معصومین 

اش چه کسانی هستند؟ آن مؤمنینی هسـتند  ادامه   2پیغمبر در بین ما مبعوش شده و معلم ماست. 

شوند؛ آنها هـم  شوند، شیعیانی هستند که حول معصومین جمع می که حول حضرت جمع می 

زَكِّيهِمْ﴿ کند: شوند امت حضرت. این پیامبر چهار کار می می  هِ وَ يُُ مُ    يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتُِ وَ يُعَلِّمُهُُ

کنـد. مسـیرِ  کند، تعلیم کتاب و حکمت می کند، تزکیه می ؛ تلاوت آیات می ﴾ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَة 

 این پیامبر گرامی، این است. 

 
اللَّه1ِ عبَْدِ  أَبیِ  عَنْ  الْجعُْفِیِّ  یَزِیدَ  بْنِ  »عَنْ جَابِرِ   .   َوَ جَل عَزَّ  قَوْلُهُ  الْفَجْرِ ﴿  قَالَ:  القَْائِمُ  ﴾وَ  هُوَ  الْفَجْرُ  وَ    وَ 

الْأئَِمَّۀُ الْعَشرُْ  فَاطِمَۀُ  اللَّیَالِی  وَ  المُْؤْمنِیِنَ  أَمِیرُ  الشَّفْعُ  وَ  الْحسََنِ  إلِىَ  الحَْسَنِ  لَا    مِنَ  وَحْدَهُ  اللَّهُ  هُوَ  الْوَترُْ  وَ 

لَهُ  یَسْرِ ﴿  شَرِیکَ  إِذا  اللَّیْلِ  القَْائِمِ   ﴾وَ  قیَِامِ  إلَِى  تسَْرِی  فَهِیَ  حبَْتَرٍ  دوَْلَۀُ  الآیات«؛  هِیَ  جتأویل  .  766، ص1، 

 . 650، ص5رجوع شود به روایات ذیل آیات شریفه در: البرهان فی تفسیر القرآن، ج 

فیِناَ رسَُولدا یتَْلُو عَلیَنْاَ آیاَتِهِ وَ   . »عَنْ سُلیَْمِ بْنِ قیَسٍْ الهْلَِالِیِّ عَنْ علَِیٍّ عَلیَْهِ السَّلَامُ، قَالَ: 2 اللَّهُ  نَحْنُ الَّذِینَ بعََثَ 

 . 945، ص2یُزَکِّیناَ وَ یُعَلِّمنَُا الْکتَِابَ وَ الْحِکمَْۀ«؛ کتاب سلیم، ج
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در تــیمین امکانــات طــرح   سازی )اقدامات حضرت ابراهیمـ سابقه طرح امت

 (اکرمنبی

می توضیح  قرآن  هم  را  مسیر  این  خلیلآغاز  ابراهیم  حضرت  زمان  از  این  دهد.  در   ،

سرزمین و در این وادی، بنای این کار گذاشته شده است. ایشان حضرت اسماعیل و مادر  

آنجا سکونت نداشت   یزرع« که هیچ کس در  »لم  بیابانِ  این  در  آوردند و  کعبه  را کنار  او 

کردند،   بنا  نو  از  را  آن  حضرت  و  بود  شده  خراب  گویا  هم  کعبه  يَرْفَعُ  ﴿گذاشتند.  إِذْ  وَ 

 1. ﴾إِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ

رَبَّنُا  ﴿ دارنـد:  گذارند، به خدای متعال عرضـه می حضرت وقتی جناب اسماعیل را آنجا می 

پروردگارا، من یک قسـمت از   2؛ ﴾ بِوادٍ غَيْرِ ذي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ  إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتي 

طور نیست که فقط یک فرزنـدم را در ایـن بیابـان لـم  ذریه خودم را آوردم اینجا گذاشتم؛ این 

؛ غرض آن است کـه اینهـا در ایـن  ﴾ رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ﴿ یزرع گذاشته باشم. غرض چیست؟ 

تَ أَشْهَدُ أَنَّكَ» کردند،  بیابان، اقامه صلات کنند، همان کاری که سیدالشهدا  لَاةَ  قَدْ أَقَمُْ   3. « الصَُّ

کنند: خدایا[ من بخشی از  دیدند؛ ]عرض می آن موقع می  این اقامه صلات را حضرت ابراهیم 

، دیگر باید اینجا زندگی کننـد، تـا  ﴾ أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتي ﴿ گذارم ذریه خودم را در این بیابان می 

، از  بیت و اهل  اکرم دانید حضرت نبی . می ﴾ رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ﴿ در کل عالم، اقامه ذکر شود  

 
یَرفَْعُ ﴿.  1 إِذْ  الْعَلیمُ   وَ  السَّمیعُ  أنَْتَ  إنَِّکَ  منَِّا  تَقبََّلْ  رَبَّنا  إسِْماعیلُ  وَ  البْیَْتِ  مِنَ  الْقَواعِدَ  بقره،  ﴾إِبْراهیمُ  ؛ سوره 

 . 127آیه

بیَتِْکَ   زَرْعٍ   بِوادٍ غَیْرِ ذی   رَبَّنا إنِِّی أسَْکنَْتُ مِنْ ذُرِّیَّتی﴿. بندهای زیر، مروری بر این آیه شریفه است:  2 عنِْدَ 

؛ سوره  ﴾ لَعَلَّهُمْ یَشْکُروُنَالْمُحرََّمِ رَبَّنا لیُِقیمُوا الصَّلاۀَ فاَجْعَلْ أفَْئِدَۀد مِنَ النَّاسِ تَهْوی إِلیَْهمِْ وَ ارْزقُْهمُْ مِنَ الثَّمَراتِ

 . 37ابراهیم، آیه

سیدالشهدا3 متعدد  زیارات  در  که  تعبیری   .  ائمه دیگر  زیارات    و  از  یکی  در  نمونه  برای  است؛  آمده 

الصَّلاَۀَ وَ آتیَْتَ الزَّکاَۀَ وَ أَمَرتَْ بِالْمعَْرُوفِ وَ نَهیَْتَ عَنِ المْنُْکَرِ وَ   قَدْ أقََمْتَ  شهَْدُ أنََّکَ أَکنیم: »حضرت عرض می 

صلََّى    ﴾سبَیِلِ رَبِّکَ باِلْحِکْمَۀِ وَ الْمَوْعظَِۀِ الْحسَنََۀِ  إِلى ﴿  وَ دَعَوْتَ   ﴾ حقََّ تِلاوَتِهِ ﴿  اتَّبَعْتَ الرَّسُولَ وَ تَلَوْتَ الْکتَِابَ 

 . 574، ص4اللَّهُ عَلیَْکَ وَ سَلَّمَ تَسْلیِماد وَ جزََاکَ اللَّهُ مِنْ صِدِّیقٍ خیَْراد عَنْ رَعیَِّتِک«؛ الکافی، ج
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الله هستند؛ ]این است که ایشان به خـدا  نسل حضرت ابراهیم و از ذریه حضرت اسماعیل ذبیح 

دارند:[ من بخشی از ذریه خودم را بردم در این بیابانِ لم یـزرع گذاشـتم، ]تـا اقامـه  عرضه می 

 صلات کنند.[ 

ای ]از مردم[ را بـه  ؛ قلوب عده ﴾ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ﴿ کنند:  بعد عرض می 

آنهـایی    -  ﴾ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ﴿ ای از مردم[  های عده خواهند که دل اینها متمایل کن. ]از خدا می 

وَ  ﴿ کنند:  . بعد هم عرض می ﴾ تَهْوي إِلَيْهِمْ﴿ میل به اینها پیدا کند    -که لایق هستند، نه همه آنها  

گویند  ؛ از ثمرات، روزی آنها کن. چون ]اینجا[ بیابان لم یزرع است، نمی ﴾ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ

شان بگذار«؛ یعنی دیگران جـای دیگـر  کنند[ »نان در سفره »به آنها گندم بده«، ]بلکه عرض می 

 کشت کنند و نان ]برای اینها[ بیاورند. 

  وقتـی حضـرت ابـراهیم   1ایـد. همین اتفاق هم افتاده دیگر. داستانش را در روایات دیـده 

س اری؟ فرمودند: شما را به  خواستند بروند، حضرت هاجر پرسید: ما را در این بیابان به که می 

هایش پذیرفتنـد  س ارم؛ تکلیف الهی است. آنها هم قبول کردند؛ با تمام سختی خدای متعال می 

تاب شـد؛ بـین  وقتی حضرت اسماعیل تشنه شد، مادر بی   2که بمانند و این بار الهی را بردارند. 

زد:  هایی آنجا بود؛ صدا می گشت[. درختچه کرد ]و به دنبال آب می صفا و مروه رفت و آمد می 

اینجا کسی نیست ما کمکی از او بگیریم؟ بعد از اینکه چندین بـار رفـت و برگشـت، جنـاب  

. پرسـید:  جبرئیل تشریف آورد؛ پرسید: شما چه کسی هستید؟ فرمود: همسـر ابـراهیم خلیـل 

کنید؟ فرمود: ایشان بر اساس یک تکلیف الهـی، مـا را ]بـه اینجـا[ آورد؛ مـا هـم  اینجا چه می 

 
هایی که در  .  ]عمده بیان زیر، در نقلی از مرحوم کلینی آمده است که در انتهای بند خواهد آمد؛ قسمت 1

 شود.[این نقل نیامده، به طور موردی استناد داده می 

اللَّهِ 2 عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  الْعبََّاسِ  أَبِی  مَعهَُ    . »عَنْ  أقَبَْلَ  وَ  علََى حِمَارٍ  أمَُّهُ  وَ  إِبْرَاهیِمُ  إسِْماَعیِلُ حمََلَهُ  ولُدَِ  لَمَّا  قَالَ: 

شَیْ مَعَهُ  وَ  الْحجِْرِ  مَوضِْعِ  فِی  وضَعََهُ  حتََّى  شَیْجَبْرَئیِلُ  فیِهِ  سقَِاءٌ  وَ  زاَدٍ  مِنْ  رَبْوَۀٌ  ءٌ  یَوْمَئِذٍ  البْیَْتُ  وَ  مَاءٍ  منِْ  ءٌ 

: وَ مکََّۀُ یَوْمَئِذٍ سَلَمٌ وَ سَمُرٌ وَ حَوْلَ مَکَّۀَ  : هَاهنَُا أُمِرْتَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَحَمْرَاءُ مِنْ مدََرٍ، فقََالَ إِبْرَاهیِمُ لجَِبْرَئیِلَ 

: یاَ إِبْرَاهیِمُ إِلَى منَْ  یَوْمَئِذٍ ناَسٌ مِنَ الْعَمَالِیقِ. وَ فِی حَدِیثٍ آخَرَ عنَْهُ أَیْضاد قَالَ: فَلَمَّا ولََّى إِبْرَاهِیمُ، قَالَتْ هَاجَرُ

 . 201، ص 4تَدَعنَُا؟ قَالَ: أَدعَُکُماَ إِلَى رَبِّ هَذِهِ البْنَیَِّۀِ...«؛ الکافی، ج
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رفت، مـن  پذیرفتیم و آمدیم در این بیابان ماندیم. پرسید: شما را به که س رد؟ فرمود: وقتی می 

س ارم. جناب جبرئیل فرمـود: شـما را  همین سؤال را پرسیدم؛ گفت شما را به خدای متعال می 

به خوب کسی س رده، نگران نباش؛ برگرد نزد فرزنـدت، ببـین چـه اتفـاقی افتـاده. آمـد دیـد  

اند و زیر پای ایشان زمزم جوشیده. بعد دورش سنآ چیـد تـا آب  حضرت پا به زمین کوبیده 

]طبیعتاد[    1جوشید. کرد، بیش از این می چینی را نمی جمع شود؛ در روایت دارد که اگر آن سنآ 

ها  ها بـه دنبـال ایـن پرنـده خوردند. قافله آمدند از آن می دیدند و می ها آب را از دور می پرنده 

غـذا    2آمدند و فهمیدند اینجا آب است؛ از حضرت ابراهیم خلیل اجازه گرفتند، اینجا ماندنـد، 

 این، ظاهر دعای حضرت ابراهیم است.   3گرفتند. آوردند و آب می می 

 
یَتْ زَمْزمََ«؛ تفسیر القمی،  . »فَعَادَتْ حتََّى جَمعََتْ حوَْلَهُ رَمْلدا فَإنَِّهُ کَانَ سَائلِدا فَزَمَّتْهُ بمِاَ جَعَلتَْهُ حَوْلهَُ فَلذَِلِکَ سُم1ِّ

 . 61، ص1ج

الْو2َ وَ  الطَّیْرُ  عکََفَتِ  بمَِکَّۀَ  المَْاءُ  ظَهَرَ  فَلَمَّا  عَرفََاتٍ  وَ  الْمجََازِ  بِذیِ  نَازِلۀَد  جُرهُْمُ  »...کَانَتْ  الْمَاءِ  .  علََى  حشُْ 

 فِی ذَلِکَ الْمَوضْعِِ  فَنَظَرَتْ جُرْهمُُ إِلَى تَعکَُّفِ الطَّیْرِ علََى ذَلِکَ المْکََانِ فاَتَّبَعُوهاَ حتََّى نَظَرُوا إِلىَ امْرَأَۀٍ وَ صبَِیٍّ

الصَّبِیِّ؟ فقََالَتْ: أنَاَ أمُُّ    قَدِ اسْتَظَلُّوا بِشَجَرَۀٍ وَ قَدْ ظَهَرَ الْمَاءُ لَهمُاَ فقََالُوا لِهَاجَرَ: مَنْ أنَْتِ وَ ماَ شَأنُْکِ وَ شَأْنُ هَذَا

یُنْزِلنَاَ هَاهنَُا! فقََالُوا: لَهَا أَیُّهَ أَنْ  ا المْبَُارَکَۀُ أَ فتََأْذنَِی لنَاَ أَنْ نَکُونَ  وَلَدِ إِبرَْاهیِمَ خَلیِلِ الرَّحْمنَِ وَ هَذَا ابنُْهُ أَمَرَهُ اللَّهُ 

إِبْرَاهیِمُ زَارَهمُْ  فَلَمَّا  إِبْرَاهیِمُ.  یَأْتِیَ  حتََّى  فقََالَتْ:  منِْکُمَا؟  إنَِّ    بِالْقُرْبِ  اللَّهِ  خَلیِلَ  یاَ  هَاجَرُ:  فقََالَتْ  الثَّالثِِ  یَوْمَ 

ی ذَلِک؟َ فقََالَ إِبْرَاهیِمُ: نَعمَْ  هَاهنُاَ قَوْماد مِنْ جُرْهمَُ یَسْألَُونَکَ أَنْ تَأذَْنَ لَهمُْ حتََّى یَکُونُوا بِالْقُربِْ منَِّا أَ فتََأْذَنُ لَهمُْ فِ

 . 61، ص 1...«؛ تفسیر القمی، جفَأَذنِْتُ. فَنَزَلُوا بِالْقُربِْ منِْهمُْ وَ ضَرَبوُا خیَِامَهُمْ فَأَنِستَْ هاَجَرُ وَ إسِمْاَعیِلُ بِهمِ 

بِمَکَّۀَ عَطشَِ الصَّبِیُّ فکََانَ   لَمَّا خَلَّفَ إسِمْاَعیِلَ  قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهیِمَ  . »عَنْ مُعاَوِیَۀَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّه3ِ

فقََالَتْ   الصَّفاَ  علََى  قَامَتْ  أُمُّهُ حتََّى  فَخَرَجَتْ  الْمَروَْۀِ شَجَرٌ  وَ  الصَّفاَ  بیَْنَ  أنَیِسٍ؟"فیِماَ  مِنْ  بِالبَْوَادیِ  فَلَمْ   "هَلْ 

فَلَمْ تُجَبْ ثُمَّ رَجَعتَْ إِلَى الصَّفَا   "هلَْ بِالْبَوَادِی منِْ أنَیِسٍ"تُجبِْهاَ أَحَدٌ؛ فَمضََتْ حتََّى انتَْهَتْ إِلَى الْمرَوَْۀِ فقََالَتْ  

 أنَْتِ؟ فقََالَتْ: أنَاَ أمُُّ  وَ قَالَتْ ذلَِکَ حتََّى صنََعَتْ ذلَِکَ سبَْعاد فَأَجْرَى اللَّهُ ذَلکَِ سنَُّۀد. وَ أَتاَهَا جَبْرَئیِلُ فقََالَ لهََا: منَْ

دَ الذَّهَابَ: یاَ إِبْرَاهیِمُ إِلىَ  وَلَدِ إِبْرَاهیِمَ. قَالَ لَهَا: إِلَى مَنْ ترََکَکمُْ؟ فقََالَتْ: أَماَ لَئِنْ قُلْتَ ذاَکَ لَقدَْ قُلْتُ لَهُ حیَْثُ أَرَا

: لَقَدْ وَکلََکمُْ إِلَى کَافٍ. قَالَ وَ کَانَ النَّاسُ یَجتْنَبُِونَ الْمَمرََّ  مَنْ تَرَکتْنََا؟ فقََالَ: إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ! فقََالَ جَبْرَئیِلُ

. قَالَ فَرَجَعَتْ مِنَ الْمرَوَْۀِ إِلَى الصَّبِیِّ وَ قَدْ نبََعَ الْمَاءُ،  إِلَى مَکَّۀَ لمِکََانِ الْمَاءِ، فَفَحَصَ الصَّبِیُّ بِرجِْلِهِ فنَبََعَتْ زَمْزمَُ 

فَلَمَّا   قَالَ  سیَحْاد!  لکََانَ  تَرکَتَْهُ  لوَْ  المَْاءُ وَ  یَسیِحَ  أنَْ  التُّرَابَ حَولَْهُ مَخاَفَۀَ  تَجْمَعُ  الْمَاءَ حلََّقتَْ  فَأقَبَْلَتْ  الطَّیْرُ  رَأَتِ 

فَأَتوَْهمُْ فَسَقَوْهمُْ منَِ    "ماَ حلََّقتَِ الطَّیْرُ إِلَّا علََى مَاءٍ"عَلیَْهِ فَمَرَّ رَکْبٌ مِنَ الیَْمَنِ یُرِیدُ السَّفَرَ، فَلَمَّا رَأَوُا الطَّیْرَ قَالُوا  



 43       (4تا1آیات) فراز اول: اولگفتار 

 
 

 

  1فرمودند: این دعا ناظر به ما بود؛ آن ذریه، ما هسـتیم.  باطن دعای حضرت چیست؟ ائمه 

شوند  ، مؤمنینی هستند که دور ما جمع می ﴾ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوي إِلَيْهِمْ﴿ ]مقصود از[ 

هم ثمرات قلوب اسـت،    ﴾ وَ ارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَراتِ﴿ مقصود از   2شود. و قلوبشان متمایل به ما می 

 4]باطن[ دعای حضرت ابراهیم، این است.   3یعنی محبت مؤمنین نسبت به ما. 

تِ﴿ بعد ]از این ماجراها، نوبت بازسازی بیت شد.[  نَ الْبَيُْ   5؛ ﴾ وَ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مُِ

ای  قواعد این خانه را از نو بالا بردند و این شهر را شهر کردند. کعبه دوباره ساخته شـد، کعبـه 

 
← 

النَّاسُ کَانَ  وَ  رِزقْاد  بِذلَِکَ  لهَُمْ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  أَجْرَى  وَ  الطَّعَامِ  مِنَ  الرَّکبُْ  فَأطَْعَموُهُمُ  بِمَکَّۀَ  الْمَاءِ  یَمُرُّونَ   

ج الکافی،  الْمَاءِ«؛  منَِ  یَسْقُونَهمُْ  وَ  الطَّعَامِ  مِنَ  ج202، ص4فیَُطْعِمُونَهمُْ  الانوار،  بحار  به:  شود  رجوع   .12  ،

 . »باب أحوال أولاده و أزواجه صلوات الله علیهم و بناء البیت«. 82ص

إِبْرَاهیِمَ  »البْاَقِرُ  .1 قَوْلِ  ذُرِّیَّتِی﴿  فِی  مِنْ  أسَْکنَْتُ  قَالَ﴾بِوادٍ   إنِِّی  وَ  الْعتِْرَۀِ.  تلِْکَ  بَقیَِّۀُ  نَحْنُ   :  ُدعَْوَۀ کَانَتْ   :

 . 179، ص4طالب، جإِبْرَاهیِمَ لنَاَ خاَصَّۀد«؛ مناقب آل أبی 

وَ لَمْ یَعْنِ    ﴾فاَجْعَلْ أفَْئِدَۀد منَِ النَّاسِ تهَْوِی إِلیَْهمِْ ﴿[... قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ  . »عَنْ زَیْدٍ الشَّحَّامِ ]عن أبی جعفر2

إِبْرَاهیِمَ  البْیَْتَ دَعْوۀَُ  اللَّهِ  وَ  فنََحْنُ  إِلیَْهِ؛  ج  فیََقُولَ  الکافی،  فَلا«؛  إِلَّا  وَ  حَجَّتُهُ  قبُِلَتْ  قَلبُْهُ  هَوَاناَ  مَنْ  ،  8الَّتِی 

قَالَ:    ﴾فاَجْعَلْ أفَْئِدَۀد مِنَ النَّاسِ تهَْوِی إِلیَهِْمْ ﴿  فِی قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى   . »عَنِ ابنِْ عبََّاسٍ رضَِیَ اللَّهُ عنَْهُ 312-311ص

 . 224، ص1[ قُلُوبُ شیِعتَنِاَ إِلَى مَحبََّتنَِا«؛ تفسیر فرات الکوفی، جهیَِ ]تَحِنُ   فقََالَ رسَُولُ اللَّهِ

الثَّمَراتِ ﴿  فِی تَفْسِیرِ قَوْلهِِ تَعاَلَى  . »وَ قَالَ الصَّادق3ُِ ،  2«؛ عوالى اللئالی، جالقُْلُوبِ   هوَُ ثمََراَتُ   ﴾وَ ارزْقُْهُمْ مِنَ 

 رَبِّ اجْعَلْ هذا بَلَداد آمنِاد وَ ارْزقُْ أهَْلَهُ مِنَ ﴿[... فقََالَ إِبرَْاهیِمُ لَمَّا فَرَغَ منِْ بنَِاءِ البْیَْتِ . »]عن أبی عبد الله96ص

الْآخِرِ  الثَّمَراتِ  الیَْوْمِ  وَ  بِاللَّهِ  منِْهُمْ  آمَنَ  ثمََرَاتِ   ﴾مَنْ  مِنْ  وَ   القُْلُوبِ   قَالَ  إِلیَْهِمْ  لیِنَتَْابُوا  النَّاسِ  إِلَى  حبَِّبْهُمْ  أَیْ 

 . 62، ص 1«؛ تفسیر القمی، جیَعُودُوا إِلیَْهمِ 

 «. ، »باب... أنهم آل إبراهیم و أهل دعوته 212، ص23. رجوع شود به: بحار الانوار، ج 4

إِبْراهیمُ الْقَواعِدَ مِنَ البْیَْتِ وَ إسِْماعیلُ رَبَّنا تَقبََّلْ  وَ إِذْ یَرفَْعُ ﴿. بندهای زیر، مروری بر این آیات شریفه است: 5

لَ أَرنِا منَاسِکنَا وَ تُبْ منَِّا إنَِّکَ أنَْتَ السَّمیعُ الْعَلیمُ * رَبَّنا وَ اجْعَلنْا مُسْلِمیَْنِ لَکَ وَ منِْ ذُرِّیَّتنِا أُمَّۀد مُسْلِمَۀد  کَ وَ 

یُ وَ  آیاتِکَ  عَلیَْهِمْ  یتَْلُوا  منِْهُمْ  رسَُولاد  فیهمِْ  ابْعثَْ  وَ  رَبَّنا   * الرَّحیمُ  التَّوَّابُ  أنَْتَ  إنَِّکَ  وَ  عَلیَنْا  الْکتِابَ  عَلِّمهُُمُ 

 . 129-127؛ سوره بقره، آیات﴾الْحِکْمۀََ وَ یُزَکِّیهمِْ إنَِّکَ أنَْتَ العَْزیزُ الحَْکیمُ
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کنند؛ مؤمنین باید بیاینـد  که محاذی بیت المعمور و عرش الهی است و ملائکهْ آنجا طواف می 

 1المعمور و عرش[ طواف کنند تا تطهیر شوند. اینجا محاذی ]بیت 

نْهُمْ﴿ این بنا را گذاشتند، بعد به خدای متعال عرضه داشتند:  ولًا مُِ ؛  ﴾ رَبَّنا وَ ابْعَثْ فيهِمْ رَسُُ

؛ در بین خودشـان،  ﴾ وَ ابْعَثْ فيهِمْ﴿ خدایا! در بین اینها از بین خودشان یک رسولی را برانگیز. 

ای که من آوردم اینجا ساکن کردم تـا  در بین اینهایی که اهل این مکه هستند، در بین این ذریه 

 اهل این سرزمین باشند. 

حسـب ظـاهر در سـرزمینی زنـدگی کنـد ولـی اهـل آن  عرض کردم ممکن است کسی به 

سرزمین نباشد، اهل وادی دیگری باشد، ]یعنی[ دلش جـای دیگـری باشـد، بـا فرهنـآ ایـن  

حسب ظاهر سـاکن  سرزمین زندگی نکند، فرهنگش فرهنآ کعبه نباشد؛ ممکن است کسی به 

 کربلا باشد، ولی اهل کربلا نباشد، فرهنگش فرهنآ کربلا نباشد، دلش جای دیگری باشد. 

ام، بخشی از اینها کسـانی هسـتند کـه  کنند: من این ذریه را اینجا آورده حضرت عرض می 

ثْ فُيهِمْ  ﴿ شود.  شود، اقامه ذکر می اند، بر محور اینها اقامه صلات می اهل این وادی  رَبَّنا وَ ابْعَُ

وا  ﴿ ؛ از بین اینها رسولی را ]از خودشان[ برانگیز. ]کارِ این رسول چیسـت؟[ ﴾ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُُ

. همین چهار امر ]در سوره جمعه هم آمده[  ﴾ عَلَيْهِمْ آياتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ وَ يُزَكِّيهِمْ

ای دارد. پیغمبری را در بـین اینهـا برانگیـز کـه  است، منتها به یک ترتیب دیگر که آن هم نکته 

 آیات تو را بر آنها تلاوت کند، به آنها کتاب و حکمت تعلیم دهد و آنها را تزکیه کند. 

]بودند که[ این بنا را گذاشتند و این امکانات را فراهم کردنـد.   پس حضرت ابراهیم خلیل 

  اکـرم کنند؛ در تعلق و تـولی بـه نبـی کار می  اکرم به تعبیری، حضرت ابراهیم دارند برای نبی 

 
: عِلَّۀُ الطَّوَافِ بِالبْیَْتِ أَنَّ اللَّهَ تبََارَکَ  کتََبَ إِلیَْهِ فیِماَ کتََبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ   . »عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سنَِانٍ أَنَّ الرِّضَا1

فَرَدُّوا    ﴾إنِِّی جاعِلٌ فِی الأَْرضِْ خَلیِفَۀد قالوُا أَ تَجْعلَُ فیِها مَنْ یُفْسِدُ فیِها وَ یَسْفِکُ الدِّماءَ ﴿وَ تَعَالَى قَالَ لِلْملََائِکَۀِ  

غْفَرُوا فَأَحبََّ اللَّهُ تَعَالَى أنَْ  علََى اللَّهِ تبََارکََ وَ تَعَالَى هذََا الْجَوَابَ فَعَلِمُوا أنََّهُمْ أَذنَْبُوا فنََدِمُوا فلََاذُوا بِالعَْرشِْ فَاستَْ

مَّ وضََعَ فِی السَّمَاءِ الدُّنیَْا یتََعبََّدَ بِمثِْلِ ذلَِکَ الْعبِاَدُ فَوضََعَ فِی السَّمَاءِ الرَّابعَِۀِ بیَتْاد بِحِذاَءِ العَْرْشِ یُسمََّى الضُّراَحَ ثُ

مَّ أَمرََ آدَمَ فَطَافَ بِهِ فتََابَ بیَتْاد یُسَمَّى البْیَْتَ المَْعمُْورَ بِحِذاَءِ الضُّراَحِ ثُمَّ وضََعَ هَذَا البْیَْتَ بِحِذَاءِ البْیَْتِ المَْعْموُرِ ثُ

 . 406، ص2اللَّهُ عَلیَْهِ وَ جَرَى ذلَِکَ فِی وُلْدِهِ إِلىَ یَوْمِ الْقیَِامَۀِ«؛ علل الشرائع، ج 
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گـذارم،  کنند: خدایا! من دارم ایـن بنـا را می کنند؛ عرض می است که این امکانات را فراهم می 

کنم )چون حضرت  کنم، این شهر را شهر می آورم، این خانه را بنا می ذریه خودم را به اینجا می 

کنـد،  خواهد بیاید؛ اوسـت کـه اقامـه صـلات می مقام امامت داشتند دیگر(، چون پیغمبری می 

 دهم. کند؛ من کار را در تولی به او انجام می اوست که عالم را پر از ذکر و صلات می 

اند و در حج ماندگار شده )مثل  تمام افعالی که حضرت ابراهیم یا حضرت هاجر انجام داده 

بوده؛ این در جای خـودش توضـیح    اکرم رمی و سعی بین صفا و مروه(، همه در تولی به نبی 

دارد. اگر حضرت کعبه را بنا کردند، اگر رمی شیطان کردند، اگر قربانی بردند، همه در تولی به  

رَبَّنا لِيُقيمُوا الصَّلاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوي  ﴿ است، همه برای همین است که    اکرم نبی 

کـرد، مـا را در ذریـه  فرمودند: این دعا در باب ما بود، بـرای مـا دعـا می   ؛ ]لذا[ ائمه ﴾ إِلَيْهِمْ

توانـد  رسـد، می این هم عظمت آدم است دیگر؛ وقتی به آن مقامِ امامـت می   1دید. خودش می 

بینـد، بـرای آنهـا سـختی تحمـل  ها کار کند؛ از چند هزار سال قبل، این ذریه را می برای آینده 

وَ  ﴿ سـازند  آورد، بعد با همدیگر بنای کعبه را از نو می کند، نسل خودش را در این بیابان می می 

کند: خدایا!  ، بعد هم آنجا دعا می ﴾ إِذْ يَرْفَعُ إِبْراهيمُ الْقَواعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَ إِسْماعيلُ رَبَّنا تَقَبَّلْ مِنَّا 

 در بین این امت، رسولی را برانگیز. 

حالا این اتفاق افتاده؛ ]رسولی در اینجا مبعوش شده و[ این کعبه محل رفت و آمد شده. اما  

کنند، ]حقیقتاد[ اهل این مکه نیستند؛ لذا خـدای متعـال  خیلی از کسانی که اینجا رفت و آمد می 

  2؛ ﴾ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا ﴿ فرماید:  در سوره برائت می 

]مشرکان[ دیگر حق ندارند بـه ایـن خانـه نزدیـک شـوند. آنهـا ناپـاک هسـتند، اینجـا خانـه  

ها بنا کرده؛ این خانه را حضـرت ابـراهیم  هاست؛ این ]خانه[ را حضرت ابراهیم برای پاک پاک 

 
 . ]استناداتش پیشتر گذشت[1

الْمُشرِْکُونَ﴿.  2 إنَِّماَ  آمَنُوا  الَّذینَ  أَیُّهاَ  عیَْلَۀد    نَجسٌَ  یا  خِفتُْمْ  إِنْ  وَ  هذا  عامِهمِْ  بَعْدَ  الْحَرامَ  المَْسْجدَِ  یَقْرَبُوا  فَلا 

 . 28؛ سوره توبه، آیه ﴾فَسَوْفَ یُغنْیکُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شاءَ إِنَّ اللَّهَ علَیمٌ حَکیمٌ 
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ها در  نباید دوباره این نجس   1؛ ﴾ وَ طَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفينَ وَ الْقائِمينَ وَ الرُّكَّعِ السُّجُودِ﴿ تطهیر کرده،  

 . ﴾ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا ﴿ این خانه بیایند،  

 سازیـ بیان امیرالمؤمنین درباره ظرفیت کعبه برای امت

که   امتی  این  با  و  داده  قرار  اختیارش  در  متعال  خدای  که  امکانی  این  با  پیامبر،  این  حالا 

بر محور کعبه زندگی کنند،  امییون هستند و اهل این خانه و این شهر هستند و می توانند 

فرمایند: خدای  درباره این کعبه می  خواهد یک امت بسازد.[ عرض کردم امیرالمؤمنین]می

]خانه سختمتعال  در  را[  سرزمیناش  درهترین  بین  گرم،  هوایی[  ]در  ]در  ها،  تنآ،  های 

کممنطقه دهکده ای[  ]و  آبادی  داده.[ هیچ  ]قرار  حیوان آب  هیچ  حتی  نیست.  اطرافش  ای[ 

توانند اینجا زندگی خوشی داشته باشند. بعد هم شود؛ آنها هم نمیچهارپایی اینجا چاق نمی

لباس راه دورْ محُرِم شوید،  از  تا  فرموده:  با دو  ب وشید،  بندگی  لباس  بیاورید،  در  را  هایتان 

اینکه خضوع و   برای  بیایید، حشرات را هم حق ندارید از خودتان دور کنید! چرا؟  حوله 

ت و خشوع در شما پیدا شود؛ چون اینجا وادی خضوع است. البته باطن این خضوع، جن

]خلاصه خدای متعال[ همه چیز را برای    2بهشت است، باطن استکبار هم نار و جهنم است.

اینکه یک امتِ خاضعِ خاشعِ عبد درست بشوند، فراهم کرده. اگر این پیامبر را فرستاده که 

او کتاب و   به  بندگی و توحید دعوت کند و ذکر و توحید را اقامه کند، اگر  به خشوع و 

حکمت داده ]و مأمورش کرده که این دو را به مردم تعلیم کند، اگر از او خواسته که آنها را  

 تزکیه کند[، ]این امکانات را هم برای او فراهم کرده[.

 مندی از تزکیه و تعلیم پیامبرـ الحاق به أمّییّن، شرط بهره

شوند[؛ اگر از این وادیِ هدایت بیرون تمام این ]اغراض هم فقط[ در این وادی ]محقق می

تزکیه نه  است،  علمی  نه  است،  حکمتی  نه  برای  بروید،  است.  آیاتی  تلاوت  نه  است،  ای 

 
ذُواْ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِمَ مصُلَىًّ  وَ عَهِدنْاَ إِلىَ إِبْراَهمَِ وَ إسِْماَعیِلَ أَن  وَ إِذْ جَعَلنْاَ البْیَْتَ مثََابَۀد لِّلنَّاسِ وَ أَمنْدا وَ اتخ﴿.  1

 . 125؛ سوره بقره، آیه﴾ لِلطَّائفیِنَ وَ الْعَاکِفیِنَ وَ الرُّکَّعِ السُّجوُدطَهِّرَا بیَتْىَ

 ، »الکعبۀ المقدسۀ«. 192. ]متن روایت شریف در جلسه قبل گذشت؛[ نهج البلاغۀ، خطبه2
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شوند؛ آیاتِ عالم فقط برای  کسانی که بیرون این وادی هستند، آیات ]هم[ کور و گنآ می

تلاوت قابل  هستند،  وادی  این  در  که  جدا  کسانی  حضرت  از  را  صفشان  که  آنهایی  اند. 

و می گنآ  و  کور  آنها  برای  آیات  همه  نیست؛  برایشان  عالم  در  آیاتی  تلاوت  کنند، 

شوند؛ آن وقت است که  آمدید، آیات بر شما تلاوت می  اکرماند. وقتی در وادی نبیتاریک

شوند. انسان تا به امام نرسیده، تا به ذکر نرسیده،  آیات قرآنی و تکوینی بر شما خوانده می

شوند. در آیات شوند؛ وقتی اهل ذکر شد، تازه آیات برایش آیه میآیات برایش تلاوت نمی

اند موقع سحر به آسمان نگاه کنیم و آنها را  ، که دستور داده1عمران«پایانی سوره مبارکه »آل 

لََياتٍ    إِنَّ في﴿خوانیم:  می  2تلاوت کنیم،  النَّهارِ  وَ  اللَّيْلِ  اخْتِلافِ  وَ  الَِْرْضِ  وَ  السَّماواتِ  خَلْقِ 

الَِْلْبابِ هستند؟  ﴾لُِِولِي  کسانی  چه  اولوالالباب  عَلى ﴿.  وَ  قُعُوداً  وَ  قِياماً  اللَّهَ  يَذْكُرُونَ   الَّذينَ 

. آسمان و زمین آیه است، اما برای آنهایی که اهل ذکرند ولو در بسترشان خوابیده  ﴾جُنُوبِهِمْ

این   همه  ندارد؛  را  اینها  از  کدام  هیچ  نگرفت،  قرار  محیط  این  در  کسی  اگر  پس  باشند. 

رحمت و برکات، در محیطِ امّیّینی است که حضرت محورش هستند، با کتابی و امکاناتی 

 خواهند امتی را بسازند. اند و میدر میانشان مبعوش شده

شوند؛ این هم بـاز درس ماسـت. مـا  یک امتی هم ]در طول تاریخ[ به این امّیّین ملحق می 

کنیم؛ باید با  خوریم و با آن زندگی می آییم، بالاخره به یک جمعی گره می وقتی در این دنیا می 

  اکرم کدام جمع گره بخوریم؟ باید به کدام جمع ملحق شویم؟ ما که بعد از وجود مقدس نبی 

رينَ  ﴿ فرمایـد: توانیم؛ مـی توانیم به جمع حضرت ملحق شویم؟ بله، می ایم، ]آیا[ می آمده  وَ آخَُ

اند[. ]پس ما[  ها ]هستند که هنوز به آنها ملحق نشده ؛ ]دیگرانی[ از همین ﴾ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ

 
هَ قیِاماد خَلْقِ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ وَ اختِْلافِ اللَّیْلِ وَ النَّهارِ لَآیاتٍ لأُِولِی الأَْلبْابِ * الَّذینَ یَذْکرُُونَ اللَّ  إِنَّ فی﴿.  1

علَى وَ  قُعُوداد  فی  وَ  یتََفَکَّرُونَ  وَ  فَقنِا    جنُُوبِهِمْ  سبُحْانَکَ  باطلِاد  هذا  خَلَقْتَ  ما  رَبَّنا  الأَْرضِْ  وَ  السَّماواتِ  خَلْقِ 

 . 192-191؛ سوره آل عمران، آیه﴾عَذابَ النَّارِ

جَعْفَر2ٍ أَبِی  »عَنْ   .    ِقُل وَ  السَّمَاءِ  أُفُقِ  فِی  فَانْظُرْ  فِرَاشِکَ  مِنْ  قُمْتَ  إِذَا  علََیَّ "قَالَ:  رَدَّ  الَّذِی  لِلَّهِ  الْحَمدُْ 

آیَاتٍ مِنْ آخِرِ آلِ عِمْراَنَ   "روُحِی... اقْرَأْ خمَسَْ  الأَْرضِْ ﴿  ثمَُّ  السَّماواتِ وَ  قَوْلهِِ   ﴾إِنَّ فِی خَلْقِ  إنَِّکَ لا ﴿  إِلَى 

 . 480، ص1؛ من لا یحضره الفقیه، ج«﴾تخُْلِفُ المْیِعادَ
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توانیم ملحق شـویم.  ایم، ولی می شویم؛ هنوز نیامده دسته دیگری هستیم، ولی به اینها ملحق می 

تواند به جبهه مقابل ملحق شود. ما باید تلاشمان این باشد که به این  از آن طرف هم انسان می 

پیامبر الحاق پیدا کنیم و جزو امّیّین بشویم، تا این رسول، دست ما را هـم بگیـرد، بـر مـا هـم  

 تلاوت کند، به ما هم تعلیم بدهد و ما را هم تزکیه کند. 

کرم . بعثت و امامت، فضل عظیم خدواند به نبی4ـ3  و اهل بیت  ا

تأمل دیگر، که خیلی هم اهمیت دارد، این است که می اللَّهِ  ﴿فرماید:  نکته قابل  فَضْلُ  ذلِكَ 

. خدای متعال صاحب فضل عظیم است؛ این فضل  ﴾يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ

می کسی  چه  به  را  يَشاءُ﴿دهد؟  باعظمت  مَنْ  نمی﴾يُؤْتيهِ  کسی  متعال  .  خدای  برای  تواند 

بگیرد«. می تعلق  ما  به  باید  »این فضل  بگوید  و  کند  معین  یهود میتکلیف  ما  دانید  گفتند: 

ما   غیر  از  ندارد  معنا  باشد،  ما  از  باید  پیغمبر  ماست،  اختیار  در  آسمانی  کتب  کتابیم،  اهل 

توانید برای خدای متعال تکلیف معین کنید؟! فضل اوست، به هر کسی باشد! مگر شما می

 کند.هم بخواهد عطا می

 برای پذیرش فضل الهی و بخشش آن به همه امت ـ ظرفیت پیامبر

تواند این بار را بردارد؛ آن کسی  کند؟ آن کسی که میالبته این فضل را به چه کسی عطا می

يَجْعَلُ رِسالَتَهُ﴿های راه را تحمل کند.  تواند سختیکه می حَيْثُ  أَعْلَمُ  متعال    1؛ ﴾اللَّهُ  خدای 

کند؟ آن کسی داند این بار رسالت را باید کجا بگذارد. این فضل را به چه کسی عطا میمی

سفره دارد  ظرفیت  سفرهکه  سر  عالم  همه  و  کنی  پر  را  هم  اش  که  کسی  آن  بنشینند؛  اش 

به اندازه توانند مهمانش بشوند، هم بخیل نیست و ]این  ای است که تمام عالم میظرفش 

  2.﴾وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنينٍ ﴿دهد. مندانه در اختیار ]دیگران[ قرار میبرکات را[ سخاوت

 
رسِالتََهُ سیَُصیبُ   یَجْعَلُ   مثِْلَ ما أوُتِیَ رسُُلُ اللَّهِ اللَّهُ أعَْلَمُ حیَْثُ  وَ إِذا جاءَتهُْمْ آیَۀٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حتََّى نُؤْتى﴿.  1

 . 124؛ سوره انعام، آیه﴾الَّذینَ أَجرَْمُوا صغَارٌ عنِْدَ اللَّهِ وَ عَذابٌ شَدیدٌ بِما کانُوا یَمْکرُُونَ

 . 24. سوره تکویر، آیه 2



 49       (4تا1آیات) فراز اول: اولگفتار 

 
 

 

این خیلی مهم است. این پیغمبری که سرّ و غیب عالم در اختیار اوست، این پیغمبـری کـه  

بِ  ﴿ ظرف این غیب است و آیات غیبی الهی در وجود اوست، بخیل نیست؛   وَ ما هُوَ عَلَى الْغَيُْ

گیـرد، بـه  ها می ها است، یک دستش در زمین است؛ از آسمان . یک دستش در آسمان ﴾ بِضَنينٍ

شود پیغمبرش کرد؛ حول اوست که این امـت  بخشد. این ]شخصیت[ است که می ها می زمینی 

 گیرد؛ هوس نیست که هر کسی دلش بخواهد! شکل می 

 ـ داستان حسادت یهودِ امت برای غصب رسالت

عده تلقّی  کردهمتأسفانه  تلقی  اساس حسادتشان،  بر  بر ای  باید  هم  عبودیت  جریان  که  اند 

بگیرد، ]خیال کرده آنها شکل  باشند! مگر حرف  محور  آنها  باید  بندگی هم  اند[ مدار عالم 

می حسادت  است؟!  حدیث  مگر  میاست؟!  و  باشند!  ورزند  خدا  اولیاء  خودشان  خواهند 

سازی هم بر مدار اینها شکل  خواهند جریان هدایت و نبوت و رسالت و کتاب و امتمی

امت   یهودِ  ما؛ هم  بودند، هم در امت  امت حضرت موسی  این ]حسودان،[ هم در  بگیرد! 

این مضمونِ همان روایاتی است که فریقین نقل    1حضرت موسی داریم، هم یهودِ این امت.

بالنعل در کرده النعل  افتاده، طابق  اتفاق  در امت حضرت موسی  آنچه  فرمود:  اند؛ حضرت 

 2افتد. امت من هم اتفاق می

مْ  ﴿ رود سراغ جریان یهود و کسـانی کـه  لذا قرآن بعد از این آیه، می  مَّ لَُ وْراةَ ثُُ وا التَُّ حُمِّلُُ

؛ این مَثَلی است برای یهود این امت. در مقابل این فضل الهی، که خدای متعـال ]آن  ﴾ يَحْمِلُوها 

 
هم آمده است که در ادامه خواهد    اکرم. ]علاوه بر استنادات پیش رو، عین این تعبیر، در روایتی از نبی1

فِی الیَْهُودِ: هؤَُلَاءِ    -  ﴾وَ إِذْ أَخذَنْا میِثاقَکُمْ لا تَسْفکُِونَ دِماءَکمُ ﴿  -لمََّا نَزَلتَْ هذَهِِ الْآیَۀُ    آمد:[ »فقََالَ رسَُولُ اللَّهِ 

بِمَنْ یُضَاهیِهِمْ مِنْ یَهُودِ هَذهِِ   [ نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَ کَذَّبوُا رسُُلَ اللَّهِ، وَ قتََلُوا أَوْلیَِاءَ اللَّهِ؛ أَ فلََا أُنبَِّئُکُمْالیَْهُودِ ]الَّذِینَ 

قَالَ: قَومٌْ مِنْ أُمَّتِی ینَتْحَِلُونَ بِأنََّهُمْ مِنْ أَهلِْ مِلَّتِی، یَقتُْلُونَ أفََاضِلَ ذُرِّیَّتِی وَ أطََایِبَ  الْأمَُّۀِ؟ قَالُوا: بلََى یَا رسَُولَ اللَّهِ!

هَؤُلَاءِ الیَْهُودِ زَکرَِیَّا وَ أُرُومتَِی، وَ یبَُدِّلُونَ شَرِیعتَِی وَ سُنَّتِی، وَ یَقتُْلُونَ وَلَدَیَّ الْحَسَنَ وَ الْحسُیَْنَ کَماَ قتََلَ أسَلَْافُ  

ادِیاد مَهْدِیّاد مِنْ وُلْدِ الْحسُیَْنِ أَلاَ وَ إِنَّ اللَّهَ یَلْعنَُهُمْ کَماَ لَعنََهُمْ، وَ یَبْعَثُ علََى بقََایَا ذَرَارِیِّهِمْ قبَْلَ یَوْمِ الْقیَِامَۀِ هَ یَحیَْى.

 . 368، ص[ إِلَى ناَرِ جَهنََّمَ«؛ تفسیر الإمام الحسن العسکریالْمظَْلُومِ، یُحَرِّفُهمُْ ]بسِیُُوفِ أَولْیَِائِهِ 

على ثلاش و سبعین فرقۀ و أنه یجری    ، »باب افتراق الأمۀ بعد النبی28. رجوع شود به: بحار الانوار، ج2

 فیهم ما جرى فی غیرهم من الأمم و ارتدادهم عن الدین«. 
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داند به چـه کسـی  ]و خوب هم می  ﴾ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ﴿ دهد[ را به هر کس خودش بخواهد می 

لُ رِسُالَتَهُ﴿ بدهد[   ثُ يَجْعَُ شـوند و آن را بـرای خودشـان  ، ]آنهـا مـدعّی مـی ﴾ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيُْ

خواهند![ خدای متعال، این فضل را به این پیامبر داده، ]پیامبری[ از بین امّیّـین، آنهـایی کـه  می 

 اهل این شهر هستند. 

اند: امّیّین یعنـی جمعـی کـه اهـل کتـب  یک معنای دیگر هم برای امّیّین گفته شد؛ فرموده 

یعنـی از علمـای یهـود و    1آسمانی قبل نبودند و از این جهت، مثل زمان تولد از مادر بودنـد؛ 

القـری(،  نصاری نبودند. این هم یک معناست و معنای بدی هم نیست. یعنی اهل این مکـه )ام 

 جزء دسته علمای یهود و مسیحی هم نیستند. 

]به هر حال،[ خدای متعال در بین این امّیّین، پیامبری را برانگیخته، با این ظرفیت عظیم که  

. این امت، همگی از امّیّین  ﴾ وَ آخَرينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴿ تواند یک امت تاریخی بسازد، می 

تواننـد  ای نمـی افتد. اما حالا عـده شوند و این اتفاق عظیم می هستند؛ حول این پیامبر جمع می 

 این را ببینند! 

 ـ حسادت دشمنان برای غصب »مُلکِ عظیمِ« امامت )در سوره نساء(

أَ ﴿فرماید:  دهد؛ می، داستان این حسادت را توضیح می2خدای متعال در سوره مبارکه نساء 

ای از  . صحبت از اهل کتاب است، کسانی که بهره﴾لَمْ تَرَ إِلَى الَّذينَ أُوتُوا نَصيباً مِنَ الْكِتابِ

برده آسمانی  کتابکتب  اهل  علمای  که  کسانی  الطَّاغُوتِ﴿اند.  اند،  وَ  بِالْجِبْتِ  به ﴾يُؤْمِنُونَ  ؛ 

ایمان می به ذکر  جبت و طاغوت  احتیاج  تفسیر جبت و طاغوت هم روشن است؛  آورند. 

 
اللَّه1ِ عبَْدِ  أَبِی  عَنْ  عَمَّارٍ  بْنِ  معُاَوِیَۀَ  »عنْ   .    ِقَوْلِه منِْهُمْ ﴿ فِی  رسَُولدا  الْأمُِّیِّینَ  فِی  بَعَثَ  الَّذِی  کاَنُوا    ﴾هُوَ  قَالَ: 

«؛ تفسیر القمی،  إِلَى الأُْمِّیِّین   یَکتْبُُونَ وَ لَکِنْ لمَْ یَکُنْ مَعهَُمْ کتَِابٌ منِْ عنِْدِ اللَّهِ وَ لاَ بعََثَ إِلیَْهمِْ رسَُولدا فَنَسبََهُمُ اللَّهُ 

 . 366، ص2ج

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ أُوتوُا نَصیباد مِنَ الْکتِابِ یُؤْمنُِونَ بِالْجبِْتِ  ﴿. بندهای زیر، مروری بر این آیات شریفه است: 2

مِنَ الَّذینَ آمنَُوا سبَیلاد * أوُلئِکَ الَّذینَ لَعنََهمُُ اللَّهُ وَ مَنْ یَلْعنَِ    وَ الطَّاغُوتِ وَ یَقُولوُنَ لِلَّذینَ کَفَرُوا هؤُلاءِ أَهدْى 

یَحْسُدُو لَهُ نَصیراد * أمَْ لَهمُْ نَصیبٌ مِنَ المْلُْکِ فَإِذاد لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقیراد * أَمْ  النَّاسَ علَى اللَّهُ فلََنْ تَجِدَ  ما   نَ 

 . 54-51؛ سوره نساء، آیات﴾آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتیَنْا آلَ إِبْراهیمَ الْکتِابَ وَ الْحِکمَْۀَ وَ آتیَنْاهُمْ ملُْکاد عَظیماد
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بیعت می  1نیست. این امت  با جبت و طاغوتِ  یهود هستند که  به عکس  لذا علمای  کنند؛ 

افتد؛ آن یهود هستند که  نیست. اتفاقات این امت، حول یهود امت حضرت موسی اتفاق نمی

وَ الطَّاغُوتِ﴿آورند  به جبت و طاغوتِ این امت ایمان می بِالْجِبْتِ  و با آنها بیعت    ﴾يُؤْمِنُونَ 

گویند »این کفار،  ؛ می﴾مِنَ الَّذينَ آمَنُوا سَبيلًا  وَ يَقُولُونَ لِلَّذينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى ﴿کنند.  می

خواهید با این امت همکاری کنید، با این بخشش  راهشان از راه مؤمنین بهتر است؛ اگر می

 2هم یعنی شیعیان.  ﴾الَّذينَ آمَنُوا﴿همکاری کنید«. 

أُولئِکَ الَّـذینَ لَعَـنَهُمُ اللَّـهُ وَ مَـنْ  ﴿ کند: بعد داستان آنها ])ائمه کفر و نفاق([ را ذکر می 

؛  ﴾ أمَْ لَهُمْ نَصیبٌ مِنَ الْمُلْکِ﴿ ؛ این عده، مورد لعن خدا هستند.  ﴾ یَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تجَدَِ لَهُ نَصیراد

؛ اگر مُلــک در اختیارشــان  ﴾ فَإِذاد لا یُؤْتُونَ النَّاسَ نَقیراد﴿ آیا مُلک الهی، در اختیار آنهاست؟ 

دادند. صفت خدا در ابتدای سوره جمعه  ای هم به آنهایی که اهلش هستند نمی بود، ذره 

؛ چون مُلک مال اوست،  مالِ این خدای ملک است   ْْ. مُلک ﴾ ... الْمَلِکِ الْقدُُّوسِ﴿ چه بود؟  

که مقصــود   -فرماید: اگر مُلک دست شما بود، به این ناس اینجا می   3. ﴾ یُؤْتیهِ مَنْ یَشاءُ﴿ 

 دادید. چیزی نمی   -  4هستند   بیت در اینجا اهل 

 
الدرجات، ص1 به: بصائر  الجبت و  33. رجوع شود  أنهم  أئمۀ الضلال و  أئمۀ الهدى من  ، »باب فیه معرفۀ 

، »باب تأویل المؤمنین و الإیمان و المسلمین و الإسلام  354، ص 23«؛ بحار الانوار، جالطاغوت و الفواحش 

و الکفار و المشرکین و الکفر و الشرک و الجبت و الطاغوت و اللات و العزى و الأصنام    بهم و بولایتهم

 «. بأعدائهم و مخالفیهم 

أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِینَ أُوتُوا نَصیِباد مِنَ الْکتِابِ ﴿  فِی قَوْلِ اللَّهِ تبََارَکَ وَ تَعَالَى  . »عَنْ بُرَیْدٍ العِْجلِْیِّ عَنْ أَبِی جَعْفَر2ٍ

الطَّاغُوتِ وَ  بِالْجبِْتِ  فلَُانٍ  ﴾یُؤْمنُِونَ  وَ  أَهدْى ﴿  فلَُانٍ  هؤلُاءِ  کَفرَُوا  لِلَّذِینَ  یَقُولُونَ  سبَیِلدا  وَ  آمَنُوا  الَّذِینَ   ﴾ مِنَ 

سبَیِلد أوَْلیَِائِهمِْ  وَ  مُحمََّدٍ  آلِ  مِنْ  أَهدَْى  هَؤُلَاءِ  النَّارِ  إِلَى  الدُّعاَۀِ  وَ  الضَّلَالِ  لأَِئمَِّۀِ  الدرجات،  یَقُولُونَ  بصائر  ا...«؛ 

 . 34ص

 . 4؛ سوره جمعه، آیه﴾ذلِکَ فَضْلُ اللَّهِ یُؤتْیهِ منَْ یَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضلِْ الْعظَیم﴿. 3

نَحْنُ النَّاسُ الَّذِینَ عنََى اللَّهُ وَ النَّقِیرُ النُّقْطَۀُ الَّتِی    ﴾نَقیِراد  النَّاسَ  فَإِذاد لا یُؤْتُونَ ﴿...[  . برای نمونه: »]عَن الباقِر4

 . 205، ص1فیِ وَسَطِ النَّوَاۀ...«؛ الکافی، ج
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؛ خدای متعال از »فضـل«  ﴾ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ﴿ فرماید: بعد می 

ورزند. ]»ناس« چه کسانی هستند؟[ در روایات  خودش عطایی به »الناس« کرده، اینها حسد می 

بیت هستیم. »فضـل« چیسـت؟ همـان فضـلی  ؛ این ناس، ما اهل « الْمَحْسُودُونَ نَحْنُ» فرمودند: 

نْ يَشُاءُ﴿ فرماید[ است که ]در سوره جمعه می  هِ يُؤْتيُهِ مَُ لُ اللَُّ ، ]یعنـی امامـت و  ﴾ ذلِكَ فَضُْ

جریان هدایت و کتاب و حکمت، چیزی نیست که خدای متعال به هر کسی بدهد.   1وصایت.[ 

أَمْ  ﴿ ورزیـد؟!  خدای متعال این ]فضل[ را به چه کسی عطا کـرده؟ بـه نـاس. شـما حسـد می 

 . ﴾ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى 

جریان یهود )یهود این امت، جبت و طاغوت این امت، و یهود امت حضرت موسای کلیم  

بیـت  ای به اهل که با این جبت و طاغوت بیعت کردند(، اگر مُلک الهی در اختیارشان بود، ذره 

ای به آنهایی که صاحب این فضل هستند )خدای متعال فضـل را بـه آنهـا داده(  دادند، ذره نمی 

(  بیـت دادند. حالا که خدای متعال از آنها گرفته )چون لایق نبودند( و به این نـاس )اهل نمی 

 . ﴾ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ  أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلى ﴿ ورزند؛  عطا کرده، حسد می 

فرماید: این اولین باری نیست ]که ما این فضل را بـه بنـدگان خـاص  بعد خدای متعال می 

؛ مـا بـه  ﴾ وَ آتَيْناهُمْ مُلْكُاً عَظيمُاً فَقَدْ آتَيْنا آلَ إِبْراهيمَ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ﴿ دهیم[.  خودمان می 

بیت هم جزو آن آل هستند ـ کتاب و حکمت دادیم، به آنهـا مُلـک عظـیم  ابراهیم ـ که اهل آل 

مقـامی دارنـد کـه    2الطاعـه بـودن اسـت؛ دادیم. مُلک عظیم، طبق روایات، همین مقام واجـب 

حرفشان حرف خداست، دستورشان دستور خداسـت، فرمانشـان فرمـان خداسـت، علـوم در  

اختیار آنهاست، معارف در اختیار آنها است؛ این، فضل خداست. خدای متعال این فضل را در  

قرار داده، آن وقت جبت و طاغوت و علمای یهـود )یهـود ایـن    بیت و اهل   اکرم اختیار نبی 

فرماید: مگـر مُلـک  توانند ببینند. خدای متعال می امت و یهود امت حضرت موسای کلیم( نمی 

 
،  1«؛ الکافی، ج. برای نمونه: »نَحْنُ النَّاسُ الْمَحسُْودوُنَ علََى ماَ آتَانَا اللَّهُ مِنَ الْإِمَامَۀِ دُونَ خَلْقِ اللَّهِ أَجْمعَیِن1

 . 205ص

أَبِی جعَْفَر2ٍ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ    . برای نمونه: »عَنْ  قَوْلِ  ملُْکاد عَظیِماد﴿فِی  الْمَفْروُضَۀ«؛    ﴾وَ آتیَنْاهُمْ  الطَّاعَۀُ  قَالَ: 

 . 186، ص1الکافی، ج
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در اختیار شماست؟! فضلِ خداست؛ این فضل را خدای متعال بر اساس فضـلش بـه دیگـران  

 1ورزید؟! عطا کرده، شما حسد می 

پس نکته دیگر در سوره جمعه، این است که خدای متعال با فضـل خـودش ایـن جریـان  

ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ وَ اللَّهُ ذُو  ﴿ قرار داده؛    اکرم هدایت را در اختیار وجود مقدس نبی 

 . ﴾ الْفَضْلِ الْعَظيمِ

این فراز اول سوره است که برنامه خدای متعال برای ایجاد یک امت اسلامی و ایجاد یـک  

کند. این تجمع، بر محور بعثت است؛ اگر بعثتی نبود،  تجمع حول این وجود مقدس را بیان می 

کرد؛ این کار، بر اساس بَعث الهی است. خدای متعال بـه ایـن  این پیامبر، احدی را دعوت نمی 

وجود مقدس ظرفیتی داده، کتابی داده، حکمت داده، علـم داده؛ او بـا ایـن امکانـات، در ایـن  

آنهایی که اهل این    2؛ ﴾ وَ مَنْ حَوْلَها   لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرى ﴿ کند.  آید ]و امّیّین را[ تربیت می القری می ام 

اند[ )هر کجای عالم باشـند،  مکه هستند ]و آنهایی که بر محوریت این کعبه دور هم جمع شده 

 شوند[. خدای متعال چنین طرحی دارد.  دست این پیامبر تربیت می هر کجای تاریخ باشند(، ]به 

خواهم شمایی از سـوره را عـرض کـنم.  عرض کردم درصدد تفسیر سوره نیستم، فقط می 

طور طرح جبهه مقابل را  ]غرض این است که[ برنامه خدای متعال و طرح حضرت را و همین 

سـازی و  بشناسیم و وظیفه خودمـان را در ایـن بـین تشـخیص دهـیم. دشـمن دنبـال پراکنده 

وْمِ  ﴿ خواهـد ایـن تجمـع را، ایـن  انفضاض و شکستن این انسجامِ حول حضرت است؛ می  يَُ

؛ ما باید یـک  ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلى ﴿ کار کنیم؟  را به هم بزند. ما در مقابل او باید چه   ﴾ الْجُمُعَةِ

 3تلاشی بکنیم، ]به سمت حضرت برویم[ و از حول او در عالم منتشر شویم. 

 
ولُاَۀُ الأَْمْرِ وَ هُمُ النَّاسُ الْمَحسُْودُونَ الَّذِینَ ذَکَرهَُمُ    ، »بَابُ أَنَّ الْأئَِمَّۀ205َ، ص1. رجوع شود به: الکافی، ج 1

و أن الله تعالى أوجب طاعتهم و مودتهم   ، »باب فی أئمۀ آل محمد35«؛ بصائر الدرجات، صاللَّهُ عَزَّ وَ جَل 

الانوار، ج المحسودون على ما آتاهم الله من فضله«؛ بحار  أنها  283، ص 23و هم  ، »باب وجوب طاعتهم و 

 «. المعنى بالملک العظیم و أنهم أولو الأمر و أنهم الناس المحسودون 

 . 92. سوره انعام، آیه2

 . 11-9.  سوره جمعه، آیات3
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ای کـه حضـرت بـرای اداره  و برنامه   اکرم موضوع بحثمان عبارت بود از تفصیل طرح نبی 

ای که ما در این میـان بـه عهـده  ( و تکلیف و وظیفه 2(، نقشه دشمنان حضرت ) 1عالم دارند ) 

بـه تعبیـر    -(. بنا شد مقداری این موضوع را در دو سوره جمعه و منافقون، که یکـی  3داریم ) 

 دنبال کنیم.   1تکریم مؤمنین است و دیگری هم بیان اوصاف منافقین،   -روایات  

عرض کردم در صدد تفسیر و بیان جزئیات تفسیری نیستم؛ ]غرض این است که[ مـروری  

بر ]این دو[ سوره داشته باشیم ]و موضوع بحث خودمان را در آنها دنبال کنیم،[ یعنی نقشـه و  

دهند، و موقفی کـه مـا بایـد  طرحی که حضرت دارند، و در قبالش کاری که دشمنان انجام می 

 ]در این بین[ داشته باشیم. 

 فضیلت تلاوت سوره جمعه و منافقون

ابن   مرحوم  بخوانم؛[  دو سوره  این  فضیلت  در  روایت  یک  ثواب  ]مقدمتاد  در  بابویه 

  مُؤْمِنٍ  کُلِ  عَلَى  قَالَ: الْوَاجِبُ  »عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبدِْ اللَّهِ کنند:  الاعمال نقل می

بِالجُْمُعَۀِ وَ   الْجُمُعَۀِ  لَیْلَۀِ  فِی  یَقْرَأَ  أَنْ  لَناَ شِیعَۀد  الْأعَْلَى﴿إِذاَ کَانَ  رَبِّکَ  وَ فِی صَلَاۀِ    ﴾سَبِّحِ اسْمَ 

  -؛ بر هر مؤمنی، اگر از شیعیان ماست، واجب و لازم است  الظُّهْرِ بِالجُْمُعَۀِ وَ الْمُنَافِقِین«

در نماز عشای شب    -اند  البته فقهای ما بر اساس این روایت، فتوا به وجوب نداده

جمعه، سوره جمعه و اعلی را بخواند )که دو تا از مُسبحات است( و در نماز ظهر  

هم تأکید لطیفی است. بعد   «لَنَا شِیعَۀد  إِذاَ کَانَ»جمعه، سوره جمعه و منافقین را. تعبیر  

 
بشِاَرَۀد لهَُمْ وَ    قَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَکرَْمَ بِالْجُمعَُۀِ الْمؤُْمنِیِنَ فَسنََّهاَ رسَُولُ اللَّهِ  . »عَنْ محَُمَّدِ بْنِ مسُْلِمٍ عَنْ أَبِی جعَْفَرٍ 1

فتار قبل تَوْبیِخاد لِلْمنَُافِقیِنَ وَ لاَ ینَْبَغِی تَرْکُهاَ فَمَنْ ترََکهَاَ متَُعَمِّداد فَلاَ صَلاَۀَ لَه«؛ ]متن کامل روایت در گ  الْمنَُافِقیِنَ

 . 425، ص3ج آمد.[ الکافی،
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فَعَلَ حضرت فرمودند:   رَسُولِ  »فَإِذاَ  کَعَمَلِ  یَعْمَلُ  فَکَأَنَّماَ  آله و    اللَّهِ  ذَلِکَ  و  صلی الله علیه 

پیدا کرده است.   اکرم؛ اگر این کار را انجام بدهد، گویا در عمل، تشبّه به نبیسلم«

اند؛ اگر کسی تلاوت این سور را در نمازش داشته  حضرت به این سُور عمل کرده

وَ کَانَ جزََاؤُهُ وَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ  »باشد، گویا در عمل، تشبه به حضرت پیدا کرده است.  

بهشت  «الجَْنَّۀَ گرفته،  نظر  در  برایش  کار  این  قبال  در  متعال  خدای  که  هم  مزدی  ؛ 

 إِذاَ کَانَ »است. البته ]این مزد در صورتی است که شرط اول حدیث را داشته باشد؛[  

 1. «لَناَ شِیعَۀد

 2ـ مرور مباحث گذشته

برای اداره امت اسلامی و بشریت    خاتمای که وجود مقدس نبیدر توضیح طرح و برنامه

نقشه همچنین  و  توطئهدارند،  و  جن،  ها  و  انس  )شیاطین  حضرت  مقابل  جبهه  که  هایی 

مرور می را  مبارکه »جمعه«  دارند، سوره  عالم  کردیم و عرض  ابلیس و قوای شیطانی( در 

 کردیم که نکات قابل تأملی در این سوره هست. 

شـود، آن هـم یـک تسـبیح  یک نکته این است که سوره با تسبیح خدای متعال شـروع می 

خواهد  . گویا ]می ﴾ هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الُِْمِّيِّينَ﴿ فرماید  خاص؛ بعد از این تسبیح ]است که[ می 

حساب و کتاب نیست، بعثی نیست که عیب  بفرماید که[ این بعث، یک بعث کور و مبهم و بی 

هایی هست، مـوانعی هسـت؛ در  هایی در راه هست، سختی و نقصی در آن باشد. بله، دشواری 

کننـد،  آرایی می کننـد، صـف ای درسـت می مقابل جبهه حضرت، دشمنانی هسـتند کـه جبهـه 

کنند در این امت؛ ولی در عین حال، ]پشتوانه این بعث، اسمای حسنای خـدایی  سازی می یهود 

 
اللَّه1ِ أَبِی عبَْدِ  بْنِ حَازمٍِ عَنْ  الْواَجِبُ   . »عَنْ منَْصُورِ  لیَْلَۀِ   مُؤْمِنٍ   کُلِ  علََى  قَالَ:  یَقْرَأَ فِی  أَنْ  لنَاَ شیِعَۀد  إِذَا کَانَ 

وَ   بِالْجُمعَُۀِ  الْأَعلَْى ﴿الْجُمعَُۀِ  فَکَأنََّماَ    ﴾سبَِّحِ اسْمَ رَبِّکَ  ذَلکَِ  فَعَلَ  فَإِذَا  المْنَُافِقیِنَ،  وَ  بِالْجمُُعَۀِ  الظُّهْرِ  فِی صَلاَۀِ  وَ 

 . 118وَ کَانَ جَزَاؤهُُ وَ ثَوَابُهُ عَلَى اللَّهِ الْجنََّۀَ«؛ ثواب الاعمال، ص یَعْمَلُ کعََملَِ رسَُولِ اللَّهِ

 [ اش، در صوت جلسه سوم آمده است.فرعی مطالب ذیل این عنوان و تمامی عناوین].  2
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وَ  ﴿ منزه است،[   يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الَِْرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزيزِ الْحَكُيمِ * هُُ

 . این نکته اول. ﴾ . .. الَّذي بَعَثَ فِي الُِْمِّيِّينَ

خدای متعال پیامبری را مبعوش کرده است؛ ]ایـن    1نکته بعدی، مربوط به سه آیه بعد است. 

اگـر    -العیاذ بالله    -بعث،[ از ناحیه حضرت حق است. این بعثت است که کارساز است؛ یعنی  

رود. آنچـه مهـم  خودشان بخواهند به میدان بیایند، کـاری پـیش نمـی   اکرم وجود مقدس نبی 

است، این رسولِ مبعوشِ حضرت حق است؛ نکته مهم، این است. مخالفین هم همین را انکـار  

گویند تو رسول نیستی. اگر بنـا باشـد یـک  می  2؛ ﴾ وَ يَقُولُ الَّذينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا﴿ کنند؛  می 

امت درست شود، یک رسول لازم است؛ اینکه هر کسـی بخواهـد از پـیش خـودش تـدبیری  

برد؛ باید رسولِ مبعوثی باشد که بـا یـک  بیاندیشد و اصلاحات اجتماعی کند، کار را پیش نمی 

 برنامه الهی بیاید. 

؛ این بعث هم در بین امّیّین است. امکاناتی به این پیامبر گرامی  ﴾ هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الُِْمِّيِّينَ ﴿ 

القری هستند )فرهنآ مکـه و کعبـه را قبـول  ای هم اهل این ام القرایی هست و عده اند؛ ام داده 

خواهند که پیشرو آنها باشد و از ناحیه خدای متعال آنهـا را  دارند(. این امیین، یک کسی را می 

. این پیامبر گرامـی،  ﴾ هُوَ الَّذي بَعَثَ فِي الُِْمِّيِّينَ﴿ راهبری کند. خدای متعال چنین کاری کرده؛ 

القـری  آمده که این امّیّین را دستگیری بکند، آمـده بـا اینهـا یـک امـت بسـازد؛ ایـن امـت، ام 

 خواهد. خواهد، امام می خواهد، کتاب می خواهد، رسول می می 

این شخصیت بزرگ و پیشگام که در جلوی این قافله است و مبعوش الهی است و راهبری  

زَكِّيهِمْ﴿ کنـد. ؛ تلاوت آیات مـی ﴾ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آياتِهِ﴿ کند، سه کار اساسی دارد: الهی می  ؛  ﴾ وَ يُُ

دهد. این حقـایق هـم  ؛ تعلیم کتاب و حکمت می ﴾ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتابَ وَ الْحِكْمَةَ﴿ کند. تزکیه می 

فقط در همین محیط بعثت این پیامبر گرامی است؛ بیرون این محیط، نه تلاوت آیاتی است، نه  

 
 . 4-2. سوره جمعه، آیات1

لَسْتَ ﴿.  2 کَفَرُوا  الَّذینَ  یَقُولُ  قُلْ کَفى  وَ  بیَنْی  مُرسَْلاد  الْکتِابِ  بِاللَّهِ شَهیداد  مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ  وَ  بیَنَْکُمْ  ؛ سوره  ﴾وَ 

 . 43رعد، آیه
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افتد؛ این شخصیت است کـه آن  ای است و نه تعلیمی؛ اینها فقط در همین فضا اتفاق می تزکیه 

 تواند آنها را انجام دهد. این هم نکته دوم. ها را به عهده دارد و می مأموریت 

نکته سوم این است که این بعثت و برانگیختن و این اعطاء کتـاب و حکمـت و امثـال آن،  

هِ  ﴿ داند فضل خودش را چطور باید تقسیم کند؛ فضل خداست و اوست که می  لُ اللَُّ ذلِكَ فَضُْ

اسـت،    خـاتم خصوص بعد از اینکه صحبت از بعثتِ وجود مقـدس نبی . به ﴾ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ

را   اکـرم . ایـن فضـلِ باعظمـتِ الهـی، نبی ﴾ وَ اللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظيمِ﴿ فرماید  خدای متعال می 

شـوند  تواند از امّیّین و کسانی که بعداد به آنها ملحق می سرشار کرده و به او ظرفیتی داده که می 

طـور  ، یک امت بزرگ بسازد. این هم فضل الهی است، ایـن ﴾ وَ آخَرينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ﴿ 

طور نیسـت کـه دیگـران  نیست که در اختیار دیگران باشد؛ او مالک است، نه دیگران. پس این 

طور نیست که دیگران بگویند این بعثت باید در بین چه  سرنوشتِ این بعثت را معین کنند؛ این 

کسانی باشد و چه کسی باید مبعوش شود. اینکه یهود و علمای یهـود، خودشـان را صـاحبان  

کتاب و اولیاء خدا بدانند و هوس کنند که این بعثت در بین آنها دست به دست شود، این یک  

 هوس است. 

  أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلُى ﴿ ورزند؛  ای هستند که حسادت می در قبال این نعمت بزرگ، عده 

عنایت کرده،    بیت و اهل   اکرم به این فضلی که خدای متعال به نبی   1؛ ﴾ ما آتاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

شان این است که باید این حقیقت در اختیار آنها باشد. یعنی آنها حتی  ورزند؛ تلقی حسادت می 

به این راضی نیستند که محور دنیای مردم باشند و یک معیشت مادی برای مردم درست کنند؛  

شان این است که محور هـدایت و تزکیـه و تعلـیم کتـاب و امثـال آن هـم بایـد باشـند؛  تلقی 

کنند آنها هستند که ظرفیـت دارنـد یـک امـت  دانند و خیال می خودشان را جزء اولیاء خدا می 

 الهی بسازند. 

 
وَ آتیَنْاهُمْ ملُْکاد   النَّاسَ علَى  یَحْسُدُونَ   أمَْ ﴿.  1 الْحِکْمَۀَ  الْکتِابَ وَ  اللَّهُ منِْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتیَنْا آلَ إِبْراهیمَ  ما آتاهمُُ 

 . ]آیات پیرامون این آیه شریفه و روایات ذیل آنها در جلسه قبل گذشت.[54؛ سوره نساء، آیه﴾عَظیماد
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 و خصوصیات آن . جریان یهودسازی در امت حضرت موسی1

التَّوْراۀَ  ﴿فرماید:  شود؛ میدر فراز دوم سوره، وارد مَثَل قوم یهود می الَّذینَ حُمِّلُوا  مَثَلُ 

لَّهُ لا  ثُمَّ لَمْ یحَْملُِوها کَمَثَلِ الْحِمارِ یَحْمِلُ أسَْفاراد بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتِ اللَّهِ وَ ال

الْقَوْمَ الظَّالِمینَ کند، مَثَل یهودِ این امت هم  . این مَثَلی که خدای متعال ذکر می ﴾یَهدِْی 

 هست.

 (5آیه) کِشی و تکذیب آیات الهی، دو ویژگی جریان یهودسازی. کِتاب1ـ1

التَّوْراةَ﴿تعبیر   دادیم. ﴾حُمِّلُوا  آنها  به  را  )تورات(  الهی  کتاب  این  تحمل  ظرفیت  ما  یعنی   ،

، جریان نور الهی  1کند دانید این کتاب، خیلی باعظمت است، قرآن از آن با عظمت یاد میمی

است، حقایقی در این کتاب به حضرت موسای کلیم داده شده است. ]خدای متعال در این  

فرماید:[ ما ظرفیت تحمل این کتاب را به علمای امت حضرت موسی دادیم؛ آنها  تعبیر می

توانستند حامل این کتاب شوند و آن را به امت برسانند. موسای کلیم آمد و با آمدن او  می

شد علمای این امت، حامل حقایق و اسرار کتاب حضرت موسی  باب این کتاب باز شد؛ می

می میبشوند؛  بشود؛  محقق  آنها  در  آسمانی  کتاب  این  حقایق  کتاب،  شد  این  انوار  شد 

شد، طور میهای این کتاب، مقامات این کتاب، در وجودشان محقق بشود. اگر اینهدایت

 را هدایت کنند. توانستند دیگرانشدند و میآنها محور هدایت می

؛ ولی نتوانستند؛ این بار را بر نداشتند. ما ظرفیـت حمـل حقـایق کتـاب  ﴾ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها ﴿ 

 آسمانی )تورات( را به اینها دادیم، ولی حملش نکردند. 

کِش  ؛ اینها فقط کتاب ﴾ كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً﴿ فرماید اینها مِثل الاغ بارکش هستند.  می 

فهم نیستند، حقایق کتاب در وجودشان نیست. این علمای یهود، حقیقـت کتـاب  هستند، کتاب 

 
الَّذینَ أسَْلَمُوا لِلَّذینَ هادُوا وَ الرَّ ﴿.  1 النَّبیُِّونَ  بِهَا  نُورٌ یَحْکُمُ  التَّوْراۀَ فیها هُدىد وَ  أَنْزَلنْاَ  بِمَا  إنَِّا  الْأَحبْارُ  بَّانیُِّونَ وَ 

ثَمنَاد قَلیلاد وَ مَنْ   استُْحْفِظُوا مِنْ کتِابِ اللَّهِ وَ کانُوا عَلیَْهِ شُهَداءَ فَلا تَخْشَواُ النَّاسَ وَ اخشَْوْنِ وَ لا تَشتَْرُوا بِآیاتی 

 . 44؛ سوره مائده، آیه ﴾لَمْ یَحْکُمْ بِما أَنْزلََ اللَّهُ فَأُولئِکَ هُمُ الْکافِرُونَ
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اند. ما همه چیز را آماده کرده بودیم کـه  اند، این بار را برنداشته تورات را ندارند، مُتحمل نشده 

 اینها بتوانند زیر این بار بروند؛ پیامبرِ ما حضرت موسی آمده بود. ]ولی اینها متحمل نشدند.[ 

شود ابتدائاد به دیگران بدهند. کما اینکه حقیقت قـرآن، قابـل  دانید حقیقت تورات را نمی می 

کنـد، آن را تنـزل  آیـد، کتـاب را تحمـل می می  اکرم عطا به امثال ما نیست؛ وجود مقدس نبی 

آرام ما را بـا درجـات  توانیم آن را بر داریم؛ ]به تعبیر دیگر[ آرام دهد، تا جایی که ما هم می می 

کند. وقتی حضرت موسی آمد، ایـن کتـاب آسـمانی  برد و تحملمان را افزون می کتاب بالا می 

مْ يَحْمِلُوهُا ﴿ ، ولی آن را بر نداشتند ﴾ حُمِّلُوا التَّوْراةَ﴿ برای علمای یهود قابل حمل شد  .  ﴾ ثُمَّ لَُ

انـد، اهـل کتـاب  کِش انـد، کتاب ؛ اینها بارکش ﴾ يَحْمِلُ أَسْفاراً﴿ مَثَل اینها، مَثَل حماری است که 

 نیستند، عالم به کتاب نیستند. 

کننـد،  ؛ اینها که تکذیب آیـات می ﴾ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ﴿ فرماید: بعد می 

هستند   اکرم ای در امت نبی خواهد بفرماید: عده مَثَلشان بدترین مَثَل است. باز گویا این آیه می 

هستند(؛ مَثَل اینها بد مَثَلـی    کنیم که این آیات، ائمه کنند )بعد عرض می که تکذیب آیات می 

اند و عالم به کتاب نیسـتند. در امـت حضـرت  کِش است، مَثَلِ همان اهل کتابی است که کتاب 

ها مدعی بودند؛ در ایـن  ای که کتاب فقط بارِ دوششان بود و اهلِ آن نبودند، همان موسی، عده 

گویند »مسیر هدایتِ پیـامبر بایـد بـا مـا  شوند و می شوند که مدعی می ای پیدا می امت هم عده 

 ادامه پیدا کند؛ ما باید راه را ادامه بدهیم«. 

واسطه حضرت، تـورات را تحمـل کننـد و  توانستند به ای که می در امت موسای کلیم، عده 

واسطه بین حقایق تورات و امتشان بشوند، این کار را نکردند. این کسـانی هـم کـه ]در امـت  

کنند، مَثَلشان همین مَثَل است. اینها هم بار قرآن را برنداشتند؛ قرآن  [ تکذیب آیات می اکرم نبی 

روی دوش اینها مِثل کتابْ روی دوش حمار است. اینها دیگر نباید مدعی بشوند کـه جریـان  

گفتند باید پیغمبر از بین ما باشد(؛ اینهـا  هدایت در آنها اتفاق بیافتد )کما اینکه علمای یهود می 

از طریق آنها به عالم برسد. شما ظـرف ایـن کـار نیسـتید؛   اکرم نباید ادعا کنند که هدایت نبی 

 . ﴾ ذلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتيهِ مَنْ يَشاءُ﴿ 
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 (8ـ6آیه) . انحراف جریان یهودسازی و ادعای ولیّ الله بودن1ـ2

نمی که  دارند  ضعفی  نقطه  چه  اینها  بین  اما  واسطه  و  برسانند  را  هدایت  جریان  توانند 

بین نبی واسطه  نتوانستند  که  داشتند  اشکالی  چه  یهود  علمای  مگر  باشند؟  امت  و  اکرم 

حضرت موسای کلیم و امت بشوند و هدایت حضرت را برسانند؟ اشکال اینها کجاست؟  

گویند ما ولی  کنند و میالله بودن هم میاینها کتاب دارند، مدعی دین هم هستند، ادعای ولی

می یعنی  هستیم!  فقط  الله  نه  باشد؛  آنها  محور  بر  هم  هدایت  و  معنویت  جریان  خواهند 

خواهند هدایت هم بر محور آنها باشد؛  خواهند امکانات مادی و دنیا را داشته باشند، میمی

می اینادعا  ولی  هستند!  خدا  اولیاء  جزو  که  چیست؟  کنند  اینها  خصوصیت  نیست.  طور 

می هم  بودن  دین  عالمِ  ادعای  میاگرچه  هم  دینداری  ادعای  اگرچه  اگرچه  کنند،  کنند، 

گریزند، از لقاء خدا  خواهند دینداری هم بکنند، ]ولی[ خصوصیتشان این است که مرگمی

 کنند، دلبسته به دنیا هستند، دنیاگرا هستند.فرار می

گرایی یهود )در سوره بقره(. مرگ1ـ3  گریزی و دنیا

سوره و  بقره  سوره  در  مفصل  را  اینها  داستانِ  متعال  خیلی  خدای  فرموده.  بیان  دیگر  های 

اسرائیل است، تماماد  عجیب است. باید آیات مبارکات سوره بقره، این آیاتی که راجع به بنی

اینها چه خصوصیتی داشتند. من یک سری از آیاتش را مرور  تا معلوم شود  خوانده شود 

 شاءالله برای فرصت دیگری. کنم؛ سیر آیات باشد انمی

فرماید:  شود. می دهد، از حدود آیه نود شروع می اسرائیل را توضیح می آیاتی که داستان بنی 

ما موسای کلیم را    1؛ ﴾ بِالْبَيِّناتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَ أَنْتُمْ ظالِمُونَ  وَ لَقَدْ جاءَكُمْ مُوسى ﴿ 

با بینات فرستادیم، ولی شما دنبال گوساله رفتید. یعنی از دل دنیاپرستی شـما، گوسـاله بیـرون  

آمد؛ طلاها را جمع کردید، آب کردید، ]به شکل گوساله در آوردید،[ یک کسی هم پیـدا شـد  

 
 . 92. سوره بقره، آیه1
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توانیـد هـدایت حضـرت  شما چطور می   1در آن دمید، بعد شما دنبال این گوسالۀ مُطلا افتادید! 

 موسی را برسانید؟! 

وَ لَتَجِدَنَّهُمْ  ﴿ فرماید:  رسد به اینجا که می دهد،[ تا می ]خدای متعال احوال اینها را توضیح می 

یابی. اینهایی کـه ادعـا  ترین مردم بر حیات دنیا می اینها را حریص  2؛ ﴾ حَياةٍ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلى 

کنند »ما حامل علم موسای کلیم هستیم و ما باید هدایت کنیم و ما باید مـردم را برسـانیم«،  می 

؛ مشرکین این امت هم  ﴾ وَ مِنَ الَّذينَ أَشْرَكُوا ﴿ ترین مردم بر حیات دنیا هستند.  ها حریص همین 

فَ  ﴿ ها بر حیات دنیا هستند.  ترین آدم طور هستند؛ اینها هم حریص این  رُ أَلُْ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَُّ

؛ آرزویشان این است که هزار سال در این دنیا بمانند؛ آمـاده رفـتن نیسـتند؛ قلبشـان در  ﴾ سَنَةٍ

توانند دیگران را بـه عـوالم برسـانند؟! آن  هایی که قلبشان در دنیاست، چطور می دنیاست. آدم 

تواند دیگران را به عوالم برساند که پایش روی عـرش اسـت! شـما قلبتـان در عـالم  کسی می 

هـایی بـا ایـن تعلـق، مگـر  دنیاست، آرزویتان این است که هزار سال در این دنیـا بمانیـد. آدم 

توانند بگویند که جریان ولایت و هدایت الهی  توانند مدعی باشند که اولیاء هستند؟! مگر می می 

نَ  ﴿ طور نیست،  فرماید: این باید از طریق اینها در عالم جاری شود؟! می  هِ مُِ وَ بِمُزَحْزِحُِ وَ ما هُُ

 دهد. ؛ عُمرْ، شما را از عذاب خدا نجات نمی ﴾ الْعَذابِ أَنْ يُعَمَّرَ

آن کسی که تعلق به دنیا دارد، اهل عذاب است؛ عذابش هم مال همین تعلقش است. قرآن  

؛ آنهایی که امید به لقـاءالله  ﴾ إِنَّ الَّذينَ لا يَرْجُونَ لِقاءَنا ﴿ فرماید: می  3این را مفصل توضیح داده؛ 

؛ ]آنهایی که[ به حیات دنیا راضی هسـتند )دنیـا برایشـان بـس  ﴾ وَ رَضُوا بِالْحَياةِ الدُّنْيا ﴿ ندارند. 

نْ آياتِنُا  ﴿ اند.  ؛ آنهایی که اگر سفره دنیا پهن باشد، آرام ﴾ وَ اطْمَأَنُّوا بِها ﴿ است(.   وَ الَّذينَ هُمْ عَُ

ایم که اینها را سیر بدهـد،  ها را گذاشته کنند )ما آیه ؛ و آنهایی که از آیات ما غفلت می ﴾ غافِلُونَ

 
 . 92؛ سوره بقره، آیه﴾( 92الْعِجلَْ مِن بَعْدِهِ وَ أنَتُمْ ظَلِمُونَ)  ذْتمُ بِالبْیَِّنَاتِ ثُمَّ اتخ وَ لَقَدْ جَاءَکمُ مُّوسىَ  ﴿. 1

لتََجِدنََّهُمْ ﴿.  2 علَى  وَ  النَّاسِ  هوَُ    أَحْرصََ  ما  وَ  سنََۀٍ  ألَْفَ  یُعمََّرُ  لَوْ  أَحدَهُُمْ  یَوَدُّ  أشَْرَکوُا  الَّذینَ  مِنَ  وَ  حیَاۀٍ 

 . 96؛ سوره بقره، آیه ﴾بِمُزَحْزِحهِِ مِنَ الْعذَابِ أَنْ یُعمََّرَ وَ اللَّهُ بَصیرٌ بِما یَعْمَلُونَ

الَّذینَ هُمْ عَنْ آیاتنِا غافِلُ﴿.  3 بِها وَ  الدُّنیْا وَ اطْمَأَنُّوا  بِالْحیَاۀِ  لقِاءنَا وَ رَضُوا  یَرْجُونَ  الَّذینَ لا  ونَ * أُولئِکَ إِنَّ 

 . 8-7؛ سوره یونس، آیات﴾مَأْواهمُُ النَّارُ بِما کانُوا یَکْسبُِونَ 
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بُونَ﴿ ؛ اینهـا پناهگاهشـان آتـش اسـت.  ﴾ أُولئِكَ مَأْواهُمُ النَّارُ﴿ اند(. اما غافل  ؛  ﴾ بِمُا كُانُوا يَكْسُِ

 مُکتسبات خودشان هم ]عامل عذابشان[ است. 

خواهد هزار سال در دنیـا بمانـد، خـودش گرفتـار عـذاب  کسی که دلش در دنیاست و می 

توانـد دیگـران را از عـذاب و رنـج نجـات بدهـد؟! شـما حسـادت  است؛ این آدم چطور می 

هایتـان را شکسـتید و بـا  خواهید جریان هدایت دست شمایی باشـد کـه میثاق ورزید؟! می می 

 پرستی رفتید؟!  ها به دنبال گوساله شکستن میثاق 

؛ مـا از  ﴾ وَ إِذْ أَخَذْنا ميثاقَكُمْ وَ رَفَعْنا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴿ فرماید: خدای متعال می  1چند آیه قبلش 

وَّةٍ﴿ شما عهد گرفتیم و طور را بر فراز شما مسلط کردیم. به شما گفتیم:   ؛  ﴾ خُذُوا ما آتَيْناكُمْ بِقُُ

های دلتان را بـاز کنیـد،  ؛ گوش بدهید؛ گوش ﴾ وَ اسْمَعُوا ﴿ این کتاب آسمانی را باقوّت بگیرید. 

رویم!  ؛ گفتند: شنیدیم ولی زیـر بـار نمـی ﴾ قالُوا سَمِعْنا وَ عَصَيْنا ﴿ کتاب آسمانی را تلقی کنید.  

واسطه کفرشان، محبت این عجِْل  ؛ به ﴾ قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ  وَ أُشْرِبُوا في ﴿ عهدها را شکستند.  

پرست هستند. عرض کردم آنچه در آن امـت بـوده، در  )گوساله( در دلشان رفت. اینها گوساله 

پرستی، ]در این امت هم هست[. حالا شما  شود؛ آن عهدشکنی و گوساله این امت هم واقع می 

خواهیـد  توانید محور هدایت باشید؟! شمایی که دلتان دنبـال دنیاسـت، می ها می پرست گوساله 

هدایت عوالم را هم به شما بس ارند؟! شما خودتان گرفتار دنیا هستید؛ شما خودتـان اسـیرید؛  

 هنوز دلتان از دنیا بیرون نرفته. 

کرم. جریان مَثلَ یهودسازی در امت نبی2  ا

بنابراین خدای متعال در این سوره، جریان کسانی که مقابل حضرت هستند را هم توضـیح  

تواند آیات را تلاوت کند، تزکیـه  دهد. حضرت از امیین است، مبعوش شده، کتاب دارد، می می 

سـازد؛ ایـن فضـل الهـی، بـه ایشـان عطـا شـده؛ ایـن  دهد و یـک امـت می کند، تعلیم می می 

 
صیَنْا وَ أشُْرِبُوا  وَ إِذْ أَخذَنْا میثاقَکُمْ وَ رفََعنْا فَوقَْکُمُ الطُّورَ خذُُوا ما آتیَنْاکُمْ بِقُوَّۀٍ وَ اسْمعَُوا قالُوا سمَِعنْا وَ عَ﴿.  1

 . 93؛ سوره بقره، آیه ﴾قُلُوبِهِمُ الْعِجلَْ بِکُفْرهِِمْ قلُْ بِئْسَما یأَْمُرُکمُْ بِهِ إیمانُکُمْ إِنْ کنُتُْمْ مُؤْمنِینَ فی
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اند کـه تحمـل  ]شخصیت[، ظرف این فضل است. آنهایی که در مقابل حضرت هستند، کسانی 

 کتاب نکردند. 

 نسبت به حقایق قرآن . تحمّل اهل بیت 2ـ1

کتاب الهی را تحمل کرده. همه مقامات قرآن در وجود حضرت محقق است؛ تمام   اکرمنبی

  بیت مقامات توحیدی که در قرآن هست، در مقامات وجودی حضرت محقق است. اهل

فرمود   لذا  است.  جاری  وجودشان  در  قرآن،  مقامات  تمام  هستند؛  طور  همین  لَنْ  »هم 

فرمود    1، «يَفْتَرِقَا  الْقُرْآنُ »لذا  وَ  الْقُرْآنِ  مَعَ  نیست.  2؛ «عَلِيٍ   مَعَ   عَلِيٌّ  افتراقی  و   3هیچ جدایی 

امیرالمؤمنین مقدس  وجود  در  قرآن،  مقامات  اهل  تمام  در  طور    بیتهست.  همین  هم 

الکتاب، در وجود مقدس آنهاست.  تمام علم 5ایشان هستند؛  4،﴾مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ ﴿است.  

 
: دَعاَ رسَُولُ اللَّهِ أَصحَْابَهُ بمِنِدى  . حدیث متواتر و معروف ثقلین؛ برای نمونه: »عنَْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ أَبوُ جَعْفر1ٍَ

أَماَ إِنْ تَمَسَّکتُْمْ بِهمِاَ لَنْ تَضِلُّوا کتَِابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِی أَهْلَ بیَتِْی فَإِنَّهُماَ  فقََالَ: یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی تَارِکٌ فِیکُمُ الثَّقَلیَْنِ

،  104، ص23، جبحار الانوار. رجوع شود به:  413«؛ بصائر الدرجات، صلَنْ یفَْتَرقِاَ حتََّى یَرِدَا علََیَّ الْحَوضْ 

البیت أهل  فضائل  سفینۀ   »باب  غیرها«؛  و  باب حطۀ  و  السفینۀ  و  الثقلین  خبر  من  جملۀ  علیهم  النص  و 

 ، »خبر الثقلین«. 500، ص1البحار، ج

که در منابع متعدد آمده است؛ برای نمونه: »عَنْ أَبِی سَعیِدٍ التَّیْمِیِّ، قَالَ: سَمعِْتُ أَبَا    اکرم. تعبیر معروف نبی2

فِی مرََضِهِ   اللَّهِ سُولَ ثَابِتٍ مَوْلَى أَبِی ذَرٍّ )رَحمَِهُ اللَّهُ( یَقُولُ: سَمِعْتُ أمَُّ سَلَمَۀَ )رَضِیَ اللَّهُ عنَهْاَ( تَقوُلُ: سمَِعْتُ رَ

اد سَرِیعاد فیَنَْطَلِقَ بِی، الَّذِی قُبِضَ فیِهِ یَقُولُ وَ قَدِ امتَْلَأَتِ الحُْجْرَۀُ مِنْ أَصحَْابِهِ: أَیُّهَا النَّاسُ، یُوشِکُ أَنْ أقُْبَضَ قبَْض

وَ عِتْرَتِی أَهلَْ بیَتِْی. ثُمَّ أَخذََ   وَ قَدْ قَدَّمْتُ إِلیَْکمُُ الْقوَْلَ معَْذِرَۀد إلِیَْکُمْ، أَلاَ إنِِّی مخَُلِّفٌ فیِکُمْ کتَِابَ اللَّهِ )عزََّ وَ جَلَّ(

علَِیٍّ حتََّ  بیَِدِ  یفَْتَرقَِانِ  لاَ  بَصیِرَانِ  خَلیِفتََانِ  علَِیٍّ،  مَعَ  الْقرُْآنُ  وَ  الْقُرْآنِ  معََ  علَِیٌّ  هَذَا  فقََالَ:  علََیَّ  فَرفََعَهاَ  یَرِدَا  ى 

،  38، ج بحار الانوار. رجوع شود به:  479-478الْحَوضَْ، فَأسَْألَُهمُاَ ماَ ذَا خُلِّفْتُ فیِهمَِا«؛ الأمالی )للطوسی(، ص

 «. مع الحق و الحق معه  ، »باب فی أنه26ص

مَعهَمُْ لاَ یفَُارقُِونَهُ وَ لَا    اکرم. همچنین در یکی از سفارشات نبی 3 به ثقلین آمده: »...هُمْ مَعَ الْقُرْآنِ وَ الْقرُْآنُ 

 . 675، ص2یفَُارقُِهُمْ حتََّى یَرِدُوا علََیَّ حَوضِْی...«؛ کتاب سلیم، ج

قُلْ کَفى﴿.  4 مرُسَْلاد  لَسْتَ  کَفَرُوا  الَّذینَ  یَقُولُ  بیَنْی  وَ  مَنْ عِنْدَهُ  بِاللَّهِ شَهیداد  وَ  بیَنَْکُمْ  ؛ سوره  ﴾الْکتِابِ  عِلْمُ  وَ 

 . 43رعد، آیه
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این   2مقامات قرآن، در سینه امام است.   1؛ ﴾صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  بَلْ هُوَ آياتٌ بَيِّناتٌ في ﴿

در بزرگواران قرآن،  معارف  همه  و  توحیدی  مقامات  همه  کردند؛  تحمل  را  کتاب  که  اند 

حُمِّلُوا التَّوْراةَ  ﴿توانند حامل هدایت باشند، یا شمایی که  وجود ایشان محقق شده. ایشان می

يَحْمِلُوها لَمْ  می﴾ثُمَّ  ایشان  روی  ؟!  فقط  کتاب  و  بارکشید  حمارْ  مِثلِ  که  شمایی  یا  توانند، 

 دوشتان است؟!

کرم 2ـ2  و خصوصیات آنها . یهودِ امت نبی ا

و  رفتند  را  یهود[  ]علمای  راه  امت که همان  این  در  کسانی  برای  مَثَلی است  بد  مَثَل،  این 

. اینها هم ]حالشان[ همان طور است؛ اینها دلشان  ﴾كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ﴿تکذیب آیات کردند،  

باشد.  می آنها  عَلى ﴿خواهد که هدایت هم در دست  النَّاسَ  يَحْسُدُونَ  مِنْ    أَمْ  اللَّهُ  آتاهُمُ  ما 

( داده، بیت. خدای متعال از فضل خودش، این کتاب و این هدایت را به ناس )اهل﴾فَضْلِهِ

همان طوری که آن ملک عظیم و آن کتاب و حکمت را به حضرت ابراهیم خلیل و آل او  

 خواهند این کتاب هدایت هم در اختیار آنها باشد! اینکه شدنی نیست.داده؛ اینها می

 
← 

لأَِبِی جعَْفَر5ٍ بیَنَْکُمْ  قُلْ کَفى ﴿:  . برای نمونه: »عَنْ بُرَیْدِ بْنِ مُعاَوِیَۀَ قَالَ: قُلْتُ   وَ منَْ عِنْدَهُ   بِاللَّهِ شَهیِداد بیَنِْی وَ 

النَّبِیِّ﴾الکْتِابِ  عِلْمُ . رجوع شود  229، ص1«؛ الکافی، ج؟ قَالَ: إِیَّاناَ عنََى وَ علَِیٌّ أَوَّلنُاَ وَ أفَضَْلنُاَ وَ خَیْرنُاَ بعَْدَ 

ج الکافی،  ص1به:  الأَْئمَِّۀ228ُ،  إِلَّا  کُلَّهُ  الْقُرآْنَ  یَجْمَعِ  لَمْ  أنََّهُ  »بَابُ   ،   کُلَّه عِلْمَهُ  یَعْلَمُونَ  أنََّهُمْ  بصائر  وَ  «؛ 

«؛ بحار ، »باب مما عند الأئمۀ علیهم الصلاۀ و السلام من اسم الله الأعظم و علم الکتاب 212الدرجات، ص

 . «﴾ فِی الْعِلمْ الرَّاسِخُونَ ﴿أهل علم القرآن و الذین أوتوه و المنذرون به و   ، »باب أنهم188، ص23الانوار، ج

 . 49؛ سوره عنکبوت، آیه﴾أُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما یجَْحَدُ بِآیاتنِا إِلاَّ الظَّالِمُونَ صُدُورِ الَّذینَ بلَْ هُوَ آیاتٌ بیَِّناتٌ فی﴿. 1

أُوتُوا    صُدُورِ الَّذِینَ   بَلْ هُوَ آیاتٌ بیَِّناتٌ فِی ﴿فِی هذَِهِ الْآیَۀِ    . برای نمونه: »عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: قَالَ أَبُو جعَْفَر2ٍ

قَالَ: مَنْ عَسىَ    ثُمَّ قَالَ: أَمَا وَ اللَّهِ یاَ أَباَ مُحمََّدٍ ماَ قَالَ بیَْنَ دفََّتَیِ المُْصْحَفِ! قُلْتُ: منَْ همُْ جعُِلْتُ فدَِاکَ:  ﴾الْعِلمَْ 

، »بَابُ أَنَّ الأَْئمَِّۀَ قَدْ أُوتوُا العِْلْمَ  213، ص 1. رجوع شود به: الکافی، ج 214، ص 1، ج الکافیأَنْ یَکُونُوا غَیْرنََا«؛  

«؛  ، »باب فی الأئمۀ أوتوا العلم و أثبت ذلک فی صدورهم 204«؛ بصائر الدرجات، صوَ أُثبِْتَ فِی صُدُورِهِم 

 أهل علم القرآن و الذین أوتوه«.  ، »باب أنهم188، ص 23بحار الانوار، ج 
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قُلْ یا أَیُّهَا الَّذینَ هادُوا إِنْ زعََمْتُمْ أَنَّکُمْ  ﴿ توانید جزو اولیاء خدا باشید. چرا؟ شما که نمی 

الله هســتید،  اگر در مقام ولایــت   1. ﴾ أَوْلِیاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّواُ الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صـادِقینَ

باید از عالم عبور کرده باشید، باید آرزویتان این باشد که پایتان را از ایــن عــالم بیــرون  

که در این عالم آمده، عالمْ زندانش است؛ برای عبور از این   بگذارید. این امیرالمؤمنین 

توانــد  کند. او در این عالم مانده که ما را برساند. اوســت کــه می شماری می عالم، لحظه 

 2هدایت کند، نه شمایی که دلتان در دنیاست. 

خواهید فضل الهی  خواهید حامل کتاب باشید، اگر می اگر شما از اولیاء خدا هستید، اگر می 

  بیـت خواهید جریان هدایت هم بر مدار شما واقع شـود و بـه اهـل هم به شما برسد، اگر می 

دانید حسادت آنهـا فقـط نسـبت بـه مسـئله  کنید، پس چرا دلتان در دنیاست؟ می حسادت می 

خواهند خودشان  کنند و می حسادت می  اکرم خلافت نیست؛ درواقع آنها به وجود مقدس نبی 

 پیغمبر باشند. 

کنید که جبرئیل ]از جانب خودش[ وحی  فرماید: اگر شما خیال می قرآن در جای دیگر می 

کنید! شما ]درواقع[ با خدا دعوا دارید، با جبرئیل دعوا نداریـد؛  را برای پیغمبر آورده، اشتباه می 

نْ كُانَ  ﴿ فرماید:  دعوای شما با جبرئیل نیست، با وجود اقدس حضرت حق است. می  لْ مَُ قُُ

لِلْمُؤْمِنينَ * مَنْ    قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقاً لِما بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُدىً وَ بُشْرى   عَدُوًّا لِجِبْريلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى 

گوییـد: چـرا  می   3. ﴾ كانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَ مَلائِكَتِهِ وَ رُسُلِهِ وَ جِبْريلَ وَ ميكالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكُافِرينَ

جبرئیل وحی را برای این پیغمبر امّی آورده؟! او چه دارد که منِ عالم یهود ندارم؟! همه کتـب  

 
 . 6. سوره جمعه، آیه1

وَ  قَالَ: همُاَ علَِیٌّ ﴾وَ اضْربِْ لهَمُْ مثَلَدا رجَُلیَْنِ﴿ فِی قَوْلِهِ عَزَّ وَ جَلَ  . »عَنِ الْقاَسِمِ بْنِ عرُْوۀََ عَنْ أَبیِ عبَْدِ اللَّه2ِ

یَحتْاَجُ إِلَى بیََانِ حَالِ هذََیْنِ الرَّجلُیَْنِ وَ بیََانُ ذَلکَِ مَعنَْى هَذاَ التَّأْوِیلِ ظَاهِرٌ وَ هُوَ  لَا     أَنَّ حَالَ علَِیٍّرَجُلٌ آخَرُ 

فَقَوْلهُُ  هُوَ عَدُوُّهُ  الْآخَرِ وَ  الرَّجُلِ  البَْحْثُ عَنِ  أَمَّا  بیََانٍ وَ  إِلَى  لِأَحَدهِِما جنََّتیَْنِ﴿  یَحتْاَجُ  هُماَ عبِاَرَۀٌ عَنِ    ﴾جَعَلنْا 

الدُّ وَ  کَافِرٌ  لِأنََّهُ  وفَاَتِهِ  بَعْدَ  لَهُ  لِلتَّابِعیِنَ  الأُْخْرَى  وَ  حیَاَتِهِ  فِی  لَهُ  منِْهمُاَ  فَجنََّۀٌ  جنََّۀُ  الدُّنیْاَ  وَ  الْمؤُْمِنِ  سِجْنُ  نیْاَ 

 . 124، ص36الْکاَفِر...«؛ بحار الانوار، ج

 . 98-97. سوره بقره، آیات3
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هِ  قُلْ مَنْ كانَ عَدُوًّا لِجِبْريلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلى ﴿ فرماید:  یهود، نزد من است! می  إِذْنِ اللَُّ كَ بُِ ؛  ﴾ قَلْبُِ

خدای متعال دستور داده که جبرئیل وحی را برای این پیـامبر بیـاورد؛ هـر کسـی را کـه خـدا  

 برد. پس شما ]درواقع[ با خدا مخالف هستید. گفت، جبرئیل وحی را برای همو می می 

خواهند جریان هدایت هم بـر مـدار خودشـان بچرخـد!  پس داستان این است که اینها می 

لِ  ﴿ انـد؛  کِش انـد، کتاب . بارکش ﴾ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها ﴿ حامل کتاب هم نیستند؛   كَمَثَُ

خواهنـد  هـا می کِش . هم در آن امت بودند، هم در این امت. ایـن کتاب ﴾ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً

محور هدایت قرار بگیرند و حامل کتاب بشوند و اسرار کتاب هم از طریق آنهـا برسـد! مگـر  

تُمْ  ﴿ ایـد. توانید؟! شما خودتان دلتان در دنیاست؛ خودتان از این عالم عبور نکـرده می  إِنْ زَعَمُْ

دَّمَتْ  أَنَّكُمْ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صادِقينَ * وَ لا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَداً  بِما قَُ

 . ﴾ أَيْديهِمْ وَ اللَّهُ عَليمٌ بِالظَّالِمينَ

این مرگی که شما از آن    1؛ ﴾ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذی تَفرُِّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلاقیکُمْ﴿ فرماید:  بعد می 

عالِمِ الْغَیْبِ   ثُمَّ ترَُدُّونَ إِلى ﴿ گیرد. الله است، یک جایی یقه شما را می کنید، که لقاء فرار می 

نیست؛ شما آماده رجــوع    ﴾ عالِمِ الْغَیْبِ وَ الشَّهادَۀِ﴿ . مرگ، چیزی جز رجوع به  ﴾ وَ الشَّهادَۀِ

خواهــد  نیستید. کسی که خودش آماده رجوع به محضر حضرت حق نیست، چطور می 

 عالم را با خودش به طرف حضرت حق سیر بدهد؟!  

 . مقابله یهودِ امت اسلام با اهل بیت 2ـ3

ای  تعلق گرفته؛ امکاناتی است، مکه  اکرمپس یک طرف، داستان فضل الهی است که به نبی

خواهند یک امت بسازند. یک  ای است، حرمی است، کتابی است و حضرت میاست، کعبه

می دین  از  صحبت  اگر  اینها  است.  مقابل  ]جریان[  داستانِ  هم  دینطرف  هم شان  کنند، 

غمّشان   و  همّ  دارند! همه  گریز  مرگ  و  لقاءالله  از  آن  در  که  است  دینی  است،  دنیامدارانه 

 
إِلى ﴿.  1 تُرَدُّونَ  ثُمَّ  مُلاقیکُمْ  فَإنَِّهُ  منِْهُ  تَفرُِّونَ  الَّذی  الْمَوتَْ  إِنَّ  کنُتُْمْ    قُلْ  بِما  فیَنُبَِّئُکُمْ  الشَّهادَۀِ  وَ  الْغیَْبِ  عالِمِ 

 . 8؛ سوره جمعه، آیه ﴾تَعْمَلُونَ 
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دنیاست. این مدعیان دین، حامل هدایت نیستند؛ اینها مَثَلشان با کتاب الهی، مَثَل حمار است  

 و اسفار. در آن امت بودند، در این امت هم هستند.  

سواد و  خواهند همه عالم بر مدار آنها باشد! بقیه را بی ادعایشان هم از همه بیشتر است؛ می 

سوادند، ما باسوادیم. آنها  گفتند: بقیه بی گفتند؛ می دانند. اهل کتاب یهود، همین را می جاهل می 

سواد بود؛ ولی قرآن وقتـی حضـرت را امـی  گفتند »امی«، منظورشان بی وقتی ]به حضرت[ می 

سوادند؛ چه بلدند که پیغمبر در  گفتند: اینها بی سواد نیست. آنها می کند، به معنای بی خطاب می 

فرماید: شما کجایتان عـالِم اسـت؟! شـما کجـا از  اینها مبعوش شود؟! ما عالِم هستیم! قرآن می 

خواهید مقام ولایت هم به شما بدهنـد و شـما ]هـدایت را[ در عـالم  اولیاء خدا هستید که می 

 تقسیم کنید؟! این ]هدایت باید[ بر مدار حضرت باید باشد. 

 1بندی. جمع3

نبی که  امتی  این  قبال  در  برای    -سازند  می  اکرمبنابراین  طور،  همین  هم  دیگر  انبیاء 

می درست  امت  یک  اینخودشان  انبیاء  بعض  لااقل  بودند  کردند؛  جریان    -طور  یک 

افتاد؛ یک    گیرد. در داستان حضرت موسییهودسازی در دل امت شکل می اتفاق  همین 

 یهودسازی ]در دل امت شکل گرفت که[ مسیر امت حضرت موسی را تغییر دادند. 

ابتدا مَثَل یهودِ امت حضـرت    2کند؛ خدای متعال داستان آنها را به صورت یک مَثَل ذکر می 

تحقـق   اکرم کند، ولی این مَثَل، ناظر به آن چیزی است که در امتِ خود نبی موسی را ذکر می 

مْ  ﴿ کند. صحبت از یک جریان یهودسازی است؛ پیدا می  قُلْ يا أَيُّهَا الَّذينَ هادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّكُُ

دانستند و  ؛ صحبت از کسانی است که خودشان را عالم به کتاب می ﴾ أَوْلِياءُ لِلَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسِ

ها غیـر از داسـتان یهـود  ایجاد کردند. داستان کلیمی  جریان دیگری در مقابل حضرت موسی 

 طور نیستند. اند؛ ولی یهود، این است؛ بله، آنهایی که پیروان موسای کلیم هستند، اهل کتاب 

 
 ﴾اش، در صوت جلسه سوم آمده است.فرعی مطالب ذیل این عنوان و تمامی عناوین﴿.  1

 . 8-5. سوره جمعه، آیات2
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 و محرومیت آنان از قرآن کریم کنندگان أئمهتکذیب  ـ

مَثَل است،  عرض کردم این ]توصیفی[ که قرآن ذکر می الَّذينَ  ﴿کند، یک  الْقَوْمِ  مَثَلُ  بِئْسَ 

؛ این مَثَلی است برای آن جمعیتی که آیات الهی را تکذیب کردند. آیات  ﴾كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ

عرض کردم، ذیل    1الهی هم یعنی اوصیاء؛ در بسیاری از تعابیر قرآنی، آیات یعنی اوصیاء. 

کند که در پایانش  علی بن ابراهیم حدیث نسبتاد مفصلی نقل می  2سوره مبارکه انعام،  39آیه  

می اوصیاء  حضرت  آیات،  از  مقصود  است،  آیات  تکذیب  داستان  دیدید  کجا  هر  فرمایند: 

هستند. ]پس در این مَثَل سوره مبارکه جمعه، صحبت از[ جمعیتی ]است که[   هستند، ائمه

می تکذیب  را  الهی  آیات  نمیاین  بار  زیر  و  تکذیب  کنند  را  ایشان  بودن  آیه  یعنی  روند، 

بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا  ﴿فرماید:  کنند؛ میکنند، چراغِ راه بودن ایشان را تکذیب میمی

اللَّهِ اینها قومی ظالم هستند،  ﴾بِآياتِ  الظَّالِمينَ﴿.  الْقَوْمَ  يَهْدِي  اللَّهُ لا  داستان  ﴾وَ  این همان   .

نبی امت  در  و  بوده  کلیم  موسای  حضرت  امت  در  که  است  اتفاق    اکرمیهودسازی  هم 

 افتد. می

وَ لَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ  ﴿ ها به دنیا هستند؛ ترین آدم اینها چه کسانی هستند؟ اینها حریص 

وَدُّ  ﴿ گویند[ »اِی کاش هزار سال در این دنیـا بمـانم«؛  هستند که می . ]اینها کسانی ﴾ حَياةٍ عَلى  يَُ

اینها دلشان در دنیاست، اسیر دنیا هستند، پایشان را از دنیا بیـرون    3. ﴾ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

 اند. نگذاشته 

 
أَبِی جعَْفَر1ٍ عَنْ  رفََعَهُ  یَعْقُوبَ  بْنِ  یُونسَُ  اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ   . برای نمونه: »عَنْ  قَولِْ  کُلِّها﴿  فِی  بِآیاتنِا  :  ﴾ کَذَّبوُا 

ج الکافی،  کُلَّهُمْ«؛  الْأَوْصیَِاءَ  ج207، ص1یَعنِْی  الکافی،  به:  شود  رجوع  الَّتِی 207، ص1.  الْآیَاتِ  أَنَّ  »بَابُ   ،

الله و بیناته و   آیات  ، »باب أنهم206، ص23«؛ بحار الانوار، جذَکَرَهاَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّ فِی کتَِابِهِ همُُ الأْئَِمَّۀُ

 «. کتابه

 . ﴾صِراطٍ مُستَْقیمٍ  وَ الَّذینَ کَذَّبُوا بِآیاتنِا صُمٌّ وَ بُکْمٌ فیِ الظُّلمُاتِ مَنْ یَشَأِ اللَّهُ یُضلِْلْهُ وَ مَنْ یَشَأْ یَجْعلَْهُ علَى ﴿. 2

لتََجِدنََّهُمْ ﴿.  3 علَى  وَ  النَّاسِ  هوَُ    أَحْرصََ  ما  وَ  سنََۀٍ  ألَْفَ  یُعمََّرُ  لَوْ  أَحدَهُُمْ  یَوَدُّ  أشَْرَکوُا  الَّذینَ  مِنَ  وَ  حیَاۀٍ 

 . 96؛ سوره بقره، آیه ﴾بِمُزَحْزِحهِِ مِنَ الْعذَابِ أَنْ یُعمََّرَ وَ اللَّهُ بَصیرٌ بِما یَعْمَلُونَ
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لُ  ﴿ کنـد.  طور ]از آنها[ تبیین می البته کتاب هم بار دوش آنهاست؛ خدای متعال ابتدا این  مَثَُ

؛ آنهایی کـه حمـلِ کتـاب را  ﴾ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً

شد آن را بر دارند( ولی بـر نداشـتند،  برایشان فراهم کردیم )پیامبر آمد، کتاب را آماده کرد، می 

انـد،  کِش انـد، کتاب کشد. اینها بارکش مَثَلشان مَثَل حماری است که کتاب به دوش خودش می 

شـود. داسـتان یهـود، ایـن اسـت. بعـد  فهم نیستند؛ مقامات کتـاب در اینهـا محقـق نمی کتاب 

. این، داستان  ﴾ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمينَ ﴿ فرماید:  می 

اند و از هدایت خدا برخوردار نیسـتند.  کنند و ظالم آن قومی است که آیات خدا را تکذیب می 

 دارد. مَثَل آنها، خیلی مَثَلِ بدی است؛ مَثَل آنها، مَثَل حماری است که کتاب بر می 

کنند؛ یعنی امامی را که حامل  کنند« یعنی چه؟ یعنی اوصیاء را تکذیب می »تکذیب آیات می 

مُ  ﴿ کنند. چه کسـانی حامـل ایـن کتـاب هسـتند؛  این کتاب است، تکذیب می  دَهُ عِلُْ نْ عِنُْ مَُ

﴾ الْكِتابِ 
بَلْ هُوَ آياتٌ  ﴿ کیست؟ چه کسانی هستند که کتاب در وجود مقدس آنها تجلی کرده؟    1

قرآن، آیاتِ بیناتی است که در سینه کسانی که علم الهی و    2؛ ﴾ صُدُورِ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  بَيِّناتٌ في 

علم کتاب به آنها داده شده، قرار دارد؛ ]اینها چه کسانی هسـتند کـه علـم کتـاب بـه آنهـا داده  

 3هستند.   شده؟[ اینها همان آیات هستند، همان اوصیاء هستند، همان ائمه 

کنند، مَثَلشـان بـه کتـاب، مَثَـل حمـاری اسـت کـه کتـاب  آنهایی که اوصیاء را تکذیب می 

ای از قرآن ندارند. این داستانِ همان حدیث نورانی است که فریقین نقلش  دارد؛ اینها بهره برمی 

؛ اینها از هم  « كِتَابَ اللَّهِ وَ عِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا  الثَّقَلَيْنِ فِيكُمُ تَارِكٌ  إِنِّي » اند:  کرده 

شود؛ نسـبت او بـا  کند، از کتاب هم محروم می شوند. کسی که اوصیاء را تکذیب می جدا نمی 

کتاب، نسبت حِماری است که کتاب، روی دوشش است. راه رسیدن به کتاب، این اسـت کـه  

 
قُلْ کَفى﴿.  1 مرُسَْلاد  لَسْتَ  کَفَرُوا  الَّذینَ  یَقُولُ  بیَنْی  وَ  مَنْ عِنْدَهُ  بِاللَّهِ شَهیداد  وَ  بیَنَْکُمْ  ؛ سوره  ﴾الْکتِابِ  عِلْمُ  وَ 

 . 43رعد، آیه

 . 49؛ سوره عنکبوت، آیه﴾أُوتُوا الْعِلْمَ وَ ما یجَْحَدُ بِآیاتنِا إِلاَّ الظَّالِمُونَ صُدُورِ الَّذینَ بلَْ هُوَ آیاتٌ بیَِّناتٌ فی﴿. 2

 . ]استنادات مربوط به این بند، در جلسه قبل گذشت.[3
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انسان رو بیاورد به آیات الهی، رو بیاورد به اوصیاء، رو بیاورد به آنهایی که حامل کتاب هستند،  

 هستند.   ﴾ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتابِ﴿ عالم به کتاب هستند، کتاب در نزد آنهاست،  

پس داستانِ این جریانِ یهودسازی، داستانِ جمعیتی است کـه حامـل کتـاب نیسـتند ولـی  

داننـد، گـاهی  دانند، خودشان را صاحب کتـاب می کتاب، بار آنهاست؛ اینها ظواهر کتاب را می 

کنند که علم حضرت نزد آنهاست، اما علم حضرت نـزد  دانند، خیال می خودشان را صحابه می 

نزد همین آیات است، نـزد همـین    اکرم نزد آنها نیست. اسرار نبی   اکرم آنها نیست، اسرار نبی 

 اوصیاء است. 

کرم  ـ گرایی جریان یهودسازی و محرومیت آنان از اسرار نبی ا  دنیا

می توضیح  لطیف  تعبیر  یک  با  مجادله  سوره  در  را  ]مطلب[  این  متعال   1دهد؛ خدای 

خواهید بروید با پیامبر نجوا کنید، اگر  ؛ اگر می﴾فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً﴿فرماید:  می

خواهید اهل نجوا بشوید و مطالب سرّی پیغمبر را بشنوید، پیش روی این نجوایتان یک  می

نزد شماست،   کتاب  که علم  معتقدید  واقعاد  اگر  نجوا هستید،  اهل  واقعاد  اگر  بدهید؛  صدقه 

توانید  اند و لذا شما میاسرار این کتاب را به شما داده  اکرمکنید[ وجود نبی]اگر فکر می

کنید[ کتاب  این کتاب را در جامعه و امت اسلامی محقّق کنید، ]به تعبیر دیگر اگر خیال می

 به ضمیمه شما برای هدایت امت کافی است، صدقه بدهید! 

هیچ کسی این کـار را نکـرده. حضـرت    اند که جز امیرالمؤمنین دانید فریقین نقل کرده می 

یک دینار داشتند، ده درهم کردند و هر بـار ]یـک درهمـش را[ صـدقه دادنـد و ]بـه زیـارت  

دَيْ  ﴿ ها[ تمام شد، این آیه نازل شد: [ رفتند؛ وقتی ]درهم اکرم نبی  أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَُ

کنید اهل نجـوا هسـتید، ]حتـی[ حاضـر نیسـتید ایـن  شمایی که خیال می   2. ﴾ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ

 
وَ  ﴿.  1 لَکُمْ  ذلِکَ خَیْرٌ  نَجْواکُمْ صَدقَۀَد  یَدَیْ  بیَْنَ  فَقَدِّمُوا  الرَّسُولَ  ناجیَْتُمُ  إِذا  آمَنُوا  الَّذینَ  أَیُّهاَ  لَمْ  یا  فَإِنْ  أطَْهَرُ 

عَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلیَْکُمْ  تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ * أَ أشَْفَقتُْمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بیَْنَ یَدَیْ نَجْواکمُْ صَدقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْ

 . 13-12؛ سوره مجادله، آیات ﴾ فَأقَیمُوا الصَّلاۀَ وَ آتُوا الزَّکاۀَ وَ أطَیعُوا اللَّهَ وَ رسَُولَهُ وَ اللَّهُ خبَیرٌ بِما تعَْمَلُونَ 

لَآیَۀد ماَ عمَِلَ بهِاَ أَحَدٌ قبَلِْی وَ لاَ یَعْملَُ بهِاَ أَحَدٌ    :. برای نمونه: »عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ قَالَ علَِی2ٌّ إِنَّ فِی کتَِابِ اللَّهِ 

کُ  یدََیْ  بیَْنَ  أقَُدِّمُ  فَجَعَلْتُ  درََاهمَِ،  بِعَشَرَۀِ  فبَِعتُْهُ  دِینَارٌ  عنِْدِی  کَانَ  النَّجْوَى  آیَۀُ  هِیَ  وَ  أنَُاجِیهَا بَعْدِی  نَجْوَى  لِّ 
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امکانات مادی را بدهید و بروید اسرار را بگیرید! شما اهل سرّ هستید؟! آدمِ اهل سـرّ، حاضـر  

 کنید اهل نجوای با پیامبر هستید؟! است جانش را بدهد تا به اسرار برسد. شما ادعا می 

در خلوت به ما    گویند:[ »پیامبر گرامی اسلام شوند! ]می ها زود اهل نجوا می اید بعضی دیده 

طور نیست؛ شما حتی حاضر نیستید از امکانـات  طور گفتند و این علوم را به ما دادند«! این این 

گویید اهل  تان بگذرید تا خلوتی داشته باشید و از آن اسرار به دست بیاورید؛ چطور می ظاهری 

،[ این آیه نسخ شد و ]ماجرا[ تمام شد؛ غـرض ایـن  نجوا هستید؟! بعد ]از عمل امیرالمؤمنین 

ندارد؛ لـذا در زیـارت    اهل نجوایی جز امیرالمؤمنین   آیه فقط همین بود که اثبات کند پیامبر 

 1. « السلام عليک يا اهل النجوي » کنیم  حضرت عرض می 

وا  ﴿ کنید علم کتاب نزدتان است؟! مَثَل شما با کتاب، مَثَل کسی است کـه  شما ادعا می  حُمِّلُُ

؛ کتاب ]صرفاد[ بارِ دوش شماست. کتاب، نزد آیـات اسـت، نـزد ائمـه  ﴾ التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها 

ای[ از کتـاب  کنید، برخورداری ]و بهـره است، نزد اوصیاء است؛ شمایی که آنها را تکذیب می 

؛ مَثَل ایـن کسـانی کـه اوصـیاء را تکـذیب  ﴾ بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذينَ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ﴿ ندارید.  

ای از کتاب ندارند جز اینکه کتاب  کنند، مَثَل همان یهود امت حضرت موسی است که بهره می 

   کِش هستند و علمی به کتاب ندارند. کتاب   -به تعبیر بعضی    -روی دوششان است؛ اینها  

اسِ  ﴿ فرماید: ] بعد قرآن می  قُلْ یا أَیُّهَا الَّذینَ هادُوا إِنْ زعََمْتُمْ أَنَّکُمْ أَوْلِیاءُ لِلَّـهِ مِـنْ دُونِ النّـَ

کنیــد  کِش هستید، شمایی که ادعــا می ؛[ شمایی که کتاب﴾ فَتَمَنَّواُ الْمَوْتَ إِنْ کُنْتُمْ صادِقینَ

طور است، باید  الله هم وادی ولایت شماست، اگر این اولیاء خدا هستید و وادی ولایت 

 
← 
وَ اللَّهُ خبَِیرٌ   -  إِلَى قَولِْهِ   -  أَ أشَْفَقتُْمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بیَْنَ یَدَیْ نَجْواکُمْ صَدقَاتٍ ﴿ دِرْهمَاد. قَالَ: فَنَسَخَهَا قَوْلُهُ:    النَّبِیَّ

، »باب آیۀ النجوى و  376، ص 35. رجوع شود به: بحار الانوار، ج357، ص2؛ تفسیر القمی، ج«﴾بِما تَعمَْلُون 

 «. أنه لم یعمل بها غیره

. در زیارت حضرت اینطور  559، ص4«؛ الکافی، جالنَّجْوَى  . در زیارت ائمه بقیع آمده: »السَّلَامُ علَیَْکُمْ أَهْلَ 1

؛ مفاتیح الجنان، 209صَدقََات«؛ المزار الکبیر، ص  آمده: »السلّامُ علََى مَنْ ناَجَى الرَّسُولَ فَقَدَّمَ بیَْنَ یَدَیْ نَجْوَاهُ 

 . باب سوم، زیارت هفتم امیر مؤمنان
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؛ شــما  ﴾ وَ لا یَتَمَنَّوْنَـهُ أَبَـداد﴿ پایتان را از دنیا بیرون گذاشته باشید و آرزوی مــرگ کنیــد.  

کنــد  کاره نیستید؛ شما دلتان در دنیاست. آدمی که دلش در دنیاست، چطور ادعــا می این 

الله است و هر کسی بخواهد به سمت خدا حرکت کند،  »محیط ولایت ما محیط ولایت 

باید از وادی ما بگذرد«؟! آنهایی اولیاءالله هستند و ولایتشان ولایت خداست، که از دنیا  

اند در  اند که با مأموریت آمده اند و تعلق به حضرت حق دارند؛ آنها کسانی بزرگتر شده 

توانند این دنیــا را آبــاد کننــد، آنهــا  گذاشتند؛ آنها ]هستند که[ می دنیا و الا پا در آن نمی 

 توانند امت بسازند. ]هستند که[ می 





 

 

 

 

 

 

 گفتار سوم 

 

 ابتغاء فضل سازی از طریق اقامه ذکر و  برای جامعه  طرح پیامبر

کنده  سازی امت از طریق برپایی لهو و تجارت و طرح دشمن برای پرا

 (11تا 9ات فراز سوم ـ آی )
 





 

 

 

 

 

 

 ـ مرور مباحث گذشته

با کتاب و همانطور که عرض شد در مقابل دستگاه بعثت حضرت ]که[ در یک ام القرا و 

تعلیم ]شکل می تزکیه و  دارد. ]چه کسانی  تلاوت و  یهودسازی وجود  گیرد[، یک جریان 

می راه  به  را  جریان  عدهاین  میاندازند؟[  آیات  تکذیب  که  نیستند، ای  اوصیاء  دنبال  کنند، 

نیست،   اختیارشان  در  هم  فقط    ﴾النَّجْوَى   أَهْلَ ﴿کتابی  کتاب  با  نسبتشان  بلکه  نیستند،  هم 

است. این طرحِ شیطان و شیاطین در مقابل انبیاء است و در    ﴾كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً﴿

انبیائی که می برابر  الهی بسازند،  این امت هم شکل خواهد گرفت؛ در  خواستند یک امت 

اندازند. ]خصوصیاتشان چیست؟[ دستشان از کتاب خالی  آیند چنین طرحی را میاینها می

دینداری هم می ادعای  اگر  دنیا هستند؛  اهل  آخرتاست.  دینِ  دینشان  و  کنند،  گریز است 

کنند،   دعوت  را  مردم  بخواهند  آنها  اگر  هستند.  فراری  لقاءالله  از  ندارد؛  لقاءالله  با  نسبتی 

 کنند؛ مختصات دعوتشان این است.دعوت به دنیا می

شود؛ هـم یهـود امـت حضـرت موسـی تخطئـه  در فراز دوم سوره ، همین مطلب بیان می 

کردنـد »مـا از اولیـاء خـدا  شوند ]و هم یهود این امت[. یهود امت حضرت موسی ادعا می می 

هستیم؛ این کتاب باید به ما داده شود؛ پیغمبر و اوصیاء هـم بایـد از مـا باشـند؛ قـرآن تخطئـه  

فرماید: شما که کتاب خدا بار دوشتان است، شما که دلتـان در دنیاسـت، ]چطـور  کند و می می 

فرماید: این، مَثَلِ آن کسانی است که تکـذیب آیـات ])اوصـیاء([  چنین ادعایی دارید؟[ بعد می 

يَهُودِ  » افتد، جریانی که  کنند. ]یعنی[ در امت حضرت هم یک ]جریان[ یهودسازی به راه می می 
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« الُِْمَّةِ  هَذِهِ
کنند. ]اینها هم[ برخوردار از قرآن نیسـتند؛ نسبتشـان بـا  سازی می هستند و کتاب   1

دِي  ﴿ است. اینها اهل تکذیب آیات هستند.   ﴾ كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً﴿ قرآن،   هُ لا يَهُْ وَ اللَُّ

توانند چـراغ  اند؛ چطور می . اینها قوم ظالمی هستند که خودشان هدایت نشده ﴾ الْقَوْمَ الظَّالِمينَ

هدایت دیگران باشند؟! دلشان در دنیاست؛ حد فهمشان دنیاست؛ اگر جامعه را به آنها بس اری،  

بینید همین اتفاق افتاده؛  کنند. الآن می کنند و مردم را اسیر دنیا می یک جامعه دنیاگرا درست می 

 در امت حضرت، این جریان ]دنیاگرا[ آشکار است. 

از فرازهای مهم سوره است. ]تا اینجا بیان شد:[ این پیامبر گرامـی آمـده یـک    2فراز بعدی، 

امت بسازد، آمده تلاوت آیات کند، تزکیه کند، کتاب و حکمت تعلیم دهد. در مقابلش جریانی  

گیرد که به تعبیری جریان یهودسازی است؛ یک عده اهل دنیـا کـه فقـط ظـاهری از  شکل می 

خواهنـد هـدایت هـم روی دوش آنهـا باشـد،  دانند، می کتاب بلدند، خودشان را همه کاره می 

 خواهند خودشان امت را امامت کنند و هدایت کنند و به مقصد برسانند. می 

 
اللَّه1ِ الآْیَۀُ    . »فقََالَ رسَُولُ  نَزلََتْ هذَِهِ  الیْهَُودِ: هَؤُلَاءِ    -  ﴾وَ إِذْ أَخَذنْا میِثاقَکُمْ لا تَسْفِکوُنَ دِماءَکمُ ﴿  -لَمَّا  فِی 

بِمَنْ یُضَاهیِهِمْ مِنْ یَهُودِ هَذهِِ   [ نَقَضُوا عَهْدَ اللَّهِ، وَ کَذَّبوُا رسُُلَ اللَّهِ، وَ قتََلُوا أَوْلیَِاءَ اللَّهِ؛ أَ فلََا أُنبَِّئُکُمْالیَْهُودِ ]الَّذِینَ 

قَالَ: قَومٌْ مِنْ أُمَّتِی ینَتْحَِلُونَ بِأنََّهُمْ مِنْ أَهلِْ مِلَّتِی، یَقتُْلُونَ أفََاضِلَ ذُرِّیَّتِی وَ أطََایِبَ  الْأمَُّۀِ؟ قَالُوا: بلََى یَا رسَُولَ اللَّهِ!

هَؤُلَاءِ الیَْهُودِ زَکرَِیَّا وَ أُرُومتَِی، وَ یبَُدِّلُونَ شَرِیعتَِی وَ سُنَّتِی، وَ یَقتُْلُونَ وَلَدَیَّ الْحَسَنَ وَ الْحسُیَْنَ کَماَ قتََلَ أسَلَْافُ  

ادِیاد مَهْدِیّاد مِنْ وُلْدِ الْحسُیَْنِ أَلاَ وَ إِنَّ اللَّهَ یَلْعنَُهُمْ کَماَ لَعنََهُمْ، وَ یَبْعَثُ علََى بقََایَا ذَرَارِیِّهِمْ قبَْلَ یَوْمِ الْقیَِامَۀِ هَ یَحیَْى.

 . 368، ص[ إِلَى ناَرِ جَهنََّمَ«؛ تفسیر الإمام الحسن العسکریالْمظَْلُومِ، یُحَرِّفُهمُْ ]بسِیُُوفِ أَولْیَِائِهِ 

ذِکْرِ اللَّهِ وَ ذَروُا البْیَْعَ ذلِکُمْ خَیْرٌ لَکُمْ إِنْ    یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ للِصَّلاۀِ مِنْ یَوْمِ الْجُمعَُۀِ فَاسْعَواْ إِلى ﴿.  2

ال اذْکرُُوا  وَ  اللَّهِ  فضَْلِ  مِنْ  ابتَْغُوا  وَ  الْأَرضِْ  فِی  فَانْتَشِرُوا  الصَّلاۀُ  قُضیَِتِ  فَإِذا   * تَعْلَمُونَ  لَعلََّکمُْ  کنُتُْمْ  کثَیراد  لَّهَ 

نَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَۀِ وَ تُفلِْحُونَ * وَ إِذا رَأَوْا تِجارَۀد أَوْ لَهْواد انْفَضُّوا إِلیَْها وَ تَرَکُوکَ قائمِاد قُلْ ما عنِْدَ اللَّهِ خَیْرٌ مِ

 . 11-9؛ سوره جمعه، آیات﴾اللَّهُ خیَْرُ الرَّازقِینَ
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 . سیر کلی فراز سوم و تفسیر ظاهری آن 1

 (9آیه) برای اقامه صلات و ذکر وز تجمع بر محور پیامبر، ر »یوم الجمعۀ« .1ـ1
خواهند جمعِ دور و بر حضرت را پراکنده کنند و دور خودشان حالا در مقابل اینها، که می

می دستور  قرآن  کنند،  الْجُمُعَةِ  ﴿دهد:  جمع  يَوْمِ  مِنْ  لِلصَّلاةِ  نُودِيَ  إِذا  آمَنُوا  الَّذينَ  أَيُّهَا  يا 

دارد که شما را آنجا جمع    ﴾يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿. پیامبر گرامی اسلام، یک  ﴾ذِكْرِ اللَّهِ...  فَاسْعَوْا إِلى 

کند؛ در این روز باید بر محور این پیامبر جمع شوید و بعد، از آنجا منتشر شوید. این  می

تجمع هم برای اقامه صلات است. این اقامه صلات خیلی مهم است، یک امر ساده نیست؛  

پا شود، هم  هستند به  اگر این نمازی که محور و امام جماعتش وجود مقدس رسول خاتم

 شود. شود و هم معیشت مردم درست میها کنار گذاشته میپرستیبت

 ـ اقامه صلات و تحقق توحید در اقتصاد و معیشت

می نقل  شعیب  داستان حضرت  در  میقرآن  دعوت  را  آنها  وقتی حضرت  که  به کند  کرد، 

نَفْعَلَ في ﴿گفتند:  ایشان می أَنْ  أَوْ  يَعْبُدُ آباؤُنا  نَتْرُكَ ما  أَنْ  تَأْمُرُكَ   1؛ ﴾أَمْوالِنا ما نَشؤُا  أَ صَلاتُكَ 

اقتضاء می به میل خود  کند که ما بت]آیا[ نماز تو  هایمان را کنار بگذاریم ]و در اموالمان 

  أَوْ أَنْ نَفْعَلَ في ﴿خیزد؟!  ؛ آیا این دستور، از نماز تو برمی﴾أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ﴿تصرف نکنیم[؟!  

نَشؤُا ما  دلمان می﴾أَمْوالِنا  هر طوری  ما  می.  اداره  را  خود  معیشت  و  اقتصاد  کنیم؛ خواهد، 

 گوید که تجارت و بازارتان باید خاص باشد؟!]آیا[ این نماز می

ودُ  »   -ای درست شد که ]ستونش نماز بود[  پا شد، اگر خیمه اگر این صلات به  لَاةُ عَمُُ الصَُّ

« الدِّينِ
و بنا شد زیر این خیمه زندگی کنیم، دیگر بازارمـان هـم بایـد بـوی نمـاز بدهـد.    -  2

ای نماز بخوانند و مشـرک  شود هم نماز بخوانیم و هم بتکده برویم. بله، ممکن است عده نمی 

 
أَمْوالنِا ما نَشؤُا إنَِّکَ لَأنَْتَ الحَْلیمُ    أَنْ نَتْرُکَ ما یَعبُْدُ آباؤنُا أَوْ أَنْ نَفْعَلَ فی  تَأْمُرُکَ   قالُوا یا شُعیَْبُ أَ صَلاتُکَ ﴿.  1

 . 87؛ سوره هود، آیه﴾الرَّشیدُ 

بنِْ علَِی2ٍّ أَبِی جعَْفَرٍ مُحَمَّدِ  جَابِرٍ عَنْ  کَمثََلِ   . »عَنْ  مثَلَُهاَ  الصَّلاَۀُ عَمُودُ الدِّینِ  ثبََتَ    قَالَ:  إِذَا  الْفسُْطَاطِ  عَمُودِ 

 . 44، ص1المحاسن، جالْعمَُودُ یثَبُْتُ الأَْوتَْادُ وَ الأْطَنَْابُ وَ إِذَا ماَلَ العَْمُودُ وَ انْکَسَرَ لَمْ یثَبُْتْ وَتِدٌ وَ لاَ طنُُبٌ«؛ 
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خوانند. ولی اگر آن نمـازی  ها شرک در ولایت دارند و نماز هم می هم باشند، کما اینکه خیلی 

پـا شـد،  ای با چنین نمازی بـه پا شد، اگر چنین خیمه شود به که بر محور پیامبر و امام اقامه می 

پـا  ای که محورش امام است و بـر مـدار صـلات بـه پرستی در آن نخواهد بود. خیمه دیگر بت 

 شود، خواب و بازارش هم ذکر است. می 

توضـیح داده شـده.    1النوری است که[ در آیات مبارکات سوره نـور ]این خیمه، همان بیت 

؛ حقیقت نور الهی، حقیقت کتـاب، حقیقـت  ﴾ بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ  في ﴿ 

أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَ  ﴿ هایی که آید در خانه می    ،3بیت و اهل   اکرم حقیقت نورانیت نبی   2نبوت، 

عَ﴿ ها اجازه رفعت داده شده،  . در این خانه ﴾ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ هُ أَنْ تُرْفَُ ؛ آدم از آنجـا  ﴾ أَذِنَ اللَُّ

توانـد بـه  توانـد سـماواتی بشـود، می تواند به سمت عوالم بالا و سماوات حرکت کند، می می 

.  ﴾ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ﴿ ها اجازه ذکر داده شده، سمت خدای متعال تقرب پیدا کند. در این خانه 

دُوِّ وَ الَْصُالِ * ﴿ شود ها رفت، می اگر کسی در این خانه  رِجُالٌ لا تُلْهُيهِمْ    يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُُ

کنند که شـب و صـبح  ها زندگی می هایی در این خانه ؛ شخصیت ﴾ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

، و هیچ تجارت و بیعی آنها را  ﴾ يُسَبِّحُ لَهُ فيها بِالْغُدُوِّ وَ الَْصالِ﴿ کنند  خدای متعال را تسبیح می 

هِ﴿ کند  از ذکر خدا غافل نمی  رِ اللَُّ ، بازارشـان هـم مسـجد  ﴾ لا تُلْهيهِمْ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكُْ

 شود. می 

 
زُجاجَۀٍ الزُّجاجَۀُ کأَنََّها کَوْکبٌَ    اللَّهُ نُورُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ مثَلَُ نُورِهِ کَمِشْکاۀٍ فیها مِصبْاحٌ الْمِصبْاحُ فی﴿.  1

لمَْ تمَْسَسهُْ نارٌ نُورٌ علَى دُرِّیٌّ یُوقَدُ منِْ شَجَرَۀٍ مبُارَکَۀٍ زَیتُْونَۀٍ لا شَرقْیَِّۀٍ وَ لا غرَْبیَِّۀٍ یَکادُ زَیتُْها یُضی  نُورٍ    ءُ وَ لَوْ 

بیُُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ ترُفَْعَ وَ    ءٍ عَلیمٌ * فی یَهْدِی اللَّهُ لنُِورِهِ مَنْ یَشاءُ وَ یَضْربُِ اللَّهُ الأَْمثْالَ لِلنَّاسِ وَ اللَّهُ بِکُلِّ شَیْ 

اللَّهِ وَ إقِامِ الصَّلاۀِ وَ  یُذْکَرَ فیهَا اسْمُهُ یُسبَِّحُ لَهُ فیها بِالْغدُُوِّ وَ الْآصالِ * رجِالٌ لا تُلهْیهِمْ تِجارَۀٌ وَ لا بیَْعٌ عَنْ ذِکْرِ  

 . 37-35؛ سوره نور، آیات ﴾إیتاءِ الزَّکاۀِ یَخافُونَ یَوْماد تتََقَلَّبُ فیهِ القُْلُوبُ وَ الْأَبْصارُ 

الْفُضیَْلِ بنِْ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَیِ عبَْدِ اللَّهِ الصَّادق2ِِ نُورُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ ﴿ :  . »عَنِ  قَالَ کذََلکَِ اللَّهُ    ﴾اللَّهُ 

 ﴾فیِها مِصبْاحٌ﴿  . قَالَ قُلْتُقَالَ صَدْرُ مُحَمَّدٍ  ﴾کَمشِْکاۀٍ﴿  . قُلْتُقَالَ مُحَمَّدٌ  ﴾مثََلُ نُورِهِ﴿  عَزَّ وَ جَلَّ. قَالَ قُلْتُ

 . 157، صالتوحیدقَالَ فیِهِ نُورُ الْعِلْمِ یَعنِْی النُّبُوَّۀَ...«؛ 

،  304، ص 23«؛ بحار الانوار، ج نُورُ اللَّهِ عزََّ وَ جلَ   ، »بَابُ أَنَّ الأَْئمَِّۀ194َ، ص1. رجوع شود به: الکافی، ج3

 «. »باب أنهم أنوار الله و تأویل آیات النور فیهم
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پا شد، ]چیزی جز ذکر نخواهد بود؛[ اگر حضرت آمدنـد  به  اکرم النور نبی اگر بازار در بیت 

و قیام کردند و بر محور خودشان صلات،  ذکر و توجـه بـه حضـرت حـق پیـدا شـد و ایـن  

]صلات و ذکر و توجه،[ عمود خیمه زندگی یک امت شد و این امت زیر خیمه صلات و ذکر  

زندگی کردند، آن وقت تجارتشان هم تجارت دیگری خواهد بود؛ ]تحت این خیمه،[ نه فقـط  

أْمُرُكَ أَنْ  ﴿ شود.  شوند، بلکه بازار هم بازار دیگری می ها فراموش می بت  لاتُكَ تَُ عَيْبُ أَ صَُ يا شُُ

پرستی را کنار بگذاریم؟! بله،  ؛ ]آیا[ این نماز اقتضائش این است که ما بت ﴾ نَتْرُكَ ما يَعْبُدُ آباؤُنا 

. ما هر طوری  ﴾ أَمْوالِنا ما نَشؤُا   أَوْ أَنْ نَفْعَلَ في ﴿ همین طور است؛ نماز پیغمبر همین طور است.  

کنیم؛ آیا نماز تو اقتضائش این است که بازارمان هم باید  دلمان بخواهد در اموالمان تصرف می 

مناسب با نماز باشد؟! بله، همین طور است؛ بازار اهل صلات، فرع بر صلات است؛ اتفاقاد ]این  

 نکته[ در همین آیات هم توضیح داده شده. 

کنـد؛  کند؛ یک جریان ]در مقابل حضـرت[ درسـت می کار دشمن چیست؟ یهودسازی می 

خواهد مردم جای دیگری جمع شـوند و  خواهد مردم را از حول این پیامبر متفرق کند؛ می می 

طور دیگری زندگی کنند. این پیامبر آمده تا بر محور کتاب و آیات و تزکیه و تعلیم، یک امت  

 خواهند طور دیگری امت بسازند.  از امیین بسازد؛ آنها هم می 

 ، حقیقت »ذکر اللّه« و محور جریان آن در امتـ نبی اکرم

آمَنُوا  ﴿فرماید:[  در مقابل طرحِ آنها، ]خدای متعال خطاب به مؤمنین می  الَّذینَ  أَیُّهَا  یا 

دارد   ﴾یَومِْ الجُْمُعَۀِ﴿. این پیامبر یک  ﴾ذِکرِْ اللَّهِ   إِذا نُودِیَ لِلصَّلاۀِ مِنْ یَومِْ الجُْمُعَۀِ فاَسْعَواْ إِلى

کند. وقتی ندای صلات داده کند و به صلات دعوت میکه شما را ]در آن[ جمع می

این »سعی]؛   آمده:  است. در روایات  کنید؛ فرصت، کوتاه  تمام وجود تلاش  با  شد، 

شنبه ها در پنجخاطر آن است که روز جمعه، روز مضیقّ است؛ لذا خیلیشتاب[« به 

آماده می به  مقدمات را  بتوانند  تا  الجُْمُعَۀِ ﴿کردند  آماده   1برسند.   ﴾یَومِْ  اگر خودتان را 

 
؟ قَالَ: اعمَْلُوا وَ  ﴾ذِکْرِ اللَّهِ فَاسْعَوْا إِلى ﴿ قَالَ قُلْتُ لَهُ: قَولُْ اللَّهِ عزََّ وَ جَلَ  . »عَنْ جَابِرِ بنِْ یَزِیدَ عَنْ أَبِی جَعْفر1ٍَ

یِّقَ عَلیَْهِمْ وَ الْحَسنََۀُ وَ  عَجِّلُوا فَإنَِّهُ یَوْمٌ مضَُیَّقٌ علََى المُْسْلِمیِنَ فیِهِ وَ ثَوَابُ أَعمَْالِ المُْسْلمِیِنَ فیِهِ عَلىَ قَدْرِ مَا ضُ
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از   الْجُمُعَۀِ﴿نکنید،  می  ﴾یَومِْ  است.  جا  کم  فرصت،  الجُْمُعَۀِ﴿مانید؛  روز ﴾یَومِْ  یک   ،

العاده است، یک کار بسیار بزرگ باید در این روز اتفاق بیافتد، فرصت هم برای  فوق

تجمع حول   مهم چیست؟[  کار  ]این  باشد(.  نشده  مهیا  آدم  )اگر  است  کم  کار  این 

کنید؛   شرکت  نماز  این  در  بیایید  باید  است.  إِلى﴿ رسول  اللَّهِ   فَاسْعَواْ  وقتی  ﴾ذِکْرِ  ؛ 

گویند نماز بخوانید، با تمام توان، فرصت را مغتنم بشمارید؛ سعی کنید، کوتاهی  می

]وقتی[   است.  چیست؟ صلات  جمعه  برسید.  جمعه  به  تا  باشید  سعی  اهل  نکنید؛ 

به سمت  می همه وجود  با  هم  شما  کنید«،  نماز شرکت  این  در  »بیایید  ذِکرِْ ﴿گویند 

 حرکت کنید.  ﴾اللَّهِ 

باطن ایـن    1. ﴾ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري ﴿ چیست؟ باطن صلات، ذکر است دیگر؛   ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ﴿ این 

ولًا﴿ ذکر چیست؟ خود رسول است.   راً * رَسُُ خـود حضـرت    ذکـر   2؛ ﴾ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكُْ

انسان    امام است. صلات   ما هستیم. ذکر   ، حضرت فرمود: ذکر ﴾ أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْري ﴿ در    3هستند. 

 
← 

لَقدَْ بَلغَنَِی أَنَّ أَصحَْابَ النَّبِیِّالسَّیِّئَۀُ تُضاَعَفُ فیِهِ. قَالَ وَ قَالَ أبَُو جعَْفَرٍ اللَّهِ  یَومَْ    : وَ  للِْجمُُعَۀِ  کاَنُوا یتََجَهَّزُونَ 

 . 415، ص 3الْخَمیِسِ لِأنََّهُ یَوْمٌ مُضَیَّقٌ عَلَى الْمسُْلِمیِنَ«؛ الکافی، ج

 . 14؛ سوره طه، آیه ﴾وَ أقَِمِ الصَّلاۀَ لِذِکرْی  أنََا اللَّهُ لا إلِهَ إِلاَّ أنَاَ فاَعبُْدنْی إنَِّنی﴿. 1

لهَمُْ عَذاباد شَدیداد فَاتَّقُوا اللَّهَ یا أُولِی الأْلَبْابِ الَّذینَ آمَنُوا قَدْ أَنْزلََ ﴿.  2 ذِکْراد * رسَُولاد یتَْلُوا   إِلیَْکُمْ   اللَّهُ   أَعَدَّ اللَّهُ 

النُّورِ وَ   إلَِى  الظُّلمُاتِ  مِنَ  الصَّالِحاتِ  عَمِلُوا  آمَنُوا وَ  الَّذینَ  لیُِخْرِجَ  مبُیَِّناتٍ  اللَّهِ  آیاتِ  وَ  عَلیَْکُمْ  بِاللَّهِ  یُؤْمِنْ  مَنْ 

؛ سوره طلاق،  ﴾ادیَعْمَلْ صالِحاد یُدخِْلْهُ جنََّاتٍ تَجرْی منِْ تَحتِْهاَ الأْنَْهارُ خالِدینَ فیها أَبدَاد قدَْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزقْ

 . 11-10آیات

قَالَ: قَالَ لِی: کمَْ لمُِحَمَّدٍ اسْمٌ فِی الْقُرْآن؟ِ قَالَ قُلْتُ: اسْمَانِ أوَْ    . برای نمونه: »عَنِ الکَْلبِْیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّه3ِ

أسَْمَاءَ...   لَهُ عَشَرَۀُ  کَلبِْیُّ  یاَ  فقََالَ:  إِلیَْکُمْ ﴿ثلََاشٌ.  اللَّهُ  أَنْزلََ  مُحمََّدٍ   ﴾ ذِکْراد رَسُولدا  قَدْ  أسَْمَاءِ  مِنْ  اسْمٌ  وَ   فَالذِّکْرُ 

 . 512نَحْنُ أَهْلُ الذِّکْر...«؛ بصائر الدرجات، ص
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با امام باید به سوی خـدا رفـت؛ نمـازِ بـدون امـام، کسـی را بـه جـایی    1رساند. را به امام می 

قَدْ  ﴿ خود حضرت هستند؛ مکرر در آیات قرآن از حضرت تعبیر به ذکر شده.   ذکر  2رساند. نمی 

؛ ما یک ذکر به طرف شما نازل کردیم، یعنـی یـک پیغمبـر. ایـن  ﴾ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْراً رَسُولًا

خواهید به اطمینـان قلـب  اگر می   3؛ ﴾ أَلا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ﴿ ، خود ذکر است.  ﴾ رَسُولًا﴿ 

هُ بِمُحَمَّدٍ» است. فرمود:   ﴾ ذِكْرُ اللَّهِ﴿ برسید، فقط با     4. « تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَ هُوَ ذِكْرُ اللَّهِ وَ حِجَابُُ

 5، خود حضرت هستند. « ذِكْرُ اللَّهِ» پس  

که   -خواهید یهود این امت فرماید: ای[ مؤمنین! اگر می ]پس خدای متعال در این آیات می 

شما را از این موهبت الهی که    -مَثَلشان مَثَل یهود امت حضرت موسی است و دنیاگرا هستند  

خواهید[ شما را متفرق نکننـد و جمعتـان را از  این پیامبر برایتان آورده محروم نکنند، ]اگر می 

بین نبرند و نشکنند و انفضاض ایجاد نکنند، ]بدانید که[ این پیامبر یک طرحـی بـرای تجمـع  

 
اللَّه1ِ أَبیِ عبَْدِ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟    . برای نمونه: »عَنْ  أنَتُْمْ الصَّلاَۀُ فِی کتَِابِ  لَهُ:  وَ قَدْ سَأَلَهُ دَاوُدُ بنُْ کثَِیرٍ فقََالَ 

نَحْنُ  دَاوُدُ  یاَ  الْحدَِیثَ«؛ تاویل الآیات، ص  فقََالَ:  الزَّکاَۀُ  نَحْنُ  جَلَّ وَ  اللَّهِ عزََّ وَ  . رجوع  801الصَّلاَۀُ فِی کتَِابِ 

 ، »باب أنهم الصلاۀ و الزکاۀ...«. 286، ص24شود به: بحارالانوار، ج

وَ هَذِهِ الْآیَۀُ نَزَلَتْ فیِهِمْ    أنََّهُ قَالَ: لاَ یبَُالِی النَّاصِبُ صَلَّى أَمْ زنََى  . برای نمونه: »عَنْ حنََانٍ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّه2ِ

، »بَابٌ فیِمنَْ  374، ص1. رجوع شود به: الکافی، ج160، ص8، جالکافی؛  «﴾ناراد حامیَِۀ  عامِلَۀٌ ناصبَِۀٌ تَصلْى ﴿

اللَّهِ جَلَّ جلََالُه  ، »ما روی فیمن شک فی واحد  127«؛ الغیبۀ )للنعمانی(، صدَانَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ بِغَیْرِ إِمَامٍ مِنَ 

«. همچنین در کتاب بحار الانوار  من الأئمۀ أو بات لیلۀ لا یعرف فیها إمامه أو دان الله عز و جل بغیر إمام منه

ج به:  شود  بالولایۀ«؛ ج166، ص27رجوع  إلا  الأعمال  تقبل  لا  أنه  »باب  و  131، ص69،  المخالفین  »کفر   ،

 «. النصاب و ما یناسب ذلک 

 . 28؛ سوره رعد، آیه ﴾القُْلُوبُ تَطْمَئِنُ الَّذینَ آمنَُوا وَ تطَْمَئِنُّ قُلُوبُهمُْ بذِِکْرِ اللَّهِ ألَا بِذِکرِْ اللَّهِ ﴿. 3

  قَالَ: بِمُحمََّدٍ  ﴾أَلا بِذِکرِْ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ القُْلُوبُ ﴿  فِی قَوْلِهِ تَعَالَى   . »عَنْ خَالدِِ بْنِ نَجیِحٍ عَنْ جعَْفَرِ بنِْ مُحَمَّد4ٍ

 . 211، ص 2، جتفسیر العیاشی«؛ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ وَ هُوَ ذِکرُْ اللَّهِ وَ حجَِابهُ

الکافی، ج5 به:  أَهلَْ 210، ص1. رجوع شود  أَنَّ  »بَابُ  الْأئَِمَّۀُ  ،  بِسُؤاَلهِِمْ هُمُ  الْخَلْقَ  اللَّهُ  أَمرََ  الَّذِینَ  «؛  الذِّکْرِ 

، »باب أسمائه صلى الله علیه و  82، ص 16الذکر و أهل الذکر«؛ ج   ، »باب أنهم172، ص 23، جبحار الانوار

 آله و عللها...«. 
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روز مضـیّقی    -به تعبیر روایـت    -هم   ﴾ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿ دارد؛ این  ﴾ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿ شما دارد، یک 

کـار کنیـد؟  برسانید. چـه  ﴾ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿ است، باید با سعی و سرعت بروید خودتان را به این 

 ؛ به طرف این پیغمبر بروید، دور او جمع بشوید. ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ  فَاسْعَوْا إِلى ﴿ 

؛ بیع را رها کنید. این وقت، وقت خرید و فـروش نیسـت، حتـی خریـد و  ﴾ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴿ 

اند که در وقت ندا برای صلات، سراغ بیع رفتن حرام اسـت.  فقها هم فتوا داده   1فروش حلال. 

فرماید:[ این بیع را رها کنید، وقت بیع نیست، وقـت  شود. ]پس می باطن آیه هم تقریباد معنا می 

 . ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ  فَاسْعَوْا إِلى ﴿ حرکت به سمت حضرت است؛  

 (10آیه) . انتشار از محور صلات و اقامه ذکر در بازار و زندگی1ـ2

؛ بروید، این صلات را درک کنید، ﴾فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الَِْرْضِ﴿فرماید:  بعد می

های به  ذکرتان را از این پیامبر بگیرید، اهل ذکر بشوید، این تجمع را شکل بدهید، حالا آدم

. این ﴾فَانْتَشِرُوا فِي الَِْرْضِ﴿ذکر رسیده و ساخته شده در این تجمع، از اینجا پراکنده شوید  

انتشار، انتشار از محور ذکر است. ]اول باید[ به محور ذکر گره بخورید، اهل ذکر بشوید،  

 پا شود، حالا منتشر شوید. نورانی بشوید، این صلات در وجود شما به

؛ بروید دنبال ابتغاء فضل. این همان رفتن بـه دنبـال  ﴾ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴿ کار کنید؟  چه 

رود، دنبال معامله و خرید  زندگی است. اما یکی انسان بازار است، یعنی وقتی دنبال زندگی می 

و فروش و سود است، دنبال منافع شخصی و دنیایی خودش است؛ این ]انسـان[ یـک ]طـور[  

کند. یکی دیگر هم به دنبال معیشت است، اما این معیشتش بعد از تجمع حول رسـول  کار می 

وْمِ  ﴿ و رسیدن به ذکر و اقامه صلات است، بعد از رسیدن به آن رزقی است که این پیامبر در   يَُ

کند، یعنی انتشارش انتشار از ذکر است؛ این انسـان، بـازارش هـم مسـجد  تقسیم می  ﴾ الْجُمُعَةِ

خواهد سینه دنیـا را بدوشـد، دیگـر ]هـدفش[  شود، تجارتش ابتغاء فضل است، دیگر نمی می 

فهمـد کـه همـه،  رقابت بر سر دنیا نیست، دیگر ]غرضش[ سودجویی نیست؛ این ]انسان[ می 

 
یا أَیُّهَا الَّذِینَ ﴿ لِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَ  البْیَْعُ أنََّهُ کاَنَ بِالْمَدِینَۀِ إِذَا أَذَّنَ الْمُؤَذِّنُ یَوْمَ الْجُمُعۀَِ نَادَى منُاَدٍ: حُرِّمَ . »رُوِیَ 1

إلِى  فَاسْعَوْا  الْجمُُعَۀِ  یَوْمِ  مِنْ  للِصَّلاۀِ  نُودِیَ  إِذا  البْیَْع  آمَنُوا  ذَرُوا  وَ  اللَّهِ  ج «﴾ذِکْرِ  الفقیه،  یحضره  لا  من  ، 1؛ 

 . 299ص



 87         (11تا9ات آیفراز سوم ): سومگفتار 

 
 

 

شود. پس تجـارتی  مهمان خدا هستند، لذا دنبال فضل خداست، یعنی تجارتش ابتغاء فضل می 

 که بعد از نماز جمعه و رسیدن به ذکر باشد، ابتغاء فضل است. 

مْ  ﴿ فرماید:  کند؛ تازه می این ابتغاء فضل، شما را از خدا غافل نمی  وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيُراً لَعَلَّكُُ

. این تجارت، مانع ذکر نیست؛ این بازار، با مسجد یکی است. اما اگر بیع پـیش روی  ﴾ تُفْلِحُونَ

خواهد بـازار  شود؛ تفاوت در همین است. حضرت می صلات قرار گرفت، مسجد هم بازار می 

خواهد عالم بشود محیط پرستش خدای متعال و محیط ذکـر و  را هم مسجد کند؛ حضرت می 

پـا کنـد کـه  النوری به خواهد بیت محل صلات، بازارش هم بشود ابتغاء فضل و محل ذکر؛ می 

رِجالٌ لا تُلْهُيهِمْ  ﴿ شود اند[ و زندگی آنها موجب غفلتشان نمی ساکنینش ]مدام در حال تسبیح 

شان بر مدار صلات و ذکر و رسول اسـت و تـازه  بلکه زندگی  1، ﴾ تِجارَةٌ وَ لا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

هَ كَثيُراً﴿ اهل ذکرِ کثیرند  روند، وقتی در بازار هم می  ، ]در  ﴾ وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَُّ

 . مسیر حرکت با حضرت، این است. ﴾ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون ﴿ رسند  نهایت هم[ به فلاح می 

خواهد بازاری بر محور سود و منافع درست  خواهد چیست؟ دشمن می اما آنچه دشمن می 

گویند.  خواهد، همین چیزی است که در دنیا مدرن امروز، به آن »بازار« می کند؛ آنچه دشمن می 

اند و دنبال منافع شخصی خودشان هسـتند. البتـه  طلب ها سودجو و منفعت در اینجا همه انسان 

امیه، یک مسجد هم کنار این بازار بزنند و مردم از بازارشان به این  ممکن است در دستگاه بنی 

مسجد بیایند و خم و راستی هم بشوند! این مسجد ]درواقـع[ توجیـه آن بـازار اسـت. اینجـا  

 مسجدش هم محیط لهو و لعب است. 

ةِ﴿ پس دستوری که به ما داده شده این است: این پیامبر یـک  وْمِ الْجُمُعَُ دارد؛ شـما در   ﴾ يَُ

. فرصت هم  ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ  فَاسْعَوْا إِلى ﴿ باید بیع را رها کنید و سراغ حضرت بیایید   ﴾ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿ 

کم است؛ درک این ذکر، رسیدن به این پیامبر، ]بهره[ برداشتن از سـفره حضـرت، خـوردن از  

ذکری که حضرت آورده، متصل شدن بـه وادی نـور حضـرت و بـزرگ شـدن ]در همراهـی  

تان را گرفتید، حالا منتشر شوید؛ انتشـارتان  . وقتی بهره ﴾ فَاسْعَوْا ﴿ ای نیست حضرت،[ کار ساده 

شوید؛ ایـن  بعد از این تجمع و بر محور این تجمع است. دیگر هیچ وقت از حول او جدا نمی 

 
 . 37. سوره نور، آیه 1
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کند، بازارتان هـم  روید، بزرگتان می ذکری که به شما داده، با شما هست. دنبال ابتغاء فضل می 

 رسید. طور شما به فلاح و رویش می . این ﴾ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً﴿ شود  ]محیط ذکر کثیر[ می 

 (11آیه) . طرح دشمن برای تعطیلی نمازجمعه از طریق برپایی لهو و تجارت1ـ3

وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً  ﴿فرماید:  دهد؛ خطاب به حضرت مینقطه مقابلش چیست؟ قرآن توضیح می

شوند ]و این[  بینند، از دور شما پراکنده می؛ وقتی تجارت و لهو را می﴾أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها

اید،  کنند! شما[ قیام کرده؛ شما را ایستاده، ]رها می﴾وَ تَرَكُوكَ قائِماً﴿شود.  تجمع، شکسته می

می برسند؛ شما  دارید خطبه  قیام  به  آنها هم  و  بشوند  دور شما جمع  بقیهْ  بناست  خوانید، 

خواهید همه را از سر سفره شیطان و دنیا بلند کنید،  خواهید زیر بال همه را بگیرید، میمی

دنیا    ْْخواهید همهمی از سر سفره  و  دور شما جمع شوند  اینکه  به جای  بشوند؛  قائم لله 

را می لهو  و  پراکنده میبرخیزند، وقتی تجارت  از دور شما  إِلَيْها﴿شوند  بینند،  ، و  ﴾انْفَضُّوا 

 .﴾وَ تَرَكُوكَ قائِماً﴿کنند  شما را ایستاده رها می

؛ پیغمبر ما، بـه اینهـا بگـو آنچـه در محضـر  ﴾ قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ﴿ 

؛ خدای متعـال رازقِ بهتـری  ﴾ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴿ خداست، از این لهو و تجارت بهتر است!  

به این معنا نیست که دیگران    ﴾ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴿ توانند چیزی به شما بدهند.  است؛ بقیه نمی 

یعنی رازق بودن خدای متعـال طـوری    ﴾ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴿ اند، خدا هم رازق است؛ نه،  هم رازق 

کند؛ یعنی رازق بودن او، بهترین نوع رازقیت است.  اش را به بهترین نحو اداره می است که بنده 

گیـریم. بـه  فهمیم از دسـت کـه می دهد که اصلاد نمـی گذارد؛ طوری به ما روزی می منت نمی 

کنند؛ در جای دیگـری  نشینند و او را انکار می دهد که سر سفره او می کافرها طوری روزی می 

وَ لَوْ لا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً  ﴿ دادم.  کردید، بیشتر به آنها می فرماید: اگر شما مؤمنین تحمل می می 

کردید،  اگر شما مؤمنین تحمل می   1؛ ﴾ واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ

شدید، به آنهـا بیشـتر  دین نمی گشتید و با آنها هم شدید، اگر از دینتان بر نمی اگر یک امت نمی 

 
مِنْ﴿.  1 لبِیُُوتِهمِْ سُقُفاد  بِالرَّحمْنِ  یَکْفُرُ  لِمَنْ  لَجَعَلنْا  أُمَّۀد واحدَِۀد  النَّاسُ  یَکُونَ  أَنْ  لَوْ لا  عَلَیْها   وَ  مَعارِجَ  وَ  فِضَّۀٍ 

 . 33؛ سوره زخرف، آیه﴾یَظْهَرُونَ 
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هایشان را از نقره کنند؛[ همین کسانی که »کـافر بـالرحمن«  قدر که سقف خانه دادم، ]آن هم می 

 دادم. هستند، وقتی سر سفره من نشستند، بیشتر ]از این[ به آنها می 

أَكْرَمَنِي  إِلَيْهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَكَلَنِي » کنیم: در دعای ابوحمزه عرض می  ؛ آن خـدایی را  « فَُ

ى  » کند. کنم که من را به خودش واگذار کرد، کریمانه هم مرا اداره می حمد می  وَ لَمْ يَكِلْنِي إِلَُ

؛ من را به مردم واگذار نکرد که اگر چیزی هم به من بدهند، تحقیـرم کننـد.  « النَّاسِ فَيُهِينُونِي 

شود. خدای متعال فرزند را بـه پـدر و  اگر خدای متعال بنده را به جایی واگذار کند، تحقیر می 

اندازد، اشتیاق را  کند؛ قبل از اینکه فرزند به دنیا بیاید، محبت را در دل مادر می مادر واگذار نمی 

کند. اگر رها کند، ]حتی آنهـا  کند؛ به پدر و مادر رهایش نمی اندازد، کریمانهْ او را بزرگ می می 

 کنند.  هم[ کاری برایش نمی 

کند. اصلاد رزاقیت  اش را اداره می است؛ یعنی به بهترین نحو، بنده   ﴾ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴿ خداوند  

، مقایسه با دیگران نیست؛ ]اصلاد[ رازقی ]جـز او[  ﴾ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴿ شود. این  از این زیباتر نمی 

 خواهید، اینجاست. روید؟! رزق هم می فرماید: دنبال که می نیست. می 

؛ محضر  « ما عند الرسول » یعنی    ﴾ ما عِنْدَ اللَّهِ﴿ ، چه ربطی به نماز دارد؟  ﴾ ما عِنْدَ اللَّهِ﴿ این  

ما  ﴿ روید؟!  کنید و دنبال لهو و لعب می این پیامبر، محضر خداست. شما محضر خدا را رها می 

خواهید، بهترینش در سفره پیامبر است. ما  ؛ رزق هم می ﴾ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ

اند، همه ملائکه مقربین بر سـر ایـن  ایم؛ همه انبیاء بر سر این سفره سفره پیامبر را سرشار کرده 

رُ  ﴿ رویـد؟!  کنید و سـراغ شـیاطین می اند؛ شما سفره انبیاء و ملائکه را رها می سفره  هُ خَيُْ وَ اللَُّ

 .  ﴾ الرَّازِقينَ

کرم. توسعه معنایی فراز سوم )طرح جامعه2  و نقشه دشمن برای مقابله با آن( سازی نبی ا

کنده2ـ1  سازی امت از طریق برپایی لهو و تجارت. طرح دشمن برای پرا

رسند،  شوند، به ذکر میبرنامه حضرت، برنامه صلات است؛ مؤمنین حول حضرت جمع می

می برخوردار  حضرت  سفره  سر  به  از  اللَّهِ﴿شوند،  عِنْدَ  جمعه  می  ﴾ما  روز  وقتی  رسند؛ 

میمی باز  ما  برای  خداست  نزد  در  که  خزائنی  آن  از  پیامبر  شیطان  آید،  طرح  اما  کند. 
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می شکل  امت  در  که  یهودی  این  طرح  میچیست؟  اینها  چیست؟  و گیرد  لهو  خواهند 

خواهند این پیامبر، ایستاده،  پا کنند که مردم را از حول این پیامبر پراکنده کنند؛ میتجارتی به

تکرار شده، هم  منافقون  سوره  در  که  این سوره،  کلیدی  تعابیر  از  یکی  شاید  بماند.   1تنها 

 همین داستان »انفضاض« است.

حضرت یـک  2انفضاض، به معنای شکستن جمع است، به معنای پراکنده کردن جمع است. 

خواهند همه را جمع کنند و در محضـر خـدا  می  ﴾ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿ دارند، در این   ﴾ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿ 

خواهند سفره رزق الهی را برایشان پهن کنند و مائده آسمانی در این  بیاورند، می   ﴾ ما عِنْدَ اللَّهِ﴿ 

پیامبر ما هر جمعه این مائـده    3سفره بگذارند. اگر برای امت حضرت عیسی یک بار نازل شد، 

کنـد و  کنند؛ خدای متعال اهل این صلات جمعه را به بهترین وجه اداره می آسمانی را نازل می 

دهد. اولیـاء  هست به آنها روزی می  ﴾ ما عِنْدَ اللَّهِ﴿ هایی که در خزائن خودش و در از آن رزق 

رُهُ  الرَّاغِبُ» خوانیم:  می   طور بودند. در زیارت حضرت اباالفضل خدا این  ؛  « فِيمَا زَهِدَ فِيُهِ غَيُْ

ما  ﴿ اند. حضرت هر جمعه، این رزق  ی دارند که دیگران از آن فارغ ﴾ ما عِنْدَ اللَّهِ ﴿ رغبت در آن  

کند؛ شما بیایید بنشینید از این رزق برخـوردار  آورند[، ]این[ سفره را پهن می را ]می   ﴾ عِنْدَ اللَّهِ

شوید. بعد هم منتشر بشوید و دنبال ابتغاء فضل بروید؛ بروید سر سفره خـدا بنشـینید و همـه  

ها نگیرید، از دسـت خـدا بگیریـد؛  عمرتان از سر سفره او بخورید؛ از دست شیاطین و واسطه 

 مشرک نباشید؛ بازارتان را هم مسجد کنید. 

 
تنُْفِقُوا علَى ﴿.  1 یَقُولُونَ لا  الَّذینَ  الأَْرضِْ وَ    همُُ  للَِّهِ خَزائِنُ السَّماواتِ وَ  یَنْفَضُّوا وَ  اللَّهِ حتََّى  مَنْ عنِْدَ رسَُولِ 

 . 7؛ سوره منافقون، آیه﴾لکِنَّ الْمنُافِقینَ لا یَفْقَهُونَ 

 . 222، ص4فَانْفَضُّوا: أی فرقتهم فتفرقوا«؛ مجمع البحرین، ج القوم  فَضَضْتُ  . »هو من 2

 اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ  إِذْ قالَ الْحَوارِیُّونَ یا عیسَى ابْنَ مَریَْمَ هَلْ یَستَْطیعُ رَبُّکَ أَنْ یُنَزِّلَ عَلیَنْا مائِدَۀد مِنَ السَّماءِ قالَ ﴿.  3

عَلیَْها مِنَ الشَّاهِدینَ *    کنُتُْمْ مُؤْمنِینَ * قالُوا نُریدُ أَنْ نَأْکلَُ منِْها وَ تطَْمَئِنَّ قُلُوبنُا وَ نَعْلَمَ أَنْ قدَْ صدَقَتْنَا وَ نَکُونَ

نا وَ آیَۀد منِْکَ وَ ارْزقُنْا وَ قالَ عیسَى ابْنُ مَرْیَمَ اللَّهمَُّ رَبَّنا أَنْزِلْ علَیَنْا مائِدَۀد مِنَ السَّماءِ تَکُونُ لنَا عیداد لِأوََّلنِا وَ آخِرِ

أُعَذِّبُهُ   فَإنِِّی  منِْکمُْ  بَعدُْ  یَکْفُرْ  فَمنَْ  عَلیَْکُمْ  منُزَِّلُها  إنِِّی  اللَّهُ  قالَ  الرَّازقِینَ *  خَیْرُ  منَِ  أنَْتَ  أَحدَاد  أُعَذِّبهُُ  لا  عَذاباد 

 . 114-112؛ سوره مائده، آیات﴾الْعالمَینَ



 91         (11تا9ات آیفراز سوم ): سومگفتار 

 
 

 

کند. ظاهرش این است: حضرت برای  پا می طرح دشمن این است که یک لهو و تجارت به 

پـا  اندازند، بعد کنار این تجـارت، لهـو هـم بـه بازار به راه می اند؛ آنها جمعه نماز جمعه ایستاده 

بازار مشـغول  رونـد و بـه جمعـه زنند؛ جز دوازده نفـر، همـه مـی کنند، طبل و دهل هم می می 

کنند، انفضـاض  اندازند، نماز جمعه را تعطیل می یک جریان لهو و تجارت به راه می  1شوند! می 

کنند. خدای متعال تـوبیخ  شکنند و پراکنده می زدند و می کنند، این تجمع را به هم می ایجاد می 

کند، حـول او جمـع شـوید،  فرماید: شما مؤمنین، وقتی پیامبر به تجمع دعوتتان می کند؛ می می 

است، بروید در محیط ذکر، بروید سفره او را در   ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ﴿ بیاورید که  اکرم بروید رو به نبی 

هِ﴿ جمعه درک کنید؛ او   دهـد، از آن عـالم برایتـان روزی  را بـرای شـما تنـزل می   ﴾ ما عِنْدَ اللَُّ

 کاره نیستند. کنند، این آورد؛ شیاطینی که شما را به لهو و تجارت دعوت می می 

 های آسمانی از سفره ایشان و دریافت رزق . تجمع حول پیامبر2ـ2

ولی   محفوظ؛  آیات،  ظاهر  است؟  جمعه  نماز  داستانِ  به[  ]ناظر  فقط  ]آیات[  این  آیا  اما 

این است که پیامبر گرامی    ْْدارد. داستان درواقع قرآن دارد از مطلب بزرگتری پرده بر می

آمده و  اسلام  تزکیه  و  تلاوت  مدار  بر  و  الهی  کتاب  مدار  بر  و  و مکه  کعبه  مدار  بر  تا  اند 

این   در  است.  الذکر«  »یوم  که  دارند  الجمع«  »یوم  یک  حضرت  بسازند.  امت  یک  تعلیم، 

آسمان می از  رزقی  دنیا، حضرت  این ظرف کوچک  در  دنیا،  تنآ  اصلاد فرصت  که  آورند 

جایش اینجا نیست. این پیامبر ]است که آن رزق را[ آورده؛ درهای آن آسمان، ]رو[ به این 

خواهند ما را به یک عالم دیگر وارد کنند. وقتی وارد آن عالم  شود. حضرت میپیامبر باز می

ایم؛  کند. ما عوالمی داریم؛ روی عالم ارض آمدهشدیم، تجارتمان هم معنای دیگری پیدا می

آمده پیامبر  میاین  سماوات،  در  ببرند  ارض  عالم  از  را  ما  که  اند  دنیا  همین  در  خواهند 

ما عِنْدَ  ﴿خواهند ما دنبال ابتغاء فضل باشیم، از  هستیم، در عالم سماوات برویم. حضرت می

وَ  ﴿. شاید تعبیر  ﴾وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴿ها برخوردار بشویم  بهره ببریم، از بهترین رزق  ﴾اللَّهِ

 
 . 433، ص10. رجوع شود به: مجمع البیان، ج1
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ها در کنایه از این است که اگر دور این پیامبر جمع شدید، بهترین رزق  ﴾اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ

 دارند. اکرمشود. این طرحی است که نبیاین سفره به شما داده می

 سازی پیامبر. بازار مکاره دشمن برای مقابله با جامعه2ـ3

ما عِنْدَ  ﴿خواهد ما را از این فضای سماوات و ذکر و  کند؟ آن طرف میکار میآن طرف چه

های بهتر، به عالم ارض بیاورد و در زمین نگه دارد. چرا؟ چون خودشان و آن رزق   ﴾اللَّهِ

أَحْرَصَ النَّاسِ  ﴿ترین مردم به دنیا هستند،  کنند، چون خودشان حریصبیش از این درک نمی

کنند، نگاه نکنید به ظاهرْ دیندار هستند، نگاه  نگاه نکنید صحبت از کتاب می  1.﴾حَياةٍ  عَلى 

می الکتاب  اهل  را  خودشان  حریصنکنید  اینها  نه،  اینها  دانند؛  هستند.  دنیا  بر  مردم  ترین 

می سامری  گوساله  به سمت  را  امت  مسیر  که  هستند  میکسانی  را  عهدها  و  برند؛  شکنند 

به سامری  میعجِل  گوسالهپا  اینها  میکنند؛  هستند،  گوسالهپرست  هم  شما  پرست  خواهند 

چه بود؟[ طلاها را جمع کردند؛ سامری هم این    باشید. ]داستان یهود امت حضرت موسی

تبدیل کرد؛ اثری از ردپای جبرئیل از آن استفاده    طلاها را به یک گوساله  هم داشت که 

کرد؛ این ]گوساله[ هم سر و صدایی پیدا کرد و آوازی خواند و مردم را دور خودش جمع 

 داستانشان این بود دیگر.  2کرد.

 
 . 96. سوره بقره، آیه1

ألَْقَ﴿.  2 فَکَذلِکَ  فَقذَفَنْاها  الْقَومِْ  زینَۀِ  مِنْ  أَوْزاراد  حُمِّلنْا  لکنَِّا  وَ  بِملَْکنِا  مَوْعدَِکَ  أَخلَْفنْا  ما  *  قالوُا  السَّامرِِیُّ  ى 

فنََسِیَ * أَ فَلا یَرَوْنَ أَلاَّ یَرجِْعُ إِلیَْهِمْ قَوْلاد وَ لا    فَأَخْرَجَ لَهمُْ عِجْلاد جَسدَاد لهَُ خُوارٌ فقَالوُا هذا إِلهُکُمْ وَ إِلهُ مُوسى 

وَ  بَّکُمُ الرَّحمْنُ فاَتَّبِعُونییَملِْکُ لَهُمْ ضَرًّا وَ لا نَفْعاد * وَ لَقَدْ قالَ لَهُمْ هارُونُ مِنْ قبَْلُ یا قَوْمِ إِنَّما فتُِنتُْمْ بِهِ وَ إِنَّ رَ

* قالَ یا هارُونُ ما مَنَعَکَ إِذْ رَأَیتَْهُمْ ضَلُّوا   أطَیعُوا أَمْری * قالُوا لَنْ نبَْرَحَ عَلیَْهِ عاکِفینَ حتََّى یَرجِْعَ إِلیَنْا مُوسى

 إنِِّی خَشیتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بیَْنَ بنَی  وَ لا بِرَأسْی  * أَلاَّ تتََّبِعَنِ أَ فَعَصیَْتَ أَمْری * قالَ یَا بْنَ أُمَّ لا تَأْخُذْ بلِِحیْتَی

* قالَ فَما خَطبُْکَ یا سامِرِیُّ * قالَ بَصُرتُْ بمِا لمَْ یبَْصُرُوا بهِِ فَقبََضْتُ قبَْضَۀد منِْ أَثرَِ    إسِْرائیلَ وَ لمَْ تَرْقُبْ قَوْلی 

. برای مشاهده مجموعه آیات و روایات 96-87سوره طه، آیات  ﴾نَفْسی   الرَّسُولِ فنََبَذْتُها وَ کَذلِکَ سَوَّلَتْ لی 

، »باب نزول التوراۀ و سؤال الرؤیۀ و عبادۀ العجل و ما 195، ص13این باب، رجوع شود به: بحار الانوار، ج

 یتعلق بها«. 
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انـد، کـه  مگر داستان دنیای امروز، غیر از این است؟! این بازار مکاره دنیا که درسـت کـرده 

دعوت انبیاء ]از آن[ کنار رفته و تمامش بیع و تجارت شده، مگـر غیـر از همـان بـازار یهـود  

امیـه منتهـی نشـد؟!  است؟! مگر کار یهود این امت نیسـت؟! مگـر یهـود همـین امـت بـه بنی 

فٌ» فرمایند  در نهج البلاغۀ در باب مروان می   امیرالمؤمنین  ةٌ  كَُ هـا آن بسـاط  همین   1. « يَهُودِيَُّ

بینیـد. ایـن  پا کردند، بعد هم در اروپا رفت و بازسازی شد و همین شد که می ام راطوری را به 

همان داستان یهود این امت است. خیلی از آنها ممکـن اسـت بـه نمـاز هـم دعـوت کننـد و  

 خودشان را اهل کتاب هم بدانند! 

گویند »اسلام که نگفته دنبال دنیا نباشید«! کجا اسلام  کنند؛ می اینها کتاب خدا را هم معنا می 

خواهـد دنیـای آدم هـم  گفته دنبال دنیا باشید؟! اسلام قطعاد گفته دنبال دنیا نباشـید! اسـلام می 

خواهد بازار انسان هم مسجد باشد؛ اسـلام کجـا گفتـه هـم دنیـا هـم  آخرت باشد؛ اسلام می 

پسـندند؛  آخرت؟! اسلام گفته فقط خدا. بله، آنهایی که منکر آخرت هستند، این توحید را نمی 

گویی »فقط خـدا«،  وقتی می  2؛ ﴾ وَ إِذا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالَْخِرَةِ﴿ 

گویی  اند، وقتی می شوند. ]اما[ آنهایی که از دنیا بزرگتر شده آنهایی که دنیاگرا هستند، متنفر می 

 شوند. »فقط خدا«، خوشحال می 

وَ إِذا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنا بَيْنَكَ وَ بَيْنَ الَّذينَ لا  ﴿ فرماید:  خدای متعال خطاب به حضرت می 

خوانی، بین شـما و کسـانی کـه دنیـاگرا  وقتی شما قرآن می  3؛ ﴾ يُؤْمِنُونَ بِالَْخِرَةِ حِجاباً مَسْتُوراً

شود؛ این حجاب، حجابِ مستور است؛  افتد. این پرده، دیده نمی هستند، یک پرده ]پوشیده[ می 

 
فکََلَّماَهُ فیِهِ   إِلَى أَمیِرِ الْمُؤْمنِیِنَ  . »قَالُوا: أُخِذَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَکَمِ أسَیِراد یَوْمَ الْجمََلِ فَاستَْشْفَعَ الْحَسَنَ وَ الْحسُیَْن1َ

لَهُ یبَُایِعُکَ یاَ أَمِیرَ الْمُؤمْنِیِنَ أَ وَ لَمْ یبَُایِعنِْی بَعْدَ قتَْلِ عثُْمَانَ؟! لاَ حاَجَۀَ لِی فِی بیَْعتَِهِ   :. قَالَفَخلََّى سبَِیلَهُ فقََالا 

بَایَعنَِی لَوْ  یهَُودِیَّۀٌ  کَفٌّ  الأَْرْبعََۀِ  إنَِّهاَ  الْأَکبْشُِ  أَبُو  هُوَ  وَ  أنَْفَهُ  الْکَلْبِ  کَلَعْقَۀِ  إِمْرَۀد  لَهُ  إِنَّ  أمَاَ  بِسبََّتِهِ  لغََدرََ  وَ  بِکَفِّهِ   

 . 73ستَلَْقَى الْأُمَّۀُ منِْهُ وَ مِنْ وَلَدِهِ یَوْماد أَحمْرَ«؛ نهج البلاغۀ، خطبه 

اللَّهُ ﴿.  2 ذُکرَِ  إِذا  همُْ    وَحْدَهُ   وَ  إِذا  دُونِهِ  مِنْ  الَّذینَ  ذُکِرَ  إِذا  وَ  بِالْآخِرَۀِ  یُؤْمنُِونَ  لا  الَّذینَ  قُلُوبُ  اشْمَأَزَّتْ 

 . 45؛ سوره زمر، آیه ﴾یَستْبَْشِرُونَ

 . 45. سوره اسراء، آیه 3
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ولی ]بالاخره[ حجاب است. آنها از این رزق برخوردار نیستند. اگر هـم کتـابی داشـته باشـند،  

ماند. اگـر ایـن کتـاب را  اش روی دوششان می بار آنهاست، نه رزق آنها؛ فقط خستگی  ْْکتاب 

روند. اینها که رو به دنیـا هسـتند، اینهـا کـه مِثـل  تر راه می بال تر و سبک بردارند، خیلی راحت 

روند و سرشان به طرف  اینها که روی چهار پایشان راه می   1، ﴾ أَرْبَعٍ  عَلى   يَمْشي ﴿ چهارپا هستند  

 روند. تر به طرف دنیا می بال دنیا فرود آمده؛ اگر این بار را هم از روی دوششان برداری، سبک 

 2بندی )طرح »ذکر« و »ابتغاء فضل« در مقابل طرح »لهو« و »تجارت«(. جمع3

یک تنه قیام کرده و ایستاده تا دیگران حول او    حقیقت این است که پیامبر گرامی اسلام

قُلْ إِنَّما أَعِظُكُمْ بِواحِدَةٍ أَنْ  ﴿جمع شوند و آنها هم سرپا شوند و از سر سفره دنیا برخیزند.  

این موعظه الهی است: برخواستن از سر سفره دنیا، برخواستن    3؛ ﴾وَ فُرادى   تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنى 

 از سر نفس و عوالم، و روی آوردن به خدای متعال.  

خواهنـد  اند و بناست همه عالم بر محور حضرت قیام کنند؛ حضرت می حضرت قیام کرده 

یک بیت و یک خیمه بنا کنند که همه اهل این بیت و این خیمـه، قـائم لله هسـتند؛ حضـرت  

کنند. اینکه لقب مبارک حضـرت ولـی  اند و بر مدار این قیام است که همه عالم قیام می ایستاده 

است که همه عالم در راه خـدای   »قائم« است، به همین معناست؛ بر محور امام زمان  عصر 

شوند. این قیام برای چیست؟ برای این است کـه عـالم را محـیط ذکـر  متعال برپا و استوار می 

پـا  بکنند، برای این است که اقامه صلات بکنند و بعد هم تمام زندگی بر مدار این صـلات بـه 

 شود. 

 
 رجِْلیَْنِ وَ منِْهُمْ مَنْ یمَْشی  علَى بَطْنِهِ وَ منِْهمُْ مَنْ یَمشْی علَى وَ اللَّهُ خَلَقَ کُلَّ داَبَّۀٍ مِنْ ماءٍ فَمنِهُْمْ مَنْ یَمْشی ﴿. 1

 . 45؛ سوره نور، آیه﴾ءٍ قَدیرٌکُلِّ شَیْ  أَرْبَعٍ یخَْلُقُ اللَّهُ ما یَشاءُ إِنَّ اللَّهَ علَى علَى

 [ اش، در صوت جلسه چهارم آمده است. فرعی مطالب ذیل این عنوان و تمامی عناوین].  2

لِلَّهِ ﴿.  3 تَقُومُوا  أَنْ  بِواحدَِۀٍ  أَعِظُکُمْ  تتََفَکَّرُوا ما بِصاحبِِکُمْ مِنْ جنَِّۀٍ إِنْ هُوَ إِلاَّ نَذیرٌ   وَ فُرادى  مثَنْى  قُلْ إنَِّما  ثُمَّ 

 . 46؛ سوره سبأ، آیه﴾لَکُمْ بیَْنَ یَدَیْ عَذابٍ شَدیدٍ 
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جبهه مقابل، برای اینکه مردم را از حول حضرت پراکنده کند، بساط تجارت و لهو و لعـب  

کند. مگر دنیای امروز چیزی غیر از این است؟ حالا جامعه مؤمنین، کمتـر؛ امـا دنیـا را  پا می به 

.  ﴾ قائِما   وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ﴿ اند؛ را رها کرده  ببینید! همه، رسول خدا 

؟!  1﴾ وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلاَّ كَافَّةً لِلنَّاسِ﴿ داستان دنیای امروز، این نیست؟! مگر خدای متعال نفرموده  

مگر این پیامبر نیامده بود همه را به خدا برساند؟! مگر قیام نکرده بود که همـه بشـریت در راه  

پا بایستند، حول ایشان جمع بشوند، از سر سفره دنیا برخیزند و از دنیا بزرگتر شـوند؟!  خدا به 

اند که الآن  پا کرده جبهه مقابل حضرت که کارشان یهودسازی بوده )یهودِ این امت(، بساطی به 

.  ﴾ وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً﴿ بینید؛ سال ]هنوز آن را[ می  1400بعد از 

انـد )عـرض کـردم فعـلاد جامعـه  الآن بساط دنیا همین است دیگر؛ همه به لهو و لعب مشغول 

اند، اما حضرت را رها  اند را استثناء کنید(. سیدالشهداء قیام کرده مؤمنینی که دور حضرت مانده 

 اند. و به لهو و لعب مشغول   ﴾ تَرَكُوكَ قائِماً﴿ اند  کرده 

بینیـد، ]درواقـع طـرح  بینید، این تجارتی که در دنیا می این بساط لهو و لعبی که در دنیا می 

شیاطین است[ در مقابل صلات. الآن تمدن مادی برای اینکه مـردم را از حـول انبیـاء پراکنـده  

کار کرده؟ همین بازار را درست کرده، همین بساط را درست کرده. این بسـاطِ لهـو و  کند، چه 

گذارد، همان طرح دستگاه شیطان اسـت  کند و حضرت را تنها می لعبی که مردم را پراکنده می 

 برای انفضاض. 

البته عرض کردم خدای متعال سوره را با تسبیح ]و با ذکر اسـمای حسـنای خـود[ شـروع  

]و در آیـه   ﴾ يُسَبِّحُ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الَِْرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزيزِ الْحَكيمِ﴿ کند، می 

؛ در حقیقـت  ﴾ وَ هُوَ الْعَزيُزُ الْحَكُيمُ﴿ کند،  عزیز و حکیم را[ تکرار می بعد هم[ دوباره ]صفت 

[  رسد. وقتـی حضـرت ]ولـی عصـر دهد که این طرح، به نتیجه می خدای متعال بشارت می 

شود؛ حـول حضـرت،  شود و عالم وارد محیط ذکر می آیند، این بساط لهو و لعب جمع می می 

تِمُّ  ﴿ شـوند.  خیزند و به عالم ذکر و عالم بنـدگی خـدای متعـال وارد می پا می همه به  هُ مُُ وَ اللَُّ

 
 . 28؛ سوره سبأ، آیه﴾بَشیراد وَ نَذیراد وَ لکِنَّ أَکثَْرَ النَّاسِ لا یَعْلَموُنَ  وَ ما أَرسَْلنْاکَ إِلاَّ کَافَّۀد لِلنَّاسِ ﴿. 1
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این نوری که خدای متعال در وجود مقدس حضـرت منتشـر کـرده، ]در نهایـت[ بـه    1؛ ﴾ نُورِهِ

   2رسد. مرحله تمام می 

هـا حضـرت را  ؟! این ملت ﴾ وَ تَرَكُوكَ قائِماً﴿ اما الآن چطور است؟ مگر غیر از این است که  

 اند. اند و به لهو و لعب مشغول قائم رها کرده 

 های مادی جبهه باطلامتحان جبهه حق با پیشرفت ـ

التِّجارَةِ﴿ مِنَ  وَ  اللَّهْوِ  مِنَ  خَيْرٌ  اللَّهِ  عِنْدَ  ما  جمع  ﴾قُلْ  حضرت  گرد  بیایند  اینها  همه  اگر  ؛ 

رسند. این همان مطلبی است که خدای متعال در  شوند، به چیزی بهتر از لهو و تجارت می

فرموده:   بیان  آیه  إِلى ﴿این  عَيْنَيْكَ  تَمُدَّنَّ  لا  الدُّنْيا    وَ  الْحَياةِ  زَهْرَةَ  مِنْهُمْ  أَزْواجاً  بِهِ  مَتَّعْنا  ما 

أَبْقى  وَ  خَيْرٌ  رَبِّكَ  رِزْقُ  وَ  فيهِ  شکوفه  3؛﴾لِنَفْتِنَهُمْ  این  به  نکنید  به  نگاه  که  دنیا  متنوع  های 

ایم، اینها فتنه آنهاست، خدای متعال یک رزق بهتر های مختلف اهل دنیا دادهها و گروهدسته

های دنیا بستید، چشم دلتان به برای شما در نظر گرفته؛ اگر چشمتان را به روی آن شکوفه

مانید. آن چیزی شود، و الا همیشه از آن رزق بهتر در حجاب میروی آن رزق بهتر باز می

آورده پیامبر  میکه  ایشان جمع شدید حاصل  گرد  اگر  که  اللَّهِ﴿شود،  اند،  عِنْدَ  است،    ﴾ما 

 . ﴾قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴿رزق خیر است. 

شود و اتفاقاد خـدای متعـال هـم امـدادش  پا می آن طرف، یک بساط لهو و لعب و تزیین به 

اسرائیل را جمع کرد و یک گوسـاله درسـت کـرد،  اید وقتی سامری طلاهای بنی کند. شنیده می 

 
 . 8؛ سوره صف، آیه ﴾بِأفَْواهِهمِْ وَ اللَّهُ متُِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ  یُریدُونَ لیُِطْفِؤاُ نُورَ اللَّهِ ﴿. 1

یُرِیدُونَ لیُِطْفِؤاُ نُورَ  ﴿: سَأَلتُْهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ:  قَال   . »عَنْ مُحَمَّدِ بنِْ الْفُضیَْلِ عَنْ أَبِی الْحسََنِ الْمَاضِی2

قَالَ: وَ اللَّهُ متُِمُّ    ﴾وَ اللَّهُ متُِمُّ نُورِهِ ﴿:  بِأفَْوَاههِِمْ. قُلْتُ   قَالَ: یُرِیدُونَ لِیُطْفِئُوا وَلَایَۀَ أَمِیرِ الْمُؤمْنِیِنَ  ﴾اللَّهِ بأِفَْواههِِمْ 

الْإمَِامُ. قُلْتُ:    ﴾فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَ رسَُولِهِ وَ النُّورِ الَّذِی أَنْزلَنْا﴿  الْإِمَامَۀِ، لِقَولِْهِ عَزَّ وَ جلََّ:  هُوَ الَّذِی أرَسْلََ  ﴿ فَالنُّورُ هُوَ 

لِیُظهِْرهَُ  ﴿ :  قَالَ: هُوَ الَّذیِ أَمَرَ رسَُولَهُ بِالْولََایَۀِ لِوَصیِِّهِ وَ الْولََایَۀُ هِیَ دِینُ الْحقَِّ. قُلْتُ  ﴾وَ دِینِ الْحَقِ   بِالْهدُى   رسَُولَهُ 

وَ  ﴿   ولََایَۀِ القَْائِمِ   ﴾وَ اللَّهُ متُِمُّ نُورِهِ﴿  قَالَ: یُظْهِرُهُ علََى جَمیِعِ الْأَدْیَانِ عنِْدَ قیَِامِ القَْائمِِ. یَقُولُ اللَّهُ   ﴾ علََى الدِّینِ کُلِّهِ 

 . 432، ص1، جالکافیبِولََایَۀِ عَلِیٍّ«؛  ﴾لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ 

 . 131. سوره طه، آیه 3
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مْ وَ  ﴿ گفت:  این گوساله به آواز در آمد و آوازش مردم را جمع کرد؛ ]سامری هم[ می  هذا إِلهُكُُ

  خدای موسی هـم همـین اسـت؛ همـان خـدایی کـه حضـرت موسـای کلـیم  1؛ ﴾ إِلهُ مُوسى 

بـه خـدای متعـال عرضـه داشـت: خـدایا!    گویند، همین است. در نقل دارد موسای کلیم می 

این]که[ گوساله را درست کرد، ]چیز عجیبی نیست[؛ چه کسی به آن صدا داد؟! ]فرمود: خودم  

ایـن، فتنـۀ خـود خـدای متعـال   2آن را به صدا در آوردم! عرض کرد: این فتنه خودت است.[ 

آیـد  ها از هم جدا بشوند؛ او می کند[ تا صف است؛ یعنی خدای متعال ]سامری را هم امداد می 

کنـد،  خدای متعـال هـم کمکـش می   3گیرد، کند، ردّ پای جبرائیل را هم می گوساله درست می 

 کند! اتفاقاد این گوساله هم مِثل یک موجود زنده، آوازی و سروصدایی و دعوتی پیدا می 

کند.  کنند، خدای متعال هم کمکشان می پا می آیند یک بساط لهو و لعب در عالم به اینها می 

های  اسـت، شـکوفه   ﴾ زَهْرَةَ الْحَياةِ الدُّنْيا ﴿ شود، ولی  های مختلفی در دامن آنها سبز می شکوفه 

های شـجره زقـوم اسـت، نـه شـجره  عالم دنیاست، هیچ بوی بهشت ندارد؛ به تعبیری شکوفه 

ای ]در اختیارشـان قـرار  شـود؛ دنیاهـای گسـترده طوبی. تجلیاتی از دنیا بـرای آنهـا واقـع می 

ها و موانع مؤمنین، همین لهو و لعبی بوده  بینید. همیشه هم یکی از حجاب گیرد؛[ دارید می می 

 کنند. پا می که اینها به 

 
ألَْقَ﴿.  1 فَکَذلِکَ  فَقذَفَنْاها  الْقَومِْ  زینَۀِ  مِنْ  أَوْزاراد  حُمِّلنْا  لکنَِّا  وَ  بِملَْکنِا  مَوْعدَِکَ  أَخلَْفنْا  ما  *  قالوُا  السَّامرِِیُّ  ى 

 . 88-87سوره طه، آیات ﴾فنََسِیَ فَأَخْرَجَ لهَُمْ عِجلْاد جَسدَاد لَهُ خُوارٌ فقَالوُا هذا إِلهُکُمْ وَ إلِهُ مُوسى 

جعَْفَر2ٍ أَبِی  عنَْ  بَصِیرٍ  أَبِی  »عَنْ   .   ِاللَّه قَوْلِ  بِکُفرِْهِمْ ﴿  فیِ  الْعِجلَْ  قُلُوبِهمُِ  فِی  أُشْرِبُوا  ناَجَى   ﴾وَ  لمََّا  قَالَ: 

بِالسَّامرِِیِّ  مُوسَى یاَ رَبِّ؟ قَالَ:  بِماَ ذَا  یاَ موُسَى قَدْ فتَنَْتُ قَوْمَکَ! قَالَ: وَ  أَنْ  إِلیَْهِ  اللَّهُ  . قَالَ: وَ مَا  رَبَّهُ، أوَْحَى 

اغَ منِْهُ غَزاَلٌ أَوْ تمِثَْالٌ أَوْ  فَعَلَ السَّامِرِیُّ؟ قَالَ: صَاغَ لَهمُْ مِنْ حُلیِِّهِمْ عِجلْدا. قَالَ: یاَ رَبِّ إِنَّ حُلیَِّهُمْ لتََحتْمَِلُ أَنْ یُصَ

أنََا! یاَ رَبِّ وَ منَْ أخََارَهُ؟ قَالَ:  عجِْلدا فَخَارَ! قَالَ:   فقََالَ عنِْدهَاَ مُوسَى:   عِجْلٌ، فَکیَْفَ فتَنَتَْهُمْ؟ قَالَ: إنَِّهُ صَاغَ لهَُمْ 

 . 51، ص1؛ تفسیر العیاشی، ج«﴾ إِنْ هِیَ إِلَّا فتِنْتَکَُ تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِی مَنْ تَشاء﴿

فَقبََضْتُ قبَْضَۀد منِْ أَثرَِ الرَّسُولِ ﴿.  3 یبَْصُرُوا بِهِ  ؛ سوره  ﴾نَفْسی   فنََبَذْتُها وَ کَذلِکَ سَوَّلَتْ لی   قالَ بَصرُْتُ بِما لَمْ 

،  2آمده: »یَعنِْی مِنْ تَحْتِ حَافِرِ رَمَکَۀِ جَبْرئَیِلَ فِی البَْحْر«؛ تفسیر القمی، ج  ﴾ أَثرَِ الرَّسُولِ﴿. در معنای  96طه، آیه

 . 63ص
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 ـ ثروت فراوان قارون و انواع مواجهه بنی اسرائیل با آن

إِنَّ قارُونَ كانَ  ﴿فرماید:  خدای متعال می  1اید؛ داستان قارون را در سوره مبارکه قصص دیده

قَوْمِ مُوسى  از قوم حضرت موسی بود، علیه حضرت طغیان کرد و به   2؛﴾عَلَيْهِمْ  فَبَغى   مِنْ 

قدر به  ؛ آن ﴾وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴿طرف فرعون رفت.  

گنجینه که  دادیم  گنج  آن او  آن  3های  کلیدهای  به  4یا  توانا  آدم  عده  یک  دوش  را  به  زور 

چرا؟  می مُوسى ﴿کشیدند.  قَوْمِ  مِنْ  امکانات  ﴾عَلَيْهِمْ  فَبَغى   كانَ  او  به  هم  ما  کرد،  طغیان  ؛ 

 دادیم. 

پـا  دنبال فساد نباش؛ با این امکانات فساد به  5؛ ﴾ وَ لا تَبْغِ الْفَسادَ فِي الَِْرْضِ﴿ گفتند: به او می 

نکن؛ مردم را از دور حضرت موسی پراکنده نکن. فساد یعنی همین ]انفضاض از حول نبـی[؛  

کند، عالم را به محیط بندگی و ذکر تبدیل  خدای متعال پیامبر فرستاده، دارد عالم را اصلاح می 

 6پا کنی و مردم را از دور این پیغمبر پراکنده کنی. کند، تو نیایی دوباره سروصدا در عالم به می 

 
. ]بندهای پیش رو، مروری بر این آیات شریفه است که استاد در ضمن آن به  83-76. سوره قصص، آیات1

می اشاره  هم  دیگری  روایات  و  بهآیات  استاد،  بیان  اقتضای  به  آیات،  این  متن  ذکر  کنند؛  ادامه  در  تفکیک 

 خواهد شد.[

لتَنَُوأُ بِالْعصُبَْۀِ أُولیِ الْقُوَّۀِ إِذْ    فَبَغى  إِنَّ قارُونَ کانَ منِْ قَوْمِ مُوسى ﴿.  2 عَلیَْهِمْ وَ آتیَنْاهُ مِنَ الْکنُُوزِ ما إِنَّ مَفاتِحَهُ 

 . 76؛ سوره قصص، آیه ﴾قالَ لَهُ قَوْمهُُ لا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْفَرِحینَ

»المفاتح3   مَفاتِحُ   عِنْدَهُ  وَ﴿  سبحانه  قوله   فی  کما   الزجاج  اختیار  هو  و  المفسرین   أکثر   قول  فی  الخزائن  هنا  . 

 . 416، ص7الحسن«؛ مجمع البیان، ج و عباس ابن  قول هو  و ماله خزائن  بمفاتحه المراد فیکون ﴾الْغیَْبِ 

 . 144، ص2الْعصُْبَۀُ أوُلُوا الْقُوَّۀ«؛ تفسیر القمی، ج  . »کَانَ یَحمِْلُ مَفاَتیِحَ خَزَائنِِهِ 4

یْکَ وَ لا تبَْغِ وَ ابتَْغِ فیما آتاکَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَۀَ وَ لا تنَسَْ نَصیبَکَ مِنَ الدُّنیْا وَ أَحْسنِْ کَما أَحسَْنَ اللَّهُ إِلَ﴿.  5

 . 77؛ سوره قصص، آیه﴾الْفَسادَ فِی الْأَرضِْ إِنَّ اللَّهَ لا یُحِبُّ الْمفُْسِدینَ

؟ قَالَ  ﴾ وَ لا تُفْسدُِوا فِی الْأَرضِْ بَعدَْ إِصْلاحهِا﴿قَالَ: قُلْتُ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ    . »عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی جَعْفر6ٍَ

بنِبَیِِّهِ وَ جلََّ  عَزَّ  اللَّهُ  فَأَصلَْحَهاَ  فاَسِدَۀد  کَانَتْ  الْأَرضَْ  إِنَّ  میَُسِّرُ  یاَ  بَعدَْ  ﴿  فَقَالَ  فقََالَ:  الأَْرضِْ  فِی  تُفْسدُِوا  وَ لا 

الکافی، ج«﴾ إِصْلاحِها إِصْلاحِها﴿» .  58، ص 8؛  بَعدَْ  الْأرَضِْ  فِی  تُفْسِدُوا  اللَّهِ  ﴾وَ لا  برِسَُولِ  أَصلَْحَهاَ  وَ   قَالَ 

 . 236، ص1«؛ تفسیر القمی، جفَأَفْسَدُوهاَ حیِنَ تَرکَُوا أَمیِرَ الْمُؤمْنِیِنَ بِأَمیِرِ الْمُؤمْنِیِنَ
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؛ از این امکانات برای دار آخرت استفاده کن؛ سفره دنیا  ﴾ وَ ابْتَغِ فيما آتاكَ اللَّهُ الدَّارَ الَْخِرَةَ﴿ 

ای که خدا در دنیا به تو داده را فراموش نکن.  ؛ بهره ﴾ وَ لا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيا ﴿ را پهن نکن.  

اند: »برای آخرتت استفاده کـن، بـرای دنیایـت هـم  طور معنا کرده ها این ]تعابیر[ را این بعضی 

نْسَ  ﴿ کنـد؛ ذیـل  طـور معنـا نمی استفاده کن؛ دنیایت را هم فراموش نکن«. روایت ایـن  وَ لا تَُ

آنچـه    1کنـد. فرمود: نصیب انسان از دنیا، همان است که خـرج آخـرت می  ﴾ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيا 

مانـد.  کنی، می رود؛ آنچه در راه خدا خرج می کنی، نصیب تو نیست، از دست می خرج دنیا می 

؛ خدا به تو  ﴾ وَ لا تَنْسَ نَصيبَكَ مِنَ الدُّنْيا ﴿ گفتند  به او می   2. ﴾ ما عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ ما عِنْدَ اللَّهِ باقٍ﴿ 

 ات را ببر! امکانات داده، راه آخرت را به رویت باز کرده، بهره 

خودم دانشش را داشتم، رفتم ]دنبالش و[ بـه    3؛ ﴾ عِلْمٍ عِنْدي   إِنَّما أُوتيتُهُ عَلى ﴿ گفت:  او می 

 »خدا عطا کرده« یعنی چه؟!   4دست آوردم؛ علم کیمیا پیدا کردم، گنج درست کردم؛ 

]کـدام   5گذاشـت. آمد این امکاناتش را در مقابل قوم حضرت موسی به نمـایش می بعد می 

اند، قومی که هنـوز دشـمن سـر راهشـان  قوم؟[ قومِ تحت فشاری که هنوز به پیروزی نرسیده 

ها هستند. طرف فرعون رفته؛ همین که طرف فرعون رفتـه، خـدای  هست، قومی که در سختی 

گذارد! قـرآن  آورد به نمایش می ها را می های چنین و چنان داده؛ حالا این گنج متعال به او گنج 

شـان دنیـا  ، آنهایی که سقف اراده ﴾ يُريدُونَ الْحَياةَ الدُّنْيا ﴿ فرماید: آنهایی که دنبال دنیا بودند می 

 
قَالَ: لاَ تنَسَْ صِحَّتَکَ وَ    ﴾الدُّنیْا  منَِ  وَ لا تنَسَْ نَصیِبَکَ﴿  فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََ   . »عَنْ علَِیِّ بْنِ أَبِی طَالِب1ٍ

 . 325قُوَّتَکَ وَ فَرَاغَکَ وَ شبَاَبَکَ وَ نَشَاطَکَ أَنْ تَطْلُبَ بهَِا الْآخِرَۀَ«؛ معانی الأخبار، ص

؛ سوره نحل،  ﴾وَ لنََجْزِیَنَّ الَّذینَ صَبَروُا أَجرَْهمُْ بِأحَْسنَِ ما کانُوا یَعمَْلُونَ   باقٍ  ما عنِْدَکمُْ ینَْفَدُ وَ ما عنِْدَ اللَّهِ ﴿ .  2

 . 96آیه

وَ عِلْمٍ عنِْدی أَ وَ لَمْ یَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهلَْکَ منِْ قبَْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ منَْ هُوَ أشََدُّ منِْهُ قُوَّۀد    قالَ إنَِّما أُوتیتُهُ علَى﴿.  3

 . 78؛ سوره قصص، آیه ﴾أَکثَْرُ جَمْعاد وَ لا یُسْئَلُ عَنْ ذنُُوبهِِمُ المْجُْرِمُونَ 

اللَّهُ 4 کمَاَ حَکَى  قاَرُونُ  »...فقََالَ  أُوتیِتُهُ علَى﴿  .  عنِْدِی   إنَِّما  تفسیر    ﴾عِلْمٍ  الْکیِمیَِاء...«؛  یَعْملَُ  کَانَ  وَ  مَالَهُ  یَعنِْی 

 . 144، ص2القمی، ج 

لذَُو حَظٍّ    قَوْمِهِ فی   فَخَرَجَ علَى ﴿.  5 إنَِّهُ  ما أوُتِیَ قارُونُ  لنَا مثِْلَ  لیَْتَ  یا  الدُّنیْا  الْحیَاۀَ  یُریدُونَ  الَّذینَ  زینتَِهِ قالَ 

 . 79؛ سوره قصص، آیه﴾عَظیمٍ
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تَ لَنُا  ﴿ گفتند:  کردند؛ می بود، صدایشان بلند شده بود و به حضرت موسی اعتراض می  يُا لَيُْ

؛ اِی کاش ما هم مِثل قارون شـده بـودیم. ]بـه تعبیـر مـن، بـه حضـرت  ﴾ مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ

اند، چه ]امکاناتی[ در  گفتند:[ چرا بیخود دور و بر تو ماندیم؟! ببین آنهایی که آن طرف رفته می 

 اند! کنار فرعون به دست آورده 

اسرائیل است.[ داستان شیطان، یک  سخن امروزِ اهل دنیا، عیناد همان ]سخنِ دنیاخواهان بنی 

اسرائیل بوده، طـابق النعـل بالنعـل در  فرمود »آنچه در بنی  اکرم داستان بیشتر نیست؛ اینکه نبی 

یعنی طرح شیطان، یک طرح بیشتر نیست، همان طـرح لهـو و لعـب   1شود«، امت من واقع می 

يَ  ﴿ گویند:  ای می گذارد؛ عده است. این لهو و لعب را به نمایش می  لَ مُا أُوتُِ تَ لَنُا مِثُْ يا لَيُْ

ایـم، چـه  ؛ اِی کاش ما هم همان امکاناتی که قارون دارد را داشتیم؛ دور و بر تـو آمـده ﴾ قارُونُ

گفتند: قبل از اینکـه بیـایی گرفتـار بـودیم؛ گفتـیم  گیرمان آمده؟! گاهی به حضرت موسی می 

ای که بدتر شده؛ از روز  کنیم! از وقتی شما آمده آید، از گرفتاری نجات پیدا می موسای کلیم می 

 . ﴾ يا لَيْتَ لَنا مِثْلَ ما أُوتِيَ قارُونُ﴿   2ایم! اول، مدام درگیر جنآ و فشار و سختی و محاصره بوده 

  3.﴾ وَ قالَ الَّذينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ﴿ فرماید:  بعد قرآن یک تعبیر لطیف دارد؛ می 

گفتند: آن چیزی که خـدا بـرای شـما در نظـر  کسانی که خدای متعال به آنها علم داده بود، می 

گرفته، از این ]امکاناتی[ که به قارون داده بهتر است. مضاف به اینکه او در طرف فرعون است؛  

آنچه در طرف فرعون باشد که چیز قیمتی و باارزشی نیست؛ اگر قیمتی بود، خدای متعـال بـه  

 
یَکُونُ فِی هَذِهِ الأُْمَّۀِ کُلُّ   : . این مضمون در کتب متعدد شیعه و عامه نقل شده است؛ برای نمونه: »قَالَ النَّبِی1ُّ

الْقذَُّۀِ بِالْقذَُّۀِ«؛ من لا یحضره الفقیه، ج  بِالنَّعْلِ   ماَ کَانَ فِی بنَِی إسِْرَائیِلَ حذَْوَ النَّعْلِ  . البته در  203، ص 1وَ حَذْوَ 

، »باب افتراق الأمۀ  28غالب این روایات، صحبت از تمام امم پیشین است؛ رجوع شود به: بحار الانوار، ج

 على ثلاش و سبعین فرقۀ و أنه یجری فیهم ما جرى فی غیرهم من الأمم و ارتدادهم عن الدین«.  بعد النبی

مِنْ﴿.  2 أُوذینا  عَسى  قبَْلِ  قالُوا  قالَ  جِئتْنَا  ما  بَعْدِ  منِْ  وَ  تَأْتیِنَا  فِی    أَنْ  یَستَْخلِْفَکُمْ  وَ  عَدُوَّکمُْ  یُهلِْکَ  أَنْ  رَبُّکُمْ 

 . 129؛ سوره اعراف، آیه﴾الْأَرضِْ فیَنَْظُرَ کیَْفَ تَعمَْلُونَ

؛ سوره  ﴾صَّابِرُونَ وَ قالَ الَّذینَ أُوتُوا العِْلْمَ وَیلَْکُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَیْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَ عَملَِ صالِحاد وَ لا یلَُقَّاها إِلاَّ ال﴿.  3

 . 80قصص، آیه
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داد! او ]همان کسی است[ که دارد ادعـای خـدایی روی  های فرعون نمی فرعون و دور و بری 

   2کند. می   1﴾ أَنَا رَبُّكُمُ الَِْعْلى ﴿ کند، دارد ادعای  زمین می 

سخن امروز هم همین است؛ آن دنیایی که خدا در اختیـار مکاتـب مـادی و ائمـه جـور و  

مستکبرین عالم و طرفدارانشان قرار داده، اگر چیز قیمتی و باارزشی بود، خدای متعال به آنهـا  

های دنیایی است که به هر قومی هم از یک جنسش  کرد؛ این ]امکانات،[ همان شکوفه عطا نمی 

کند؛ اینها لهو و  پا می عطا شده. این هم فتنۀ خود خدای متعال است؛ این فتنه را خدای متعال به 

کننـد، خـدای  دهد؛ اینها گوساله درسـت می کنند، خدای متعال هم پر و بالش می پا می لعب به 

دهد، آن هم مثل یک موجود سرزنده و سرپا مردم را دور خودش  متعال به این گوساله آواز می 

 کند. جمع می 

نَ وَ  ﴿ ]این رزق خیر، این ثواب برتر، برای چه کسی است؟[  وَيْلَكُمْ ثَوابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَُ

رسند، نه همه.  ؛ ]فقط[ آنهایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند، به این ثواب می ﴾ عَمِلَ صالِحاً 

وَ لا يُلَقَّاهُا إِلاَّ  ﴿ فرمایـد:  بعـد می   3این عمل صالح هم یعنی رو آوردن به پیغمبر و ولیّ خـدا. 

خواهد؛ اگر در مقابل دشمن استوار ایستادید، بـه آن ثـوابِ  . آن ثواب، استواری می ﴾ الصَّابِرُونَ

شوید و تا آخر باید دنبال آنها  رسید. اگر چشم دلتان به دنبال آن دنیا رفت، اسیر آنها می خیر می 

حرکت کنید؛ ولی اگر ایستادید، خدای متعال برای شما صابران، یک رزق بهتر در نظر گرفتـه.  

 
 . 24. سوره نازعات، آیه1

بَعُوضَۀٍ مَا    به فضیل بن یسار آمده: »لَوْ عدََلتَِ الدُّنیْاَ عنِْدَ اللَّهِ عَزَّ وَ جلََّ جنَاَحَ   ای از امام صادق. در موعظه 2

 . 246، ص2سَقىَ عَدُوَّهُ منِْهاَ شَرْبَۀَ مَاء«؛ الکافی، ج 

 الطَّیِّبُ وَ العَْملَُ الصَّالِحُ   إِلیَْهِ یَصْعَدُ الکَْلمُِ ﴿فِی قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ    . »عَنْ عَمَّارٍ الأْسََدِیِّ عَنْ أَبِی عبَْدِ اللَّه3ِ

البْیَْتِ  ﴾یَرفَْعُهُ أَهْلَ  وَلَایتَنُاَ  إِلَى صَدْرِهِ    -:  بِیَدِهِ  أَهوْىَ  لَهُ عمَلَدا«؛    -وَ  اللَّهُ  یَرفَْعِ  لَمْ  یتََوَلَّناَ  لَمْ  ،  1، جالکافیفمََنْ 

اللَّه430ِص أَبِی عبَْدِ  بَصِیرٍ عَنْ  أَبِی  قَوْلِهِ    . »عَنْ  مثِلُْکمُْ ﴿فِی  بَشَرٌ  أنَاَ  مثِْلُهمُْ    ﴾إنَِّما  أنََّهُ  الْخَلْقِ  یَعنِْی فِی  قَالَ: 

لقِاءَ رَبِّهِ فَلیَْعمْلَْ عَمَلدا صالِحاد وَ لا یُشرِْکْ بِعبِا  یُوحى ﴿.  مخَْلُوقٌ یَرْجُوا  أنََّما إِلهُکمُْ إِلهٌ واحِدٌ فَمَنْ کانَ  دَۀِ إِلَیَّ 

فَمَنْ أَشْرَکَ بِعبَِادَۀِ رَبِّهِ فَقدَْ    الصَّالحُِ   الْعمََلُ   قَالَ: لاَ یتََّخِذْ مَعَ وَلَایَۀِ آلِ مُحَمَّدِ ولََایَۀَ غیَْرِهِمْ وَ وَلَایتَُهُمُ   ﴾رَبِّهِ أَحَداد 

 .  47، ص2، جتفسیر القمیحَقَّهُ وَ وَلَایتََهُ...«؛  أَشْرَکَ بِولََایتَنِاَ وَ کَفَرَ بِهاَ وَ جَحَدَ أَمِیرَ الْمُؤمْنِیِنَ
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آنهایی که اهل ایمان و عمل صالح هستند، رزقشان خیلی بهتر از ]رزق[ کفار است، ولی بایـد  

 . ﴾ وَ لا يُلَقَّاها إِلاَّ الصَّابِرُونَ﴿ پایداری کنند،  

کار به جایی رسـید کـه خـدای متعـال   1؛ ﴾ فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الَِْرْضَ﴿ پایانش هم این شد: 

بـرد، خـود  اش در زمین فرو برد؛ مثل اینکـه کشـتی را در آب فـرو می قارون را با همه دارایی 

قارون و همه مِلک و مُلکش را در زمین فرو برد؛ ]بـه تعبیـر دیگـر،[ زمـین قـارون را بلعیـد.  

؛  ﴾ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَ ما كانَ مِنَ المُنْتَصِرينَ﴿   2روایاتش مفصل است. 

دیگر جمعیتی نبودند که کمکش کنند؛ خدا بلائی سرش آورد که از هیچ کـس کـاری سـاخته  

 نبود. 

گفتنـد[ »مـا دور شـما  کردند ]و می بعد از این اتفاق، آنهایی که موسای کلیم را سرزنش می 

هـای عـالم در  ایم، چیزی به ما نرسیده؛ این خودش را به فرعون نزدیک کـرده، گنج جمع شده 

وَ أَصْبَحَ الَّذينَ تَمَنَّوْا مَكانَهُ بِالَِْمْسِ يَقُولُونَ  ﴿ اختیارش قرار گرفته«، تازه فهمیدند چه خبر است.  

آنهایی که تا دیروز، موقعیت قارون را    3؛ ﴾ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَ يَقْدِرُ

گفتند: گویا قبض و بسط رزق، در دسـت خداسـت! تـا دیـروز خیـال  کردند، حالا می تمنا می 

شود«! ]مثل امروز  دست فرعون است؛ اگر طرف او بروی، وضعت خوب می ْْ کردند »رزق می 

شود؛ کلید  ات را درست کنی، ]وضعت[ خوب می کنند »اگر[ با امریکا رابطه که بعضی خیال می 

حل مشکلات ما این است که با مستکبرین عالم گره بخوریم«! ]آنهـایی کـه ایـن خیـالات را  

کردند؛ امروز هم[ وقتی خدای متعال یک تکـانی بـه  داشتند،[ تازه فردایش فهمیدند ]اشتباه می 

فهمند کـه اینهـا در عـالم  این عالم بدهد و ]این مستکبرین[ سرنگون بشوند، آن وقت همه می 

 
المنُْتَصِر﴿.  1 اللَّهِ وَ ما کانَ مِنَ  ینَْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ  لَهُ مِنْ فِئَۀٍ  الْأَرضَْ فَما کانَ  بِدارِهِ  بِهِ وَ  ؛ سوره  ﴾ینَفَخَسَفنْا 

 . 81قصص، آیه

 «. ، »باب قصۀ قارون 249، ص13. رجوع شود به: بحار الانوار، ج 2

ادِهِ وَ یَقْدِرُ لوَْ لا أَنْ  وَ أَصبْحََ الَّذینَ تَمَنَّوْا مکَانَهُ بِالْأمَسِْ یَقُولُونَ وَیْکَأَنَّ اللَّهَ یَبْسُطُ الرِّزقَْ لِمنَْ یَشاءُ مِنْ عبِ﴿.  3

 . 82؛ سوره قصص، آیه﴾مَنَّ اللَّهُ عَلیَنْا لَخَسفََ بنِا وَیْکَأنََّهُ لا یفُْلِحُ الکْافِرُونَ
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نْ عِبُادِهِ وَ  ﴿ ای نیستند و رزق فقط دست اوست. کاره  نْ يَشُاءُ مُِ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَُ

 . ﴾ يَقْدِرُ

؛ اگر خدای متعال به ما منت نگذاشته بود، اگر دور و بر  ﴾ لَوْ لا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنا لَخَسَفَ بِنا ﴿ 

 حضرت موسی نبودیم و به طرف قارون رفته بودیم، ما هم الآن خسف شده بودیم. 

کند[، جمله لطیفی  ای که خدای متعال از آنها نقل می . این ]جمله ﴾ وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ﴿ 

شـوند؛[  رسند! ]تا وقتی قارون امکانات دارد، متوجه این حقیقت نمـی است، ولی دیر به آن می 

گویند: اِی وای که گویا خدای متعـال  فهمند! می وقتی همه چیز]ش[ از دست رفت، ]تازه[ می 

دهـد، گـنج  دهـد، امکانـات بـه او می رساند؛ دنیا به او می هیچ وقت کافر را به رستگاری نمی 

های روزگار ما همین طورند دیگر؛ گنج  کند[. قارون دهد، ]ولی رستگارش نمی قارون به او می 

رسـند. ]بلـه،[ یـک بسـاط لهـو و لعـب در مقابـل  قارون دارند، ولی هیچ وقت به فـلاح نمی 

شود؛ کار یهودسازی، همین است؛ یهود  شود، یک بازار مکاره دنیا درست می پا می به   اکرم نبی 

امت حضرت موسی این کار را کردند، یهود این امت هـم ایـن کـار را کردنـد؛ آنهـا گوسـاله  

قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ  ﴿ سامری و دنیاگرایی و... درست کردند، اینجا هم الآن همین است. اما  

 . ﴾ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ

این    1. ﴾ تِلْكَ الدَّارُ الَْخِرَةُ... ﴿ فرماید:  بعد از این آیات داستان قارون، یک تعبیر لطیف آمده؛ می 

انـد؛ کفـار هـم از ایـن ارض برخـوردار  دهیم. همه روی ارض آمده دار دنیا را به کفار هم می 

های دنیا برای کفار قرار داده شـده؛ گـنج قـارون هـم بـه قـارون  هستند. انواع مختلف شکوفه 

تِلْكَ الدَّارُ الَْخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذينَ لا يُريدُونَ عُلُوًّا  ﴿ «. اما  عَلَيْهِمْ وَ آتَيْناهُ مِنَ الْكُنُوزِ   فَبَغى ﴿ دهیم.  می 

دهیم؟[ آنهایی که سر به زیرند، آنهایی که  ؛ آن سرا را به ]چه کسانی می ﴾ فِي الَِْرْضِ وَ لا فَساداً

جـویی و فسـاد روی زمـین نیسـتند، آنهـایی کـه  اند، آنهـایی کـه دنبـال برتری مشغول بندگی 

شـوند.  خواهند مردم را از حول رسول پراکنده کنند، آنهایی که دنبال پیغمبر خدا جمـع می نمی 

 
؛ سوره قصص،  ﴾تلِْکَ الدَّارُ الْآخرَِۀُ نَجْعَلُها لِلَّذینَ لا یُریدُونَ عُلُوًّا فِی الْأَرضِْ وَ لا فَساداد وَ الْعاقبَِۀُ لِلْمتَُّقینَ﴿.  1

 . 83آیه
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. ممکن است دنیا  ﴾ وَيْكَأَنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ﴿ . این همان است ]که فرمود[  ﴾ وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ﴿ 

 از آنِ متقین است.   ْْرا به کافر بدهند، ولی فلاحی در آن نیست، بلکه عاقبت 

محـیط ولایـت ماسـت، »عاقبـت« مـا   ﴾ تِلْكَ الدَّارُ الَْخِرَةُ﴿ در روایت ذیل این آیه فرمودند: 

جویی و فساد نبودید، وارد عالم آخرت  دنبال برتری اگر شما متقی شدید و در زمین به  1هستیم. 

ای باید روی عـالم ارض  ایم روی عالم ارض؛ در این عالم ارض، عده شوید. ما همگی آمده می 

ای هـم از همـین عـالم  روند، عـده شوند و در درکات جهنم فرو می ای خسف می بمانند، عده 

، محیط ولایـت امـام،  ﴾ تِلْكَ الدَّارُ الَْخِرَةُ﴿ شوند. می  ۀ کنند و وارد دارالآخر ارض رفعت پیدا می 

مال کسانی است که دنبال فساد و لهو و لعب نیستند. اگر امکانی هم به آنها بدهند، سرشان بـه  

لا  ﴿ کنـد؛ کننـد؛ امکانـات، در آنهـا طغیـان ایجـاد نمی زیر است و آن را خرج بندگی خدا می 

 . ﴾ يُريدُونَ عُلُوًّا فِي الَِْرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقينَ

كَ  ﴿ فرماید:  در انتهای سوره مبارکه قصص هم داستان رجعت آمده؛ می  إِنَّ الَّذي فَرَضَ عَلَيُْ

گردنـد و بسـاط ایـن  دهند که بر می به حضرت بشارت رجعت می   2. ﴾ مَعادٍ  الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى 

   3شود. عالم، از نو به دست ایشان بازسازی می 

نبی این است:  داستانی که در سوره مبارکه جمعه ذکر شده،  الْجُمُعَةِ﴿در    اکرمپس   ﴾يَوْمِ 

کنند، آنها باید دور حضرت جمع شوند، از اینجا در عالم انتشار پیدا کنند  مردم را دعوت می

قُلْ ما  ﴿شود،  و یک عالم دیگر ساخته شود، عالمی که آن رزق خاص در آنجا تقسیم می

 
تلِْکَ الدَّارُ  ﴿  : نَحْنُ الدَّارُ وَ ذلَِکَ قَولُْ اللَّهِ قَالَ... فقَُلتُْ لَهُ: وَ ماَ دَارُ الْجلََالِ: قَالَ  . عَنْ سَعدٍْ عَنْ أَبِی جَعْفَر1ٍ

لِلْمتَُّقیِنَ العْاقبَِۀُ  فَساداد وَ  الْأرَضِْ وَ لا  یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی  لِلَّذِینَ لا  نَجْعَلهُا  أَمَّا    ﴾الْآخِرَۀُ  یاَ سَعْدُ وَ  العَْاقبَِۀُ  فنََحْنُ 

فنََحْنُ جلََالُ اللَّهِ وَ کرََامتَهُُ    ﴾تبَارَکَ اسمُْ رَبِّکَ ذیِ الجَْلالِ وَ الْإِکْرامِ ﴿  مَوَدَّتنُاَ لِلْمتَُّقیِنَ فیََقُولُ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تَعاَلَى

 . 312الَّتِی أَکْرمََ اللَّهُ تبََارَکَ وَ تعََالَى الْعبِاَدَ بِطاَعتَنَِا«؛ بصائر الدرجات، ص

؛  ﴾ضَلالٍ مبُینٍ  وَ مَنْ هُوَ فی  معَادٍ قُلْ رَبِّی أعَْلَمُ مَنْ جاءَ بِالهُْدى   إِنَّ الَّذی فَرضََ عَلیَْکَ الْقرُْآنَ لرَادُّکَ إِلى ﴿.  2

 . 85سوره قصص، آیه

،  4به رجعت معنا شده؛[ رجوع شود به: البرهان فی تفسیر القرآن، ج  بیت. ]این آیه شریفه در روایات اهل 3

 . 291ص
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برویم و دور حضرت جمع شویم و از محیط ولایت    اکرم؛ اگر محضر نبی﴾...عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ 

شود )محیط حضرت، محیط می  ﴾ما عِنْدَ اللَّهِ﴿مان  ایشان بیرون نرویم، آن وقت همه زندگی

شویم، ما را وارد  کنیم، از دار دنیا خارج میاست(، در آن محیط زندگی می  ﴾ما عِنْدَ اللَّهِ﴿

رسیم  به آن رزق بهتر می  1، ﴾تِلْكَ الدَّارُ الَْخِرَةُ﴿شود  مان[ میکنند، ]زندگییک عالم دیگر می

 . ﴾وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴿

سازی، برای اینکه حضرت در این قیام لله تنهـا  اما در مقابل، برای ایجاد انفضاض و پراکنده 

شود. ایـن جریـان لهـو و لعـب،  پا می بمانند و کسی دورشان نباشد، یک جریان لهو و لعب به 

هـایی  ممکن است همراه با مناسک ظاهریِ عبادت و مسجد و ذکر و امثال آن هم باشد؛ همان 

هایی کـه  ، همان ﴾ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها ﴿ هایی که  اند اولیاء خدا هستند، همان که مدعی 

هـا  اند علم قـرآن پـیش آنهاسـت، همان هایی که مدعی ، همان ﴾ حمّلوا القرآن ثم لم يحملوها ﴿ 

پا کنند. خدای متعال هم ممکن است این بساط لهـو را بسـط  ممکن است این بساط لهو را به 

يُسَبِّحُ لِلَّهِ... وَ هُوَ الْعَزيُزُ  ﴿ سازی، فتنه و امتحان خود اوست. اما  بدهد و امداد کند؛ این پراکنده 

  ْْشـود، عـالم رسد؛ آخر کار، ایـن صـلات اقامـه می ؛ در نهایت، کار او به مقصد می ﴾ الْحَكيمُ

شوند و بسـاط لهـو و لعـب از عـالم پرچیـده  شود، مؤمنین حول حضرت جمع می مسجد می 

 شود. می 

ای  شـود؛ خیمـه پـا می کنند. در این جمعه، صلات به دعوت به جمع و جمعه می   اکرم نبی 

الـذکر«  »بیـت   ْْشود که همه زندگیِ مردم تحت آن خواهد بود. با این صلات، عالم درست می 

شود. البته مقصود صرفاد  الذکر درست می ذکر هستند، حول ایشان بیت   شود؛ خود حضرت می 

ظاهر دور حضرت بودند ولی در بیت حضرت و محـیط نـور  ها به حول فیزیکی نیست؛ خیلی 

 ولایت و نبوت حضرت وارد نشده بودند.  

 
 . 83. سوره قصص، آیه1
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شود. ]درواقع[ نازله وجود مقدس حضـرت در ایـن  النور« درست می حول حضرت، »بیت 

وقتـی پـایین    2قلبش مشکات نـور الهـی اسـت،  1النور« است؛ او مَثَل نور خداست، عالم، »بیت 

شـود. در ایـن  الـذکر« درسـت می شـود، »بیـت النور« درست می آید، حول این پیامبر، »بیت می 

الذکر« تجارت هست، ولی تجارتش ابتغاء فضل است، همراه با ذکر کثیر است. ]آیا[ شما  »بیت 

ای کـه  بینید؟! بازار ]امروز،[ یعنی همین؟! ]برعکس،[ کنار کعبه در بازارِ امروزِ دنیا همین را می 

اند کـه  اند؛ برجی ساخته نماد بندگی و خضوع و خشوع است، نماد تمدن مادی امروز را آورده 

افتد! اینها اهلِ این بیت هستند؟! اینها مکی هستند؟! اینها امیین هستند؟!  اش روی کعبه می سایه 

در مقابـل طـرح   3کنـد. خواهد نماز بخوانند؛ ایـن نمـاز، چیـزی را حـل نمی هرچه دلشان می 

 کنند. حضرت، کار آنها چیست؟ تجارت و لهو درست می 

کند، مرور خـواهیم کـرد.  شاءالله جلسه آینده، روایتی را که باطن آیات شریفه را معنا می ان 

پا کـردن لهـو و تجـارت  ظاهر آیات بود: کار حضرت، ]اقامه صلات[ است؛ کار دشمن هم به 

صـلات   است. بیرون محیط ذکر، تجارت )خودِ تجارت( لهو است؛ داخل محیط ذکر، تجارت 

كُانُوا  ﴿ است، ذکر است، عین بندگی است. ]در محیط ذکر،[ خوابش هم ذکر است؛ ذیـل آیـه  

﴾ قَليلًا مِنَ اللَّيْلِ ما يَهْجَعُونَ
خوابند، ولی خدای متعـال خوابشـان را  حضرت فرمود: اینها می  4

هستند، چون در محیط ذکر هستند. در محـیط   ﴾ أَهْلَ الذِّكْرِ﴿ بیداری حساب کرده؛ چرا؟ چون 

 
الْفُضیَْلِ بنِْ یَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأبَیِ عبَْدِ اللَّهِ الصَّادق1ِِ نُورُ السَّماواتِ وَ الأَْرضِْ ﴿ :  . »عَنِ  قَالَ کذََلکَِ اللَّهُ    ﴾اللَّهُ 

 ﴾فیِها مِصبْاحٌ﴿  . قَالَ قُلْتُقَالَ صَدْرُ مُحَمَّدٍ  ﴾کَمشِْکاۀٍ﴿  . قُلْتُقَالَ مُحَمَّدٌ  ﴾مثََلُ نُورِهِ﴿  عَزَّ وَ جَلَّ. قَالَ قُلْتُ

 . 157، صالتوحیدقَالَ فیِهِ نُورُ الْعِلْمِ یَعنِْی النُّبُوَّۀَ...«؛ 

وضََعَ العِْلْمَ الَّذیِ کاَنَ عنِْدهَُ عنِْدَ الْوَصیِِّ وَ هُوَ قَولُْ اللَّهِ عزََّ   آمده: »ثُمَّ إِنَّ رسَُولَ اللَّهِ . در خطبه امیر مؤمنان2

جَلَّ   الْأرَضِْ﴿وَ  وَ  السَّماواتِ  نُورُ  هُوَ   ﴾اللَّهُ  وَ  أَعْطیَتُْهُ  الَّذِی  الْعِلمِْ  مثََلُ  الأَْرضِْ  وَ  السَّماَوَاتِ  هاَدِی  أنَاَ  یَقُولُ 

المِْشْکاَۀِ فیِهاَ المِْصبْاَحُ فَالْمِشْکاَۀُ قَلْبُ مُحَمَّدٍ مثََلُ  الَّذِی فیِهِ الْعِلمُْ وَ    نُورِیَ الَّذِی یُهتْدََى بِهِ  وَ المِْصبْاَحُ النُّورُ 

یَقُولُ إنِِّی أُرِیدُ أَنْ أقَبِْضَکَ فاَجْعَلِ الَّذِی عنِْدکََ عنِْدَ الْوصَِیِّ کَماَ یُجْعلَُ المِْصبْاَحُ   ﴾الْمصِبْاحُ فِی زُجاجَۀٍ﴿  قَوْلُهُ 

 . 379، ص 8، جالکافیفِی الزُّجاَجَۀ«؛ 

 . ]استنادش پیشتر گذشت.[3

 . 17؛ سوره ذاریات، آیه﴾ما یَهْجَعوُنَ اللَّیْلِ کانُوا قَلیلاد منَِ ﴿. 4
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فرمود: اگر مجتهد شدی، بخوابی  ذکر، آدم اگر بخوابد هم در حال ذکر است. به قول آقایی می 

گویند »مجتهدٌ نائم«؛ ولی وقتی مجتهد نیستی، اگر بیدار هم باشـی و دائـم کتـاب ورق  هم می 

کند. یکی بخوابد هم طبیب  بزنی، ]با خوابت فرقی ندارد؛[ کتاب ورق زدن، چیزی را حل نمی 

است، دیگری بیدار باشد هم طبیب نیست. وقتی عالم به طب شدی، بخوابی هم طبیبـی. ولـی  

وقتی طبیب نباشی، اگر پشت میز هـم بنشـینی و ادا در بیـاوری و کتـاب بـاز کنـی و نسـخه  

شـود. یهـود امـت، نسـخه بـدلی درسـت  ندارد؛[ کسی این طوری طبیـب نمی بنویسی، ]فرقی 

خواهـد  خواهد انفضاض ایجاد کند، مـی کند، اما می کند؛ کتاب هم دارد، حمل کتاب هم می می 

این امت را پراکنده کند و امت دیگری حول بیـع و تجـارت و لهـو درسـت کنـد، البتـه یـک  

رونـد و خـم و راسـتی هـم  آیند، بـه آن می مسجدی هم آنجا هست که وقتی از بازارشان می 

 شوند! می 





 

 

 

 

 

 

  گفتار چهارم

 

 فراز سومتفسیر باطنی 

 ( 11تا 9آیات )
 

 





 

 

 

 

 

 

 ـ مرور مباحث گذشته

دهد و آن عبارت  عرض کردیم خدای متعال در فراز پایانی سوره، یک دستور به مؤمنین می

نبی به طرف وجود مقدس  از سعی  بر محور حضرت.    اکرماست  و درک صلات جمعه 

گفتیم اگر این صلات اقامه شد و تجمعی حول حضرت شکل گرفت، وقتی این مصلین از  

منتشر می بر حضرت  و  زندگیدور  دیگر همه  نورانی  شوند،  محیط  و  ذکر  در محیط  شان 

می پیدا  دیگری  رنآ  و  صبغه  هم  تجارتشان  لذا  بود،  خواهد  متعال  خدای  و بندگی  کند 

طور حول حضرت تجمع شود. کسانی که اینمسابقه بر سر دنیا به »ابتغاء فضل« تبدیل می

آیند خودشان  کنند و در این فرصت مُضیَّق جمعه میکنند، کسانی که بیع را رها میپیدا می

کنند و بر سر  کنند و در این فضا تنفس میرسانند و این فضا را درک میرا به حضرت می

شوند هم تازه  نشینند، اینها بعد از آنکه از نزد حضرت منتشر میاین سفرۀ رزقِ حضرت می

 باید اهل ذکر کثیر بشوند و مواظب باشند دچار غفلت نشوند. 

معنای »ذکر کثیر« این است که همه زندگی انسان را ذکر فرا بگیرد. چون ذکر، یک عبـادت  

طور نیست که مثلاد بگوییم »انسان نمـاز بخوانـد، ذکـر هـم  در عرض بقیه عبادات نیست؛ این 

بگوید« یا مثلاد »ترک گناه کند، ذکر هم بگوید«. ذکر درواقع یک اصل فراگیـر اسـت کـه همـه  

گیرد. تمام ترک معاصی، ذکرند. تمام انجـام تکـالیف، ذکرنـد. منتهـا  زندگی انسان را در بر می 

شود غفلت. ذکر کثیر،  شود ذکر، و بخشی می گاهی زندگی ما طوری است که بخشی از آن می 

شود. البته  گیرد و حتی خوابش هم ذکر می آن ذکری است که سراسر زندگی انسان را در بر می 
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هُ  ﴿ النور« شود، وارد محیطی شود کـه  این ]امر[ زمانی ممکن است که انسان وارد »بیت  أَذِنَ اللَُّ

 1. ﴾ أَنْ تُرْفَعَ وَ يُذْكَرَ فيهَا اسْمُهُ

خدای متعال مؤمنین را مأمور کـرده کـه در روز جمعـه، بـا تمـام تـوان و سـعی و بـدون  

. عرض کردم به  ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ  فَاسْعَوْا إِلى ﴿ بیایند،    اکرم سوزی، به سمت وجود مقدس نبی فرصت 

تعبیر روایت، روز جمعه، روز مُضیَّق است؛ این تکلیفی که در روز جمعه هست، تکلیفی بسیار  

مؤمنین    2بزرگ است و فرصت جمعه هم برای درک این تکلیف، فرصتی تنآ و مضیّق است. 

گونه با تمام تـوان[ بـه سـراغ حضـرت بیاینـد؛ اگـر آمدنـد، تمـام  باید بیع را رها کنند و ]این 

 است.   اکرم شود. این، طرح وجود مقدس نبی شان تبدیل به ذکر می زندگی 

آیند دور و بر حضرت ]جمع  کنند و مؤمنین می وقتی حضرت مردم را دعوت به تجمع می 

افتـد تـا مـردم ]از حـول حضـرت[  شوند[، در نقطه مقابل، یک بساط لهو و لعب به راه می می 

ای  جمعـه   اکـرم پراکنده شوند؛ گویا این یک طرح و تدبیر است در مقابل طرح حضرت. نبـی 

های  ها و مائـده کنند و از آن رزق کنند و سفره الهی برایشان پهن می دارند و مردم را دعوت می 

اند، حـالا  دهند و این امتی که بر سر این سفره نشسته آسمانی در اختیار امت خودشان قرار می 

شان ذکر  روند؛ اینها تمام زندگی شوند و به دنبال ابتغاء فضل و ذکر کثیر می وارد صحنه دنیا می 

شـان، حتـی مَبیـت و محـل  شان، خانـه شان مسجد است؛ بازارشان، مدرسه است، تمام زندگی 

خوابشان، همگی مسجد است. در مقابل این ]طرح حضرت[، یک طرح لهو و تجارت هسـت  

.  ﴾ وَ إِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً انْفَضُّوا إِلَيْها ﴿ سازی مردم از حول حضرت است،  که به دنبال پراکنده 

اند که وقتی حضرت برای نماز جمعه ایستاده بودند، اینهـا آمدنـد و  در شأن نزول آیه هم گفته 

بازار به راه انداختند و حتی در مقابلش طبل و دهل هم زدند، صدای اینها در نماز جمعه آمد و  

اند و خطبـه  کسانی که در نماز بودند، جز اندکی، همه حضرت را رها کردند؛ حضرت ایستاده 

 خوانند، اما آنها پراکنده شدند و رفتند! می 

 
 . 36؛ سوره نور، آیه﴾اللَّهُ أَنْ تُرفَْعَ وَ یُذکَْرَ فیهَا اسْمُهُ یُسبَِّحُ لَهُ فیها بِالغُْدُوِّ وَ الْآصالِ أَذِنَ  بیُُوتٍ فی ﴿. 1

 . 415، ص3. ]متن روایت در جلسه قبل گذشت؛[ الکافی، ج2
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؛ آنچه نزد خداست، بهتـر از  ﴾ قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ﴿ فرماید: قرآن می 

روید!  کنید و به طرف لهو و تجارت می را رها می  ﴾ ما عِنْدَ اللَّهِ﴿ این لهو و تجارت است. شما 

لهو و تجارت است. این تفضیل و برتری هم یعنی این خیر است،  بهتر از آن   ﴾ ما عِنْدَ اللَّهِ﴿ این  

هاست؛  ؛ خدای متعال بهترین رازق ﴾ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ ﴿ خیر در اینجاست، آنجا خیری نیست.  

کند، احتیاج به لهو و لعـب نیسـت. اگـر شـما دنبـال  او به بهترین وجه، رزق شما را تأمین می 

شود؛ رزقی به بهترین نحو، در اینجا هست. بنـابراین گویـا  رزقتان هستید، اینجا رزق تأمین می 

در سر سفره حضرت است؛ حضرت مائده آسمانی پهن کرده، ولـی شـما رهـا    ﴾ ما عِنْدَ اللَّهِ﴿ 

 این، ظاهر آیات شریفه بود.   روید. کنید و سراغ لهو و تجارت می می 

 . مقدماتی برای ورود به معنای باطنی فراز سوم1

 شوم:[]قبل از ورود به روایتی که در معنای باطنی آیات وارد شده، چند نکته را متذکر می

کنده1ـ1  سازی امت از حول پیامبر. تظاهر به دینداری برای پرا

پا  نکته اول ]درباره محور[ این طرح تجارت و لهوی ]است[ که در مقابل صلات حضرت به

خواهند مردم را جمع کنند و صلات و ذکری اقامه کنند  اند و میشود. حضرت قیام کردهمی

و بعد از آن هم مردم از این محیط ذکر و رزق و از این سفره الهی، در زمین منتشر شوند. 

بر  در نقطه مقابل، یک طرح تجارت و لهو است. این طرح تجارت و لهو، حتی می تواند 

ظاهر دیندار هستند، یعنی همان یهودی که دنیاگرا هستند و به عالم محور جمعی باشد که به

آخرت توجهی ندارند و دنبال لقاءالله نیستند و خودشان را هم جزو اولیاء خدا و صاحب  

، ولی  ﴾حُمِّلُوا التَّوْراة﴿دانند. گفتیم به تعبیر قرآن، برای اینها آمادگی هم بود  علم و کتاب می

؛ کتاب فقط بارِ روی دوش آنهاست، اما عالم به ﴾ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها﴿کتاب را تحمل نکردند  

 ها باشد.تواند طرح همینکتاب نیستند، حقایق کتاب در آنها محقق نیست. این طرح می

ای  افتـد. عـده ]در فراز دوم[ عرض کردم که یک یهودسازی در امـت حضـرت اتفـاق می 

کنند آنها باید اوصـیاء  دانند، احساس می حق می دانند، ذی ظاهر خودشان را عالم به کتاب می به 

باشند و بار هدایت را به امت منتقل کنند، ولی ظرفیت این کار را ندارند؛ چرا؟ چون اینها اهل  
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اند. پـس اینهـا اگـر  تمنای لقاءالله و مرگ نیستند، هنوز دلشان در دنیاست، از دنیا بزرگتر نشده 

ظاهر[ دعوت به دین  دهد و آهنآ دنیا دارد؛ ]به پا کنند، دینی است که بوی دنیا می دینی هم به 

 تواند مانع تجمع مردم باشد. تواند لهو باشد، می کنند، ولی این دینشان می می 

شود، ضرورتاد فاقد نماز و حضـور در مسـجد و  پا می پس این بساط تجارت و لهوی که به 

در امت حضـرت شـکل گرفتـه، از    اکرم امثال آن نیست. اتفاقاد آنچه بعد از وجود مقدس نبی 

خواننـد،  خوانند، تـراویح می آیند، نماز می همین جنس است؛ به حسب ظاهر، مردم مسجد می 

تا آغـاز   اکرم بینید در دوران بعد از وجود مقدس نبی ریزند، ولی می در نمازشان اشک هم می 

اش هـم  اند که ادامه ، امت حضرت به یک امت کاملاد دنیازده تبدیل شده خلافت امیرالمؤمنین 

شود. این دنیازدگی از کجاست؟ ایـن دنیـازدگی، از دنیـازدگی حکـّام و  امیه می ام راطوری بنی 

ظـاهر  وُلات است؛ این جریان، جریان دنیازدگی است، جریان دعوت به دنیاسـت. اگرچـه بـه 

ها را رشـد  خواند، اما این کافی نیست؛ آن اتفاقی که انسـان کند و نافله شب می دامن جمع می 

کند، این است که حول رسول جمع بشوند، حول امام جمع بشوند، آیـات  دهد و رشید می می 

 را تکذیب نکنند، اوصیاء را تکذیب نکنند. 

مْ  ﴿ اند،  حسب ظاهر، حامل کتاب اینها جمعی هستند که به  مَّ لَُ وْراةَ ثُُ مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَُّ

ذينَ  ﴿ کنند،  . اینها تکذیب آیات می ﴾ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ الْحِمارِ يَحْمِلُ أَسْفاراً وْمِ الَُّ لُ الْقَُ بِئْسَ مَثَُ

اینها در امت حضرت    1. عرض کردم که تکذیب آیات یعنی تکذیب اوصیاء. ﴾ كَذَّبُوا بِآياتِ اللَّهِ

کردند و مدعی بودند که دیـن بایـد بـر  موسای کلیم هم بودند؛ اوصیاء حضرت را تکذیب می 

دهد و آهنآ دنیا دارد؛ لذا  چرخد، بوی دنیا می مدار آنها بچرخد. البته دینی که بر مدار اینها می 

عکس، مسجدی کـه  کنند، بر مدار دنیاست، بر مدار بازار است. به مسجدی که اینها درست می 

کنند، محور بازار است، بازار بر مدار آن اسـت، کـل زنـدگی بـر مـدار آن  حضرت درست می 

ای نیست که بساط نماز و روزه و عبـادات از آن جمـع  است. پس لهو و تجارت اینها به گونه 

 شود. 

 
 . ]استناداتش در جلسه قبل گذشت.[1
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بـه امامـت حضـرت نمـاز خواندنـد،   در تاریخ نقل شده صبح عاشورا لشکر سیدالشهداء 

آیا این نمازشان لهو نیست؟! آیـا غیـر از ایـن   1لشکر عمر سعد هم به امامت او نماز خواندند. 

پراکنده کنند؟! حضرت    خواهند به وسیله همین نماز، مردم را از حول امام حسین است که می 

خواهند همه عالم را به خدا برسانند؛ ]هر[ طرحی که مردم را از حـول ایـن  اند و می قیام کرده 

 حضرت پراکنده کند، لهو و تجارت است، ]ولو در قالب نماز باشد[. این نکته اول.  

 . ولات جور و محیط ولایت آنها، حقیقتِ »بیع« و »لهو« و »تجارت«1ـ2

نکته دوم: اگر خوب دقت کنید، درواقع حقیقت لهو، محیط ولایت آن کسانی است که لهو  

به را  تجارت  میو  هر  پا  است؛  لعب  و  لهو  محیط  آنها،  سرپرستی  و  ولایت  محیط  کنند. 

می آنجا  که  بروید، میاتفاقی  قدم جلوتر  اگر یک  است.  لهو  لهو،  افتد،  کلمه  بینید حقیقت 

 خود آنها هستند.

کند، ]بـه تعبیـر دیگـر[ صـفات و رفتـار و  آن چیزی که در متن یک جامعه تحقق پیدا می 

ای حول ولیّ الهی جمع  اخلاقی که یک جامعه دارند، تجلی اوصاف وُلاتشان است. اگر جامعه 

جمع شوند و واقعاد به آنها تولی داشته باشند،    شوند، اگر حول رسول و ائمه هدات معصومین 

بینید، اوصاف آن بزرگواران است. در این جامعه، به هر کجـا نگـاه  آنچه در متن این جامعه می 

است، رنآ الهی دارد، آهنآ الهی دارد. صفاتی که در    2﴾ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴿   -به تعبیر قرآن    -کنید  می 

متن این جامعه وجود دارد، صفات الهی است، توکل و یقین و رضا و صبر و ایثار و فـداکاری  

شود دیگر. این صفات درواقع تجلی صفت امامشان  طور توصیف می است؛ جامعه مؤمنین، این 

ام  است. ]صفات[ جامعه فساق هم حرص و حسد و بخل و امثال اینهاست. مکرر عرض کرده 

 
اللَّه1ِ أَباَ عبَْدِ  قَالَ: سَمعِْتُ  الحَْلبَِیِّ  رِئَابٍ عَنِ  بْنِ  الحُْسیَْنَیَقُولُ   . »عَنْ علَِیِّ  إِنَّ   :  ثُمَّ    بِأَصحَْابِهِ  صلََّى الْغدََاۀَ 

عمر بن    . »قالوا: فلماّ صلّى 73التَْفَتَ إِلیَْهمِْ فقََالَ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَذِنَ فِی قتَلِْکُمْ فَعَلیَْکُمْ بِالصَّبْرِ«؛ کامل الزیارات، ص

، 8یوم الجمعۀ و قیل یوم السبّت و کان یوم عاشوراء انتصب للقتال«؛ البدایۀ و النهایۀ، ج سعد الصبّح بأصحابه 

 . 178ص

 . 138؛ سوره بقره، آیه﴾وَ مَنْ أَحسَْنُ مِنَ اللَّهِ صبِْغَۀد وَ نَحْنُ لهَُ عابِدُون  صبِْغۀََ اللَّهِ ﴿. 2
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که سوختِ ماشین جامعه اهل دنیا )جوامع مادی(، حرص به دنیاست. این درواقع اوصاف ائمه  

 آنهاست، تجلی روح ائمه آنهاست. 

گیرد، خود ولات  شکل می   اکرم پس حقیقت آن لهوی که مقابل دستگاه وجود مقدس نبی 

جورند؛ خود آنها کلمه لهوند؛ رفتن به طرف لهو، رفتن بـه طـرف آنهاسـت. در نقطـه مقابـل،  

مبدأ ذکر در عالم هستند؛ اگر خوب دقت کنید، کلمه ذکـر و حقیقـت    اکرم وجود مقدس نبی 

ذکر، خود حضرت هستند. این طرف هم کلمه لهو و لعب، خود ولات جورند. کسانی که لهو  

اند؛ امامی هم کـه محـور  کنند و محور آن هستند، خودشان کلمه لهو و لعب و لعب را اقامه می 

هُ  ﴿ فرماید  ذکر خدای متعال در عالم است، خودش کلمه ذکر است. لذا قرآن می  زَلَ اللَُّ دْ أَنُْ قَُ

 2حقیقت این ذکر، خود رسول است.   1؛ ﴾ إِلَيْكُمْ ذِكْراً * رَسُولًا

کنند تا مردم را ]از حول امام  پا می شود؛ لهو به بله، گاهی به بعضی مناسک هم لهو گفته می 

حق[ منتشر کنند و به طرف دستگاه باطل بکشند. غنا از موضوعاتی اسـت کـه شـیطان ایجـاد  

تا جامعه مؤمنین را به طرف جامعه کفار بکشاند. بله، یک لهو به این    -البته امداد شده    -کرده  

معنا داریم؛ ولی اگر خوب دقت کنید، حقیقت لهو، خود ائمه جورند. لهوی که در یک جامعـه  

اند که اهل لهو و نقطه مرکزی لهوند. لـذا در  است، انعکاس روح ائمه آنهاست؛ درواقع آن ائمه 

 روایتی که مرور خواهیم کرد، »لهو« و »تجارت« به ائمه جور معنا شده. 

 (. تفسیر باطنی فراز سوم )بر اساس روایت امام صادق2

را   روایت  این  کنیم[.  مرور  شده،  وارد  پایانی  آیات  باطن  معنای  در  که  را  ]روایتی  حالا 

می نقل  جعفی  یزید  بن  جابر  از  اختصاص  در  ]مفید[  شیخ  جابر  می  3کنند. مرحوم  دانید 

 
 . 11-10. سوره طلاق، آیات1

 . ]نکات و استناداتش در جلسه قبل گذشت.[2

و  3 آیات  به  آن  در ضمن  استاد  که  است  شریف  روایت  این  بر  مختصری  و شرح  مرور  زیر  ]بندهای    .

  کنند.[ »رُوِیَ عَنْ جَابِرٍ الْجُعْفِیِّ قَالَ: کنُْتُ لیَْلَۀد مِنْ بَعضِْ اللَّیَالِی عنِْدَ أَبِی جعَْفَرٍ روایات دیگری نیز اشاره می

: ... یَا قَالَ فقََالَ ﴾ذِکْرِ اللَّهِ یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمنَُوا إِذا نُودِیَ للِصَّلاۀِ مِنْ یَوْمِ الْجُمعَُۀِ فَاسْعَوْا إِلى ﴿فَقَرَأْتُ هَذِهِ الْآیَۀَ 
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امام صادق و  باقر  امام  از اصحاب خاص  نقل    جعفی  را هم  لذا روایات خاصی  و  است 

 کنم:من فرازهایی از این روایت را تقدیم می 1کند. می

 ـ تفسیر باطنی »یوم الجمعۀ« به روز تجمع در عالم میثاق

تا به اینجا    -بودم که از آیات آخر سوره جمعه صحبت شد    گوید: محضر امام صادقمی

دانی چرا خدای  ؛ آیا می«يَا جَابِرُ لِمَ سُمِّيَتْ يَوْمُ الْجُمُعَةِ جُمُعَةً »حضرت فرمودند    -رسد  می

کردم:   عرض  نامیده؟  جَمع(  )روز  جُمعُهِ  روز  را  جمعه  روز  اللَّهُ  » متعال  جَعَلَنِيَ  تُخْبِرُنِي 

 
← 

الْجمُُعۀَِ جمُُعَۀد؟ قَالَ قُلْتُ: تخُْبِرنُِی جعََلنَِیَ اللَّهُ فِداَکَ! قَالَ: أَ فَلاَ أُ خْبِرکَُ بتَِأْوِیلِهِ الأَْعْظمَ؟ِ  جَابِرُ، لمَِ سُمِّیَتْ یَوْمُ 

 عَزَّ وَ جلََّ جمََعَ فِی ذَلِکَ  قَالَ قُلْتُ: بلََى جَعَلنَِیَ اللَّهُ فِداَکَ. قَالَ فقََالَ: یاَ جَابِرُ سَمَّى اللَّهُ الْجمُُعَۀَ جمُُعۀَد لِأَنَّ اللَّهَ

ءٍ خَلَقَ رَبُّناَ وَ السَّمَاوَاتِ وَ الأَْرضَیِنَ الیَْوْمِ الأَْوَّلیِنَ وَ الْآخِرِینَ وَ جَمیِعَ ماَ خلََقَ اللَّهُ مِنَ الْجِنِّ وَ الْإنِسِْ وَ کلَُّ شَیْ 

بِالنُّبُوَّۀِ وَ   ءٍ خَلَقَ اللَّهُ فِی المْیِثَاقِ فَأَخَذَ الْمیِثَاقَ منِْهُمْ لهَُ بِالرُّبوُبیَِّۀِ وَ لِمُحمََّدٍ وَ البْحَِارَ وَ الْجنََّۀَ وَ النَّارَ وَ کُلَّ شَیْ 

فَسَمَّى    ﴾ائتْیِا طَوْعاد أَوْ کَرْهاد قالتَا أَتیَنْا طائِعیِنَ﴿  بِالْوَلَایَۀِ وَ فِی ذَلِکَ الیَْوْمِ قَالَ اللَّهُ لِلسَّماَوَاتِ وَ الأَْرضِْ   لِعلَِیٍّ

یا أَیُّهاَ الَّذِینَ آمَنُوا إِذا نُودِیَ للِصَّلاۀِ  ﴿  اللَّهُ ذَلِکَ الیَْوْمَ الْجمُُعَۀَ لِجَمعِْهِ فیِهِ الأْوََّلیِنَ وَ الْآخرِِینَ ثُمَّ قَالَ عَزَّ وَ جَلَ 

یَعنْیِ بِالصَّلاَۀِ الْوَلَایَۀَ وَ هِیَ الْوَلَایَۀُ  مِنْ یَوْمِکُمْ هَذاَ الَّذیِ جَمَعَکُمْ فِیهِ وَ الصَّلاَۀُ أَمیِرُ الْمؤُْمنِیِنَ ﴾مِنْ یَوْمِ الْجُمعَُۀِ 

شَیْ  کلُُّ  وَ  المْلََائِکَۀُ  وَ  الْأنَبْیَِاءُ  وَ  الرُّسُلُ  أَتتَِ  الیَْوْمِ  ذَلِکَ  فَفِی  وَ  الکُْبْرَى  الْإنِسُْ  وَ  الْجِنُّ  الثَّقلََانِ  وَ  اللَّهُ  خَلَقَ  ءٍ 

وَ  ﴿  وَ ذِکرُْ اللَّهِ أَمِیرُ الْمؤُْمنِیِنَ  ﴾إلَِى ذِکرِْ اللَّهِ ﴿السَّماَوَاتُ وَ الأَْرَضُونَ وَ المُْؤْمنُِونَ بِالتَّلبْیَِۀِ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ، فَامْضوُا  

إِنْ ﴿  مِنْ بیِعَۀِ الْأَوَّلِ وَ ولََایتَِهِ  ﴾خَیْرٌ لَکُمْ ﴿  وَ وَلَایتَُهُ  یَعنِْی بیَْعَۀَ أَمِیرِ الْمُؤمْنِیِنَ  ﴾ذلِکُمْ ﴿  یَعنِْی الأَْوَّلَ   ﴾ذَرُوا البْیَْعَ

یَعنِْی بِالْأَرْضِ الأَْوْصیَِاءَ أَمرََ    ﴾ فَانْتَشِرُوا فِی الأَْرضِْ﴿  یَعنْیِ بیِعَۀَ أَمیِرِ المُْؤْمنِیِنَ   ﴾کنُتُْمْ تَعْلَمُونَ فَإِذا قُضیَِتِ الصَّلاۀُ 

کنََّى اللَّهُ فِی ذَلکَِ عَنْ أسَْمَائهِِمْ فسََمَّاهمُْ   اللَّهُ بِطاَعتَِهمِْ وَ وَلَایتَِهمِْ کَمَا أمََرَ بِطاَعَۀِ الرَّسُولِ وَ طاَعَۀِ أَمیِرِ الْمُؤمْنِیِنَ

  ... اللَّهِ.  فَضلِْ  ابتَْغُوا  وَ  تُفلِْحُونَ ﴿بِالْأَرضِْ  لَعلََّکمُْ  کثَیِراد  اللَّهَ  اذْکُرُوا  ذَلِکَ  ﴾وَ  فِی  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّهُ  خاَطَبَ  ثُمَّ   .

مُحَمَّداد مُحَمَّدُ    الْمَوقْفِِ  یاَ  رَأَوْا﴿فقََالَ:  الْجاَحدُِونَ   ﴾إذِا  وَ  الْأَوَّلَ   ﴾تِجارَۀد﴿  الشُّکَّاکُ  لَهْواد﴿  یَعنِْی  یَعنِْی    ﴾أَوْ 

مِنْ وَلَایَۀِ علَِیٍّ وَ الْأَوصْیَِاءِ    ﴾ ما عنِْدَ اللَّهِ ﴿یاَ مُحَمَّدُ   ﴾ قائِماد قُلْ ﴿  مَعَ علَِیٍ   ﴾وَ ترََکُوکَ ﴿...    "انْصَرَفُوا إِلیَهَْا"الثَّانِیَ  

التِّجارَۀِ﴿ مِنَ  وَ  اللَّهْوِ  مِنَ  الثَّانِی    ﴾خَیْرٌ  وَ  الْأَوَّلِ  بیِعَۀَ  اتَّقوَْا"یَعنِْی  ...  "لِلَّذِینَ  الرَّازقِیِنَ﴿.  خَیْرُ  اللَّهُ  ؛  « ﴾وَ 

 . 130-128الإختصاص، ص

عَنْ جَابِرٍ الْجُعفِْیِّ وَ ماَ رَوىَ فَلَمْ یُجبِنِْی، وَ أظَنُُّهُ قَالَ سَأَلتُْهُ    . »عَنْ ذَرِیحٍ الْمُحاَرِبِیِّ، قَالَ: سَألَْتُ أَبَا عبَْدِ اللَّه1ِ

مِعُوا بِأَحاَدِیثِهِ شنََّعُوا، أَوْ قَالَ بِجَمْعٍ فَلَمْ یُجبِنِْی فَسَأَلتُْهُ الثَّالثَِۀَ فقََالَ لِی: یاَ ذَرِیحُ دَعْ ذِکْرَ جَابِرٍ فَإِنَّ السَّفِلَۀَ إِذَا سَ

 «. ، »فی جَابِرِ بْنِ یَزِیدَ الْجُعْفِی 191. رجوع شود به: رجال الکشی، ص 193أَذَاعُوا«؛ رجال الکشی، ص
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أَ فَلَا أُخْبِرُكَ بِتَأْوِيلِهِ  »دانید به من سرّ مسئله را بگویید؟ حضرت فرمودند: ؛ آیا لایق می« فِدَاكَ

برایت بگویم؟ عرض کردم:  ؛ می «الَِْعْظَمِ  آیه را  تأویل اعظم این  اللَّهُ  »خواهی  جَعَلَنِيَ  بَلَى 

 . فرمودند: « فِدَاكَ

؛  «لَْخِرِينَيَا جَابِرُ سَمَّى اللَّهُ الْجُمُعَةَ جُمُعَةً لَِِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَمَعَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ الَِْوَّلِينَ وَ ا » 

جا جمـع  خدای متعال جمعه را جمعه نامیده، چون در روز جمعه، تمام اولین و آخرین را یک 

؛ همه جن و انس را خـدای  «وَ الِْْنْسِ الْجِنِ مِنَ اللَّهُ مَا خَلَقَ وَ جَمِيعَ» کرده )روز جمع است(. 

ارَوَ كُلَّ شَيْ» متعال در »یوم الجمعه« جمع کرده.  ينَ وَ الْبِحَُ مَاوَاتِ وَ الَِْرَضُِ ؛  «ءٍ خَلَقَ رَبُّنَا وَ السَُّ

دریاها و صحراها و هرچه خدای متعال خلق کرده، همه را در یک یوم الجُمُعه جمع فرمـوده.  

وَ  » اند.  ها جمع شده ها و جهنمی ؛ بهشت و جهنم را هم جمع کرده؛ همه بهشتی «وَ الْجَنَّةَ وَ النَّارَ » 

 ؛ در آن روز میثاق، همه را جمع کرده. «ءٍ خَلَقَ اللَّهُ فِي الْمِيثَاقِكُلَّ شَيْ

؛ عهدهایی از مخلوقات گرفته که همگی باید پای آن بایستند. عهدها  « فَأَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْهُمْ» 

؛ برای خودش میثاق ربوبیت گرفته. ]ایـن همـان  « فَأَخَذَ الْمِيثَاقَ مِنْهُمْ لَهُ بِالرُّبُوبِيَّةِ» چه بوده؟  

خدای متعال در یک عالمی از همه ما    1؛ ﴾ أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى ﴿ است[ که در قرآن بیان شده،  

النُّبُوَّةِ» ایم.  میثاقی گرفته و ما هم قبول کرده  ؛ در آن »یـوم  « وَ لِمُحَمَّدٍ صلي اللُه عليُه و آلُه بُِ

اند کـه ایـن ]بزرگـوار[ نبـی  اند؛ همه قول داده هم میثاق به نبوت گرفته  اکرم الجمع« برای نبی 

آورد، ما باید دنبال ایشان حرکت کنیم و با ایشان  است، ایشان ]است که[ از طرف خدا خبر می 

داند، باید دنبال اخبـار  باخبر بشویم، اسرار دست ایشان است، ایشان است که اخبار الهی را می 

هم میثـاق   ؛ برای امیرالمؤمنین « وَ لِعَلِيٍّ عليه السلام بِالْوَلَايَةِ» اند. ایشان باشیم؛ همه قبول کرده 

 ولایت گرفته. پس این، یوم الجمعه است. 

 
شَهِدنْا    قالُوا بلَى  بِرَبِّکُمْ   أنَْفُسِهمِْ أَ لَسْتُ   آدَمَ مِنْ ظُهُورِهمِْ ذُرِّیَّتَهُمْ وَ أشَْهَدهَُمْ علَى  وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّکَ مِنْ بنَی﴿.  1

 . 172؛ سوره اعراف، آیه﴾أَنْ تَقُولُوا یَوْمَ الْقیِامَۀِ إنَِّا کنَُّا عَنْ هذا غافِلینَ
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؛ در  «1﴾ ائْتِيا طَوْعاً أَوْ كَرْهاً قالَتا أَتَيْنا طائِعِينَ﴿ وَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ قَالَ اللَّهُ لِلسَّمَاوَاتِ وَ الَِْرْضِ  » 

ها و زمین خطاب کـرده »بایـد وارد  [ خدای متعال به آسمان -به بیان قرآن  -آن روز ]بوده که 

آوریم«، آن  شما را می   ﴾ كَرْهاً﴿ آمدید که آمدید، اگر نیامدید،    ﴾ طَوْعاً﴿ محیط بندگی بشوید؛ اگر  

آییم« و ایـن عهـدها را قبـول  اند »ما هم همراه بقیه عالم، با خشوع و تواضـع مـی دو هم گفته 

؛ ]پس خدای متعال این  «فَسَمَّى اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ الْجُمُعَةَ لِجَمْعِهِ فِيهِ الَِْوَّلِينَ وَ الَْخِرِينَ» اند.  کرده 

 روز را جمعه نامیده، چون[ همه را در آن روز جمع کرده. 

 ـ تفسیر باطنی »صلاۀ« به امیرالمؤمنین

قَالَ عَزَّ وَ جَلَ ﴿فرمایند:[  کنند؛ می]بعد حضرت معنای باطنی آیات را بیان می أَيُّهَا  ﴿  ثُمَّ  يا 

الْجُمُعَةِ يَوْمِ  مِنْ  لِلصَّلاةِ  نُودِيَ  إِذا  آمَنُوا  جَمَعَكمُْ   ﴾الَّذِينَ  هَذَا الَّذِي  يَوْمِكمُْ  مِنْ 

این  فِيهِ  الْجُمُعَةِ﴿«؛  کرده.    ﴾يَوْمِ  آن جمع  در  را  وَ  »یعنی همین روزی که خدا همه شما 

الْوَلَايَةَ بِالصَّلَاةِ  يَعْنِي  السلام  الْمُؤْمِنِينَ عليه  أَمِيرُ  امیرالمؤمنین«الصَّلَاةُ  است،   ؛ ]صلات هم 

امیرالمؤمنین ولایت  یعنی  دعوت میصلات  را  کنید؛  .[ شما  نو  را  عهدتان  بیایید  که  کنند 

روایات   در  یعنی همین.  امام است؛ اصلاد حقیقت صلات  با  تجدید عهد  یوم  الجمعه،  یوم 

فرموده هم  دیگر  فرمودند:    2.«الصَّلَاۀُ  نَحْنُ»اند  متعدد  الْكُبْرَى»بعد حضرت  الْوَلَايَةُ  هِيَ  ؛  «وَ 

است.   کبری  كُلُّ  »صلات، همان ولایت  وَ  الْمَلَائِكَةُ  وَ  الَِْنْبِيَاءُ  وَ  الرُّسُلُ  أَتَتِ  الْيَوْمِ  ذَلِكَ  فَفِي 

لَّهِ عَزَّ وَ  ءٍ خَلَقَ اللَّهُ وَ الثَّقَلَانِ الْجِنُّ وَ الِْْنْسُ وَ السَّمَاوَاتُ وَ الَِْرَضُونَ وَ الْمُؤْمِنُونَ بِالتَّلْبِيَةِ لِشَيْ 

 ؛ در آن روز بود که همه مخلوقات، لبیک گفتند. «جَلَّ

 
استَْوى ﴿.  1 طائِعینَ  ثمَُّ  أَتیَنْا  قالتَا  کَرْهاد  أَوْ  طَوْعاد  ائتْیِا  لِلأَْرضِْ  وَ  لَها  فقَالَ  دُخانٌ  هِیَ  وَ  السَّماءِ  سوره ﴾إِلَى  ؛ 

 . 11فصلت، آیه

اللَّه2ِ أَبیِ عبَْدِ  اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ؟    . برای نمونه: »عَنْ  أنَتُْمْ الصَّلاَۀُ فِی کتَِابِ  لَهُ:  وَ قَدْ سَأَلَهُ دَاوُدُ بنُْ کثَِیرٍ فقََالَ 

نَحْنُ  دَاوُدُ  یاَ  الْحدَِیثَ«؛ تاویل الآیات، ص  فقََالَ:  الزَّکاَۀُ  نَحْنُ  جَلَّ وَ  اللَّهِ عزََّ وَ  . رجوع  801الصَّلاَۀُ فِی کتَِابِ 

 ، »باب أنهم الصلاۀ و الزکاۀ...«. 286، ص24شود به: بحارالانوار، ج
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 ـ تبیین رابطه روزهای جمعه با روز تجمع در عالم میثاق  

توانیم مطلب را بر آنچه در مورد شب قدر وارد شده تطبیق کنیم.[ ما  ]برای تبیین بیشتر، می

 1. ﴾لَيْلَةِ الْقَدْرِ  إِنَّا أَنْزَلْناهُ في ﴿یک شب قدر در عالم داریم که حقیقت قرآن در آن نازل شده؛  

اما این شب قدری که »یک« شب قدر است، هر سال در شب بیست و سوم ماه رمضان یک  

شود، وقتی که تکرار می  2؛ ﴾تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ﴿تکرار دارد.  

روح   با  همراه  ملائکه  است   -همه  ملائکه  از  اعظم  می  -  3که  نازل  امام  و  محضر  شوند 

این شب قدری که در شب بیست و سوم تکرار   4رسد. تقدیرات عالم به امضای حضرت می

شود، محاذی با آن شب قدر است در عالم ما، گویا تجلی آن شب قدر است به اندازه  می

تشبیه، ]می ما. در مقام  به خورشید مثال زد؛[ خورشیداین عالم  یکی است، ولی هر    توان 

یک خورشید است.   روز طلوعی دارد؛ طلوع امروز غیر از طلوع دیروز است، ولی خورشید

همان شب قدر]ی که قرآن کریم در آن نازل شده،[ هر سال در شب بیست و سوم تکرار  

 افتد. کنند و حقایق شب قدر در عالم ما اتفاق میشود و ملائکه و روح تنزل پیدا میمی

الجُمُعه بوده، خدای متعال همه را در آن جمـع  ]روز جمعه هم همین است؛[ گویا یک یوم 

جمع بشـوند و در محـیط ولایـت    و امیرالمؤمنین   اکرم کرده، از آنها عهد گرفته که حول نبی 

 
 . 1. سوره قدر، آیه1

 . 4. سوره قدر، آیه2

فَذکََرَ شیَْئاد مِنْ أمَْرِ الْإِمَامِ إِذَا ولُِدَ، قَالَ: وَ استَْوْجَبَ    . برای نمونه: »عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: کنُْتُ مَعَ أَبِی عبَْدِ اللَّه3ِ

مِنَ قاَلَ: جَبْرَئیِلُ  الرُّوحُ جَبْرَئیِل؟َ  لیَسَْ  أَ  فِدَاکَ  فَقُلْتُ: جعُِلْتُ  الْقَدْرِ.  لیَْلَۀِ  فِی  الرُّوحِ  الرُّوحُ    زِیَادَۀَ  وَ  المْلََائِکَۀِ 

 . 464؛ بصائر الدرجات، ص «﴾تَنَزَّلُ الْملَائِکۀَُ وَ الرُّوحُ ﴿ خَلْقٌ أَعْظَمُ مِنَ الْملََائِکۀَِ، أَ لیَْسَ اللَّهُ یَقُولُ 

... إنَِّهُ لیََنْزِلُ فِی لیَْلَۀِ الْقَدْرِ إِلَى وَلیِِّ الأَْمْرِ تَفسِْیرُ الْأمُُورِ سنََۀد سنََۀد یُؤْمَرُ فیِهاَ فِی  . برای نمونه: »عَنْ أَبِی جَعْفَر4ٍ

الْمَلائِکَۀُ وَ الرُّوحُ    تَنَزَّلُ ﴿  . »قَولُْهُ 248، ص1أَمْرِ نَفْسِهِ بِکَذَا وَ کَذاَ وَ فِی أَمْرِ النَّاسِ بِکَذَا وَ کَذَا...«؛ الکافی، ج

ذِهِ الْأُموُر«؛ تفسیر  قَالَ تَنَزَّلُ المْلََائِکَۀُ وَ روُحُ الْقدُسُِ علََى إِمَامِ الزَّمَانِ وَ یَدفْعَُونَ إِلیَْهِ ماَ قَدْ کتَبَُوهُ مِنْ هَ  ﴾فِیها

ج الکافی، ج431، ص2القمی،  به:  شود  رجوع  شَأْنِ 242، ص1.  فِی  »بَابٌ  الْقَدْرِ﴿  ،  لیَْلَۀِ  فِی  أَنْزَلنْاهُ  وَ   ﴾إنَِّا 

، »باب ما یلقى إلى الأئمۀ فی لیلۀ القدر مما یکون فی تلک السنۀ و نزول  220تَفْسیِرِهَا«؛ بصائر الدرجات، ص

 «. الملائکۀ علیهم 
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  اند. حالا خدای متعال محاذی آن یـوم آنها زندگی کنند تا به مقصد برسند، همه هم قبول کرده 

شود؛ هر هفته، یک تجلی از  الجمعه قرار داده که هر هفته تکرار می الجمعه در عالم ما، یک یوم 

الجَمع است؛ مؤمنین باید دوباره بیایند حول معصوم جمع بشوند و ولایتشان را تجدیـد  آن یوم 

الجمعه داریم، این است که سراغ ذکراُلله )وجود مقدس رسول  و نو کنند. آن تکلیفی که در یوم 

الجَمع« بـا خـدا  و به آن عهدهایی که در آن »یوم  ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ  فَاسْعَوْا إِلى ﴿ بیاییم     )1و ائمه   الله 

 بسته بودیم، عمل کنیم. 

کنـد؛  طور معنا کردیم، آن وقت معنای بیع و لهو و لعب هم تغییـر می اگر روز جمعه را این 

شود، اگر صـلاتش  الجمع است و همان روز است که دارد تکرار می اش آن یوم الجمعه اگر یوم 

هستند، معنای بیـع و لهـو و تجـارت هـم چیـز    الله هستند، ]اگر ذکرش رسول   امیرالمؤمنین 

یعنی ائمه جـور؛ آن بیعـی    ﴾ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴿ دیگری خواهد بود.[ لذا حضرت به جابر فرمودند:  

هم که باید رهایش کنیم و سراغ رسول بیـاییم، ]دشـمن حضـرت اسـت[. عـرض کـردم کـه  

پـا  حقیقت آن بیع و تجارت و لهو و لعب و امثال آن، همان ولاتی هستند که این بسـاط را بـه 

کنند؛ لذا ترک این بازار مکاره، ترک آنهاست. الآن ]هم[ إعراض از بسـاط لهـو و لعـب در  می 

 عالم، به إعراض از مستکبرین است. 

 ـ تفسیر باطنی »انتشار در أرض« و »ابتغاء فضل«

يَعْنِي بَيْعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عليه السلام وَ   ﴾ذلِكُمْ﴿» فرمودند:    ﴾ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ ﴿بعد در معنای  

و ولایت ایشان، برای    بیعت با امیرالمؤمنین  ؛ «مِنْ بِيعَةِ الَِْوَّلِ وَ وَلَايَتِه  ﴾خَيْرٌ لَكُمْ﴿]  وَلَايَتُهُ

الجمعه یعنی انسان باید از محیط ولایت  شما بهتر است ]از بیعت با اولی و ولایت او.[ یوم

می غفلت  و  است  تجارت  و  لهو  محیط  که  جور،  حضرت  وُلاتِ  ولایت  محیط  به  آورد، 

تَعْلَمُونَ﴿بیاید.   كُنْتُمْ  إِنْ  لَكُمْ  خَيْرٌ  به ﴾ذلِكُمْ  کردن  رو  و  آنها  کردن  رها  این  بدانید،  اگر  ؛ 

   الجمع، برایتان بهتر است.حضرت در یوم

 
 . ]استناداتش به تفصیل در جلسه قبل گذشت.[1
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جا آوردیـد«،[ یعنـی  ؛ ]»وقتی نماز را به « يَعْنِي بِيعَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ  ﴾ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ﴿ » 

؛ حضرت فرمود: مقصـود از ایـن  ﴾ فَانْتَشِرُوا فِي الَِْرْضِ﴿ وقتی بیعتتان را با امام تجدید کردید.  

یعنی بعد از آن باید بروید    ﴾ فَانْتَشِرُوا فِي الَِْرْضِ﴿ هستند؛[    ارض، ]اوصیاء بعد از امیرالمؤمنین 

وَ  ﴿ یک به یک با اوصیاء هم عهدتان را تجدید کنید )عرض کردم ظاهر آیـه محفـوظ اسـت(. 

 . ﴾ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

 ـ تفسیر باطنی »بیع«، »لهو« و »تجارت« به ائمه جور

لَهْواً...﴿] أَوْ  تِجارَةً  رَأَوْا  إِذا  می﴾ وَ  حضرت  مقدس  .  وجود  متعال،  خدای  اینجا  در  فرمایند: 

؛ صحبت از اهل  «الشُّكَّاكُ وَ الْجَاحِدُون  ﴾ إِذا رَأَوْا﴿»را خطاب قرار داده و فرموده:[ ]  اکرمنبی

شک و انکار است،[ یعنی این منکرین، یعنی اینهایی که منکر تو هستند، اینهایی که یهود  

می و  هستند  امت  را  این  خودشان  که  اینهایی  کنند،  جمع  خودشان  دور  را  مردم  خواهند 

می کتاب  و  ولایت  میصاحب  و  و  دانند  کنند  پراکنده  اوصیاء  ]حول[  از  را  مردم  خواهند 

عبارت است از[ این شاکین و کسانی که به    ﴾رَأَوْا﴿نگذارند این روز به نتیجه برسد؛ ]فاعل  

 [ ندارند.  یقین  رَأَوْا... ﴿تو  إِذا  می﴾وَ  اینها  وقتی  را؟[  ؛  چیز  چه  أَوْ  ﴿بینند...  تِجارَةً  رَأَوْا  إِذا  وَ 

فرمود:  ﴾ لَهْواً الْأَوَّلَ  ﴾تِجارَةً﴿».  لَهْواً﴿  یَعْنِی  الثَّانِی  ﴾أَوْ  را می یعَْنِی  دو  این  ]وقتی  بینند، چه . 

 1گذارند.تنها می ؛ شما را با امیرالمؤمنین﴾انْفَضُّوا إِلَيْها وَ تَرَكُوكَ قائِماً﴿کنند؟[ می

 ـ تفسیر باطنی »ما عند الله« به محیط ولایت امام 

اللَّهِ ﴿ عِنْدَ  ما  اللَّهِ﴿ .  ﴾...قُلْ  عِنْدَ  کردم  ﴾ما  عرض  اللَّهِ﴿  چیست؟  عِنْدَ  محیط  ﴾ما  همان   ،

یعنی    ﴾ما عِنْدَ اللَّهِ﴿  ؛«مِنْ وَلَايَةِ عَلِيٍّ وَ الَِْوْصِيَاءِ  ﴾ما عِنْدَ اللَّهِ ﴿»فرماید:  ولایت امام است؛ می

نبی ولایت  اهل  اکرممحیط  بهبیت]و  بروید،  محیط  این  در  اگر  اللَّهِ﴿  [؛  عِنْدَ   ﴾ ما 

 ﴾ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ﴿است.    ﴾ما عِنْدَ اللَّهِ﴿  اید؛ آنچه محضر حضرت است،رسیده

؛ ]لهو و تجارت هم که گفتیم یعنی بیعت با ولات جور. اینکه  یعنی بیعت با فلان و فلان

وارد محیط ولایت حضرت بشوید، بهتر است[ از اینکه با آنها بیعت کنید. آنها بساط لهو و  

 

 . «﴾ قائِماد﴿ معََ علَِیٍ  ﴾وَ تَرَکوُکَ ﴿» . 1
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می درست  از  لعب  رویگردانی  آنهاست،  با  بیعت  لعب،  و  لهو  آن  سمت  به  رفتن  کنند؛ 

بگذارید.   تنها  عالم  در  را  حضرت  و  بروید  اینها  دنبال  نکند  است؛  خَيْرُ  ﴿حضرت  اللَّهُ  وَ 

 .﴾الرَّازِقينَ

 بندی. جمع3

القری و میان  خواهد بر محور رسولی که در امپس اصل سوره، این است: خدای متعال می

می مبعوش  همامّیّین  کارش  و  این شود  بسازد.  امت  یک  است،  تعلیم  و  تزکیه  و  تلاوت 

]رسالت[ هم یک فضل الهی است که خدای متعال به این پیامبر عنایت کرده؛ دیگران حق  

این   اصلاد  هستیم«؛  کتاب  اهل  ما  باشد؛  ما  از  باید  »پیغمبر  بگویند  و  کنند  دخالت  ندارند 

 ها نیست. حرف

ا  ﴿ افتد؛[  در مقابل ]این طرح بعثت و ایجاد امت،[ یک جریان ]یهودسازی به راه می  يُا أَيُّهَُ

شـود. آنهـا  . ]برای توصیف این جریان،[ یهود امت حضرت موسی مَثَل زده می ﴾ ... الَّذينَ هادُوا 

الْحِمُارِ    مَثَلُ الَّذينَ حُمِّلُوا التَّوْراةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوها كَمَثَلِ﴿ اند؛  حامل کتاب نیستند، فقط بارکش 

خواهنـد مـردم را دور  الله ]هـم[ هسـتند؛ می ها،[ مدعی ولایـت . ]همین بارکش ﴾ يَحْمِلُ أَسْفارا 

خواهند مردم را از آن حوزه تلاوت و تزکیـه و تعلـیم حضـرت جـدا  خودشان جمع کنند؛ می 

 خواهند درست کنند! کنند و جامعه دینی را هم بر مدار خودشان بسازند؛ این »جمع« را آنها می 

است؛ من بـرای شـما    ﴾ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿ فرماید: شما دور پیامبر خدا جمع شوید. این  قرآن می 

تلاش    ﴾ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿ ؛ در این  ﴾ ذِكْرِ اللَّهِ  فَاسْعَوْا إِلى ﴿ ام.  در ارض قرار داده   ﴾ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴿ یک  

ي الَِْرْضِ﴿ کنید خودتان را به حضرت برسانید. ]  ؛[ ]بـر محـور  ﴾ فَإِذا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانْتَشِرُوا فُِ

وَ ابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَ  ﴿ حضرت، در زمین[ منتشر بشوید؛ عالمتان را بر مدار حضرت بسازید.  

. آن طرف هم یک طرح لهو و تجارت است برای انفضاض و  ﴾ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

؛ آنچه  ﴾ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَ مِنَ التِّجارَةِ﴿ فرماید: مواظب باشید!  کردن؛ قرآن می پراکنده 

آورید بهتر است از آن چیزی که در محیط لهو و لعـب  در محیط ولایت حضرت به دست می 

 آنهاست؛ نکند حضرت را رها کنید و سراغ لهو و تجارت بروید. 
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داستان کل عالم، همین است؛ یک طرف، رسولی اسـت و تعلـیم و تزکیـه و تجمـع، یـک  

طرف هم داستان لهو و لعبی است که خود خدای متعال هم ـ به تعبیر ناصـواب مـن ـ بـه آن  

کند. ما باید حواسـمان جمـع  دهد و فتنه به پا می دهد، پر و بالش می زند، بسطش می دامن می 

دَ  ﴿ ،  ﴾ وَ اللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقينَ﴿   1، ﴾ وَ رِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ﴿ باشد که آن بساط لهو و لعب، ما را از  مُا عِنُْ

 ، محروم نکند. ﴾ اللَّهِ

 
؛  ﴾خَیْرٌ وَ أَبْقى   رَبِّکَ   ما متََّعنْا بِهِ أَزْواجاد منِْهمُْ زَهرَْۀَ الْحیَاۀِ الدُّنیْا لنَِفتْنَِهُمْ فیهِ وَ رِزقُْ   وَ لا تمَُدَّنَّ عیَنْیَْکَ إِلى﴿.  1

 . 131سوره طه، آیه


